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 مقدمه
 

این مجموعه مقالات در بستر شرایط مشخص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران تدوین شده است؛ شرایطی که با تداوم  

نارضایتی بحران  گسترش  ساختاری،  سازمان های  سرکوب  اجتماعی،  همهای  و  تنشیافته  تشدید  منطقه زمان  و  های  ای 

طور مکرر  ای، اعتراضات معیشتی و اعتصابات کارگری به های تودههای اخیر، خیزش المللی همراه بوده است. در سال بین

یابی پایدار و پیوندهای سیاسیِ منسجم،  ی عملی نشان داده است که این اعتراضات، در نبود سازمان اند، اما تجربه تکرار شده 

 .اندسرعت فروکش کرده اند یا به یا مهار و سرکوب شده 

یابی، و  های موجود سازمان های اجتماعی، شکلبا جنبشکمونیست    و  ی نیروهای چپی رابطه در چنین وضعیتی، مسئله 

پردازان  های پراکنده، به یکی از محورهای بحث در میان فعالان و نظریه ها و تشکلمیان جریان   همکاری و همبستگیامکان  

ی های مشخص چند دهه ی تجربه تبدیل شده است. این مجموعه تلاشی است برای بازخوانی این مباحث بر پایه انقلابی  چپ  

 نظری یا رقابت 
ً
 .های سازمانیاخیر، بدون تقلیل مسئله به اختلافات صرفا

زاویه  از  مجموعه،  این  در  گردآمده  مسئله مقالات  یک  به  متفاوت  میهای  مشترک  و ی  چپ  نیروهای  پراکندگی  پردازند: 

های پیشین اشاره  های تاریخی اتحادها و همکاریها، هم به تجربه های جاری. در این نوشته پیامدهای آن در مواجهه با بحران 

ها. تمرکز اصلی بر بررسی این نکته است که چرا اشکال موجود همکاری، اغلب  های آن ها و ناکامیشده و هم به محدودیت 

 .ی طبقاتی منجر شوندای پایدار و مؤثر در میدان مبارزهاند به مداخله نتوانسته 

ی کارگر گرفته تا  پردازند؛ از فشارهای اقتصادی و وضعیت طبقه ها، برخی مقالات به شرایط عینی امروز می در کنار این بحث 

شکل مسئله  در  خارجی  نیروهای  نقش  و  سیاسی،  سرکوب  ستم ملی،  نه  ی  این موضوعات  به معادلات داخلی. طرح  دهی 

 .یابی و همگرایی نیروهای اجتماعی صورت گرفته استی سازمان صورت پراکنده، بلکه در پیوند با مسئله به 

ی چپ انقلابی گیری یک جبهه ی راه برای همگرایی نیروهای چپ و شکلی یک نقشه در پایان این مجموعه، بخشی به ارائه 

های  ها و تجربه کوشد، بر اساس داده شده در مقالات است و میبندی مباحث طرح ی راه حاصل جمعاین نقشه دارد.  اختصاص  

عنوان سند نهایی، بلکه  وگو، همکاری و کنش مشترک پیشنهاد دهد. این بخش نه به شده، چارچوبی عملی برای گفت بررسی 

 .شودی شروعی برای بحث عمومی و بازاندیشی جمعی ارائه میمثابه نقطه به 

می منتشر  هدف  این  با  مجموعه  درباره این  بحث  که  سازمان شود  چپ  ی  نیروهای  نسبت  و  اتحاد  کمونیست  یابی،  با  و 

وگویی مستند، انتقادی و مبتنی بر های انتزاعی فراتر رود و به گفت گیریها و موضع گویی های اجتماعی از سطح کلیجنبش

 .های موجود بدل شودی تاریخی و واقعیت تجربه 

 

 سازمان اتحاد فداییان کمونیست  

 ۱۴۰۴آذر 

 

۳ 



 

 

      

درتشریح مواضع سازمان درباره ضرورت وحدت های   سازمان اتحاد فدائیان کمونیست قطعنامه کنگره هفتم 
 حزبی و جبهه ای 

 :نظر به اینکه

  سیاسی و اقتصادی  نظام سرمایه داری ایران و رژیم سیاسی مذهبی و سرکوبگر و ارتجاعی آن تا به امروز بحران های .1

 توازن و اجتماعی طبقات مبارزه در  ای کننده تعیین تغییرات توانست  می که هائی بحران. است سرنهاده پشت را متعددی

  تحزب و تشکل نبود جمله  از مختلف بدلایل بنا اما. کند  ایجاد ایران انقلابی و اجتماعی های جنبش پیروزی و پیشروی و قوا

  با ها بحران این.  کند هدایت و کرده متحد زیرچترخود را طبقاتی و اجتماعی های جنبش این که مناسبی ساختار و

شدید جدال بین طبقه برت علاوه خود پیامد  در ها بحران این. اند شده رجوع و رفع حاکم طبقه رحمانه بی و شدید سرکوب

حاکم ّ، گسترش مبارزات کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان جامعه را نیز در پی داشته است و بویژه بعد از خیزش های  

 .و گسترش اعتصابات کارگری، این مبارزات وارد فاز جدیدی شده است ۹۸و ۹۶ توده ای

  و زور و استثمار و ستم برعلیه زحمتکشان و کارگر طبقه مبارزه   باتشدید بحران اقتصادی و سیاسی وتعمیق شکاف طبقاتی، .2

  و زنان  رهائی برای مبارزه  و زیست محیط  تخریب علیه مبارزه  و  مذهبی ملی، ، جنسی تبعیضات برعلیه مبارزه سرکوب،

 سراسری اعتصابات گسترش انداز، چشم در و شد خواهد تشدید اجتماعی و فردی  حقوق  و سیاسی های آزادی کسب

 .است محتمل  ای توده های وخیزش

  درکشورهای انقلابی رهبری و  برنامه بدون و انگیخته خود ای توده   اما تجربه اعتصابات کارگری وخیزش های انقلابی .3

  انقلابی های خیزش این قادراست نیرنگ و سرکوب با حاکم طبقه که است داده نشان درایران جمله از  و منطقه  مختلف

  متحدین  و کارگر طبقه ناتوانی از شرایطی چنین در  دیگر ازسوی.  بزند  مهار خود های بحران به وموقتا سرکوب را ای وتوده

  جامعه، سیاسی و اجتماعی اقتصادی، درساختار بنیادی تغییرات سمت به انقلابی تحولات هدایت در آن زحمتکش

دیل های  ب نیز مذهبی و  شوونیستی ، ناسیونالیستی بورژوائی، گرایشات مستقر، سیاسی قدرت زوال روبه روند بتناسب

مختلف خود را روبه طبقه کارگر و جامعه معترض اعلام می کنند و هرکدام به فراخور خویش با حمایت و پشتیبانی مادی و  

معنوی قدرت های امپریالیستی که درپی تامین منافع خود درایران و منطقه هستند، تلاش می کنند مبارزات کارگران و  

 .ه کرده و دست آوردهای آنان را مصادره بمطلوب بنمایندزحمتکشان را درسمت اهداف خود کانالیز 

سازمان ما براساس اسناد برنامه ای خود وتحلیل مشخص از شرایط موجود و باجمعبندی ازتجربیات گذشته و سطوح و   .4

اشکال مبارزات جاری معتقد است که طبقه کارگر بدون ستاد رزمنده ای از پیشگامان خود از یکسو و متحد کردن همه  

 .وی و پیروزی نهائی نخواهد بودزحمتکشان حول جبهه ای انقلابی ازسوی دیگر قادر به پیشر 

  سرکوبگر و ارتجاعی رژیم  بویژه و داری سرمایه  نظام علیه درمبارزه  اجتماعی  اتحادهای برضرورت سازمان ما که همواره  .5

  برضرورت دیگر بار کنونی حساس درشرایط. است کرده فراوانی های کوشش راه این در و داشته تاکید اسلامی جمهوری

 سوی از انقلابی جبهه یک در اجتماعی های جنبش  سازمانیابی جهت تلاش و یکسو  از کارگر طبقه پیشگامان اتحاد مبرم

 میکند دیگرتاکید

  
 :تکرار می کنیم که  و

الف: سازمان اتحاد فداییان کمونیست برای فائق آمدن بر پراکندگی و تفرق میان کمونیست ها علاقمند به آغاز بحث ها با هدف  

  جریانی  هر. بینند می نزدیک  ما  سازمان به را خود سیاسی و نظری مواضع  که  اتحاد تشکیلاتی و حزبی با هر حزب یا سازمانی است

از آن   ما  داند می ایران چپ و کارگر طبقه  جنبش نفع به و جلو  به قدمی کنونی شرایط در را تشکیلاتی  حزبی اتحادهای  این که

این اتحادهای حزبی بیشک قدمی است ضرور در رفع پراکندگی جنبش کمونیستی و اقدامی است در راستای  .استقبال میکنیم

 .ارتباط ارگانیک با طبقه کارگر و تشکیل حزب انقلابی آن

۴ 



 

 

      

طبقه کارگر  درشرایطی که جامعه درغلیان است و جنبش رو به اعتلاء و تشکل حزبی دارای ارتباط ارگانیک با :علاوه بر این

 . زحمتکشان در دور دست و

 ای جبهه چنین ایجاد  که اشخاص و نهادها ها، تشکل  ها، سازمان احزاب، از تعداد هر با معین ساختار با واحد انقلابی جبهه ما  ب:

 و موثر شرکت برای  انقلابی چپ و اجتماعی های جبنبش پراکنده نیروهای شدن متحد  برای منطقی آلترناتیو  را دانند،  می ضروری را

 ها، تشکل افراد، ها، سازمان شدن متحد برای کنونی حساس درشرایط.  دانیم می کنونی شرایط در  جاری مبارزات در عملی

  می ضروری را  ای جبهه چنین در وغیره هنرمندان و کشاورزان دانشجویان، پرستاران، ،بازنشستگان، زنان کارگران، مختلف  نهادهای

یازهای جنبش، ساختار چنین جبهه ای هم ازجمله مباحث و توافقات  برن منطبق مشترک پلاتفرم بر علاوه که است روشن . دانیم

 (۱).یک ساختار مناسب برای یک جبهه که فراتر از اتحاد عمل است ولی با اتحاد تشکیلاتی و حزبی فاصله دارد ۰ خواهد بود

هدف تلاش برای متحد شدن جنبش های اجتماعی گوناگون باجهت گیری ضد سرمایه داری است که هم اکنون درصحنه مبارزه 

  چترخود زیر را  مردم زحمتکش  توده های جنبش تمام  حضور دارند. یاری رساندن به شکل گیری جبهه متحد انقلابی است که

 مبتنی ایران اجتماعی و اقتصادی ساختار در بنیادی تغییرات ایجاد راستای در  حاکم رژیم انقلابی سرنگونی برای مبارزه  و گردآورد

  تاکنون و بود خواهد ای جبهه چنین هژمون نیروی ایران قدرتمند کارگر طبقه که ندارد گفتن و  کند  هدایت و  دهد سازمان را برشوراها

دین خود در مبارزات جاری علیه رژیم سرکوبگرحاکم به فضا و  متح باگردآوری که کارگری طبقه.  است چنین که است داده نشان نیز

امکانات لازم برای فائق آمدن برضعف های خود، نظیر تشکل وتحزب ،استقلال طبقاتی وارتقاء آگاهی سوسیالیستی… نیز دست 

 .خواهد یافت

بنظر ما تنها با تحلیل مشخص ازشرایط مشخص و درگیرشدن در مبارزات طبقه کارگر و زحمتکشان درعرصه ها و اشکال مختلف است  

  .که می توان به همه گیرشدن گفتمان سوسیالیستی و پیروزی طبقه کارگر در جبهه نبرد علیه سرمایه یاری رساند

بنابرشرایط عینی و با توجه به پراکندگی های موجود وتجربیات زیسته، نیاز طبقه کارگر به داشتن حزبی انقلابی از یکسو و ایجاد  

جبهه واحد مبارزه علیه تعرضات سرمایه داری و سازماندهی مبارزه تهاجمی علیه آن ازسوی دیگر را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل  

 . کرده است

 
  
 طرفدار نیروهای  فراگیر اتحاد نیز و جبهه  این  راه کارما برای وحدت های حزبی و پایه نظری و پلاتفرم عملی (۱)

  پیشنهاد  قبلی های درکنگره مصوب های قطعنامه  و  ای برنامه   اسناد در جامعه  زحمتکشان   و کارگر طبقه  سوسیالیسم،

 . است شده

  

۵ 



 

 

      

 ماه و ضرورت جبهه انقلابیازخیزش آبان ارزیابی مختصر
 

آبان تجمعات اعتراضی    23ازنیمه شب    کرد.  های زحمتکش مردم را شعله ورباره افزایش قیمت بنزین باردیگر آتش خشم تودهاعلام یک

های زحمتکش شهر و شهرستان گسترش پیدا کرد .ابعاد شرکت توده  100تدریج به بیش از  ه ب  و   درنقاط مختلف شهرهای بزرگ آغاز

تا دندان   برابر نیروهای وحشی و اعتراضات اخیر و شعارهای رادیکال بر ضد تمامیت نظام مستقرحاکم و مقاومت شجاعانه در  مردم در

هر روزنه   و بیکاران به لب رسیده است زنان، کارگران و ویژه اقشارمحروم،جوانان،ه دهد که صبر و تحمل جامعه، بمسلح رژیم، نشان می 

راستای   در  اجتماعی  تحولات   های عینیعبارت دیگر شرایط و زمینهمتراکم آنها را رها سازد. به  تواند خشم فروخفته وای میجرقه   و

شده است. اما نباید فراموش کرد که تنها کافی نیست که شرایط عینی   ترتر و پختهسرنگونی انقلابی رژیم حاکم نسبت به گذشته آماده 

  آماده باشد. یعنی اکثریت توده مردم وضعیت موجود را به چالش بکشند و حکومت فعلی را نخواهند و خواهان تغییرات بنیادی در 

شیوه سابق به حاکمیت خود ادامه دهند. حتی  هاقتصادی اجتماعی باشند. بلکه همچنین لازم است حکومتگران نیز نتوانند ب ساختار

ذهنی هم برای   که شرایط  ای به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، چراهم قیام توده   الذکر هم فراهم بوده باشند، بازپارامتر فوق   دو   اگر هر

های اجتماعی ازحالت تشکل و رهبری لازم است تا جنبش،  آگاهی  شرایط ذهنی یعنی سطحی از  ای لازم است .پیروزی قیام توده 

این نبرد دوستان و    در  اند وهای قیام کننده بدانند که برای تحقق کدام اهداف به پا خاستهتوده   پراکنده و بدون برنامه بیرون آیند و

طور که درگذشته وگرنه همان   ها استفاده بکنند والی آخر .ها، تاکتیککدام روش   برای پیروزی از   و  چه کسانی هستند،دشمنان آنها  

 توانند برها، نمیها و جانفشانیرغم فداکاری ه رهبری ب  های خودانگیخته فاقد سازمان وهم اکنون نیز شاهد هستیم جنبش  دیدیم و

  اختیار دارد،   فریب در   یافته بوروکراتیک و نظامی و امنیتی رژیمی که تمام وسائل ارتباط جمعی را نیز برای دروغ پراکنی وقدرت سازمان 

کند درگنجایش این مقاله نظرخواننده را به ای این نوشته کوشش میهای تودهپاسخ به این ضغف و کمبود خیزش  در  چیره شوند.

قطعنامه کنگره   طی   89شهریور  تاریخ  به این    ای انقلابی قبل از معطوف دارد. البته طرح اتحاد حول جبهه  ضرورت جبهه انقلابی

به تصویب کنگره رسید و برای اجرائی کردن همین قطعنامه بود که کنفرانس قیام تا قیام به    طرح و   پنجم اتحاد فدائیان کمونیست 

سازمان    شد و نتیجه آن گردهمائی بیست و پنج حزب و  های مختلف برگزارسازمان   و  احزاب  نمایندگان  شرکت  با  و فراخوان سازمان  

تمام این مدت نیز کوشش شد   سیاسی و نهادهای مختلفی بود که نزدیک به هشت سال به همکاری و مبارزه مشترک ادامه دادند و در

های مختلف اعلام کرده و برآن مصاحبه   و در تا دیگران نیز این ضرورت را دریابند و ما همین موضع را در کنفرانس استکهلم شش جریان

کنم باز هم برضرورت اتحادهای  این مطلب سعی می   در   . شرایط مشخص کنونی تاکید ورزیدیم    ضروری در  حل مبرم و  عنوان یک راههب

  فراگیر که بتواند زیر   های مردم، اقدام درجهت سازماندهی تشکلی انقلابی وتوده   های اخیرای تاکید کنم. چرا که تداوم خیزشجبهه

خارج کشور را متحد کند. در این    سراسر کشور و  در   استثمار  های زحمتکش و تحت ستم وهای انقلابی جاری توده خود،جنبش  چتر

فرصت یابند   آزمون خود را به محک آزمایش بگذارند و  توانند درفضائی فراختر تجربه وونیست و چپ نیز بهتر میهای کمصورت سازمان

یک حزب انقلابی کمونیست را  در  کارگری  پیشگام  سازماندهی  برای  وعملی   ای، مسائل نظریفراخنای توده ضمن مبارزه مشترک در

 . نیزحل کنند

 .اش نیاز به مشارکت همه صاحب نظران این حوزه دارداین نوشه درحد طرح دوباره بحث است و ادامه آن و به نتیجه رسیدن

 
 

 های اخیر ای درسالهای تودهتداوم خیزش 
منفجر  .جنبش۱ سیاسی  و  اقتصادی  بی حد  فشارهای  نتیجه  در  استثمار که  و  ستم  و تحت  محروم  طبقات  و  اقشار  اجتماعی  های 

ها و مراکز دولتی  نظیر بانک  آورند و گاه نمادهای طبقه حاکم ،ها و میادین را به اشغال خود درمیشوند و درچشم بهم زدنی خیابانمی 

مدبر و کارآزموده و    خواهانه و برابری طلبانه است. اما در نبود رهبری انقلابیدهند، ماهیتا دارای مضمونی آزادی را مورد حمله قرارمی 
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های سیاسی دهند تا دوران دیگری که تلنبار مشکلات اقتصادی و محدودیت مورد وثوق و اعتماد مردم، سرانجام تن به عقب نشینی می 

ای و همگانی زحمتکشان مبین این واقعیت است که مسائل و مشکلات قبلی  های گسترده دوره شان را به سرآورد .جهشو تحمل   صبر

شوند در جواب مانده است و هر بار که این اعتراضات سرکوب و توسط نیروی نظامی و امنیتی خاموش می حل نشده و مطالبات آنها بی 

کاری رژیم حاکم بدون افرازند و با توجه به تشدید بحران اقتصادی و فساد و تبهتر سر برمیفاصله زمانی دیگر، قدرتمندتر و خشم آگین

جتماعی قدرتمندی خواهیم بود. نظام حاکم هنوز قادر به سرکوب و فرونشاندن اعتراضات  های اتردید در آینده نیز شاهد برآمد جنبش

های سیاسی و اقتصادی هردم تعمیق یابنده را کنترل و مهار کند )فرضی که  انداز آینده اگر نتواند بحرانعمومی هست، اما در چشم

آن نیست(  اجتنابمحال  آن  فروپاشی  و  سرنگونی  دخالت  گاه  نتیجه  در  چه  و  مردم  های  توده  انقلاب  توسط  چه  بود.  خواهد  ناپذیر 

های رادیکال اقتصادی و سیاسی  ای و دگرگونیهای امپریالیستی از انقلاب توده های امپریالیستی.تردید نباید داشت که قدرت قدرت 

 . منطقه   های مرتجعدر ایران همان قدر هراس دارند و مخالفند که جمهوری اسلامی و دولت

  

 های وسیع خواهانه وعدالت طلبانه بامشارکت طیفمطالبات آزادی 
در.۲ که  داشت  توجه  می   باید  مشخص  نئولیبیرالی  اقتصادی  سیاست  و  انفورماتیک  انقلاب  با  که  کنونی  جنبشدوران  های  شود، 

شورش و  توده اجتماعی  ضد  های  و  اقتصادی  عدالت  بالای  عیار  با  همسان  نسبتا  سیاسی  و  اقتصادی  مطالبات  با  زحمتکشان  ای 

گیرد ،جوانان، زنان،  ها را دربرمی «نود درصدی»اقشار مختلف مردم و به عبارت دیگر  ای بسیار گسترده است وباابعاد توده   ،داریسرمایه 

مدافعان محیط زیست ،هنرمندان، دانشجویان ، دانش آموزان … و    کارگران، معلمان، بازنشستگان، کنشگران فرهنگی، اجتماعی و

استثمار و زورو    تشدید ستم و  دهد که در چهل سال گذشته جزطلبی را پوشش می  های آزادیخواه و عدالت طور کلی مجموعه انسانهب

 شود . تر می روز وضعیت اقتصادیشان وخیمهشان نشده است و روزبسرکوب چیزی نصیب

توده دراین  به جان آمده  ب  هر  های  که  می هفرصتی  به خیابانآودست  می رند  ویند وخواستآها  اعلام میمطالبات   ها  را  و  شان  کنند 

ها تجربه  آنها طی سال.سیاسی جامعه به نفع زحمتکشان، یعنی اکثریت مردم هستند  اقتصادی ،و   ساختار  خواهان تغییرات بنیادی در

که چنین رژیمی حاکم برمقدراتشان است، امیدی به بهبود اوضاع نخواهد بود. لذا متحدا فریاد  اند که تا وقتیبه این خودآگاهی رسیده

خواهند. معهذا روشن است که بدون تغییر توازن قوا انتظار موفقیت جبهه انقلاب دهند .کار ،مسکن و آزادی و رفاه می سرنگونی سرمی

ها که با سرکوب شدید طبقه  واقعیات است.برآمد و سپس فروکش این جنبش  از  دورهپردازانه و بیالهم با اهدافی رادیکال، انتظاری خآن

های محروم  پهنه سیاسی بنفع توده  عرصه اجتماعی و چه در  وقتی که توازن قوا چه در  تا  مبین همین واقعیتند.  شوند،حاکم مواجه می

یا دول خارجی ذینفع، امری است   ها توسط طبقه حاکم وهای توده فشانیجان  یا انحراف مبارزات و  نچرخیدیده است ،سرکوب و مهار و

 .معمول، که بارهاهم درکشورما و کشورهای دیگر تجربه شده است

 نسبت    شرایط حساس کنونی آرایش نیروهای اجتماعی خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی  دهد که درواقعیت میدانی نشان می 

  از  و  است    های به پاخاسته درحال تغییرروز به نفع توده ه این روند روزب  را دارند و   بالا   دست  حاکم،  نظام  به  وابسته  اجتماعی  نیروهای  به

درمیدان   وجود این چشم انداز بدین معنا نیست که درعرصه سیاسی و  این شکی نیست. اما  در  است و  لحاظ تاریخی نیز آینده از آن آنها

 . مبارزه نیزکارگران و سایر زحمتکشان و نیروهای مترقی و پیشرو دست بالا را دارند

 
   آرایش سیاسی

این    بیان کلی اگر  زایش و تکامل طبقه حاکم کنونی ایران نیست . اما در    قصد این نوشته بررسی جزئیات ساختاری و :طبقه حاکم

ساختار اقتصادی    اش درهای مالی، صنعتی، بورکراتیک نظامی و مذهبی با تمام شاخ و برگ- واقعیت را درنظر بگیریم که بورژوازی تجاری

های متعدد آنها  های مردم و قیام توده  مبارزات  که رسیم  دهند،آنگاه به این نتیجه می و سیاسی کنونی ایران طبقات حاکم را تشکیل می 

نیستند، بلکه شاهد تشدید مبارزه طبقاتی با نظامی هستیم که اقشار    در رو   گری ایران رو آسمان شیعه  با ارواح خبیثه نیروهای شر در 

های جامعه همدیگر را تکه پاره  تقسیم ثروت ودرآمد  دهند و اتفاقا برای اینکه دریل میرا تشک مختلف بورژوازی برشمرده شاکله اصلی آن
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را هم دارند. درست عین همان   خود  پشتیبان دستجات  و   داری دیگر )البته با مشخصات محلی ( احزابنکنند، مثل هرجامعه سرمایه 

جات و احزاب و گرایشات فکری که در سایر جوامع مرسوم و مجری است . احزاب محافظه کار، لیبیرال ، نئولیبیرال ، چپ، راست،  دسته

 و  هستند  حاکم  نظام  درخدمت  رژیم،  کارگزاران  عظیم  بورکراسی  انظمام  به رنگ ولعاب ایرانی که با اسامی و مفاهیم مختلفی    و غیره با

 .اندداشتهرا سرپا نگهآن

های  های اکثریت محروم جامعه و محو آزادی هم دارند، معذالک در مقابله با قیام   های گاه خونینی که باهمین مجموعه برغم درگیری

کرد این و یا آن فرد وجناح از  عمل  از  وانتقادها ها  کنند. برخی نق و نوق ها و غیره کاملا با هم متحد عمل می سیاسی و سرکوب تشکل

بینیم که دستگاه حاکمیت نه وابسته به این ملا و آیت الله ویا آن حاکمیت هم کارکردی عمدتا عوامفریبانه دارد . پس تا اینجا ما می 

ای از نظام  وفق مراد اصلاح گردد و بپرخد. بلکه با مجموعه  معمم ومکلا است که با نقد وحذف فلان ایت الله و بهمان جناح، اوضاع بر

 .داریم که درادامه وضعیت موجود ذینفع اند کار ها و لایه های وابسته آن سروسیاسی مبتنی برطبقات دارا واحزاب و گروه  اقتصادی و

اند طبقات پائین، چه کارگران دلایل مختلف که جای بحث آن اینجا نیست، طبقات مسلط هیچگاه حتی اجازه نداده ه ایران، بنا ب  در

هنرمندان و روشنفکران متعهد و غیره از حق تشکل و    چه دهقانان و چه اقشار کم درآمد بورکراسی و یا معلمان و پرستاران و  باشد و

های سیاسی و حق تشکل و تحزب طبقه کارگر  باشند. بورژوازی ایران اساسا با سرکوب و محو آزادی  برخوردار  های مدنی تحزب وآزادی 

و   و سرمایه عادت کرده است  انباشت  به  در  داری درسرمایه   زحمتکشان،  البته  یافته است.  تکامل  شیوه  این  به  استراتژی   ایران  این 

هائی دوره   در  تنها.است  بوده   داری غرب هم به خاطر منافع اقتصادی و ژئوپلتیک خود با طبقات حاکم ایران هم رای و هم زبانسرمایه 

های محروم توانسته اند های مرکزی ضعیف شده اند، این تودهی پرقدرت، حکومتهای اجتماعکه درنتیجه حوادث بیرونی و یا جنبش

 .بشوند های نسبی برخوردارآزادی ای ازبرای دوره  های صنفی و سیاسی مستقلی برپا دارند وتشکل

های زحمتکش مردم بوده است و یکی  توده   ضرر   به  همواره   آگاهی سیاسی و طبقاتی، آرایش سیاسی  این در نبود تشکل و تحزب،   بنابر

های متعدد آنها برای کسب آزادی، نشینی قیامویژه شکست و عقبه های آنها در مبارزات اقتصادی و سیاسی و باز عوامل مهم شکست

 . شودسرکوب درجامعه ما،محسوب می  و  برابر و حق تعیین سرنوشت و پایان دادن به فقر و ستم و استثمار و زور

زحمت که درخلال   و  واقعی توده عظیم کار ادامه باملاحظه اجمالی وضعیت جبهه اپوزیسیون رژیم و نیزمدافعین سیاسی متشکل و در

یابیم که بدون حل برخی مسائل درمی   های وسیع وخونینی را علیه حاکمیت سرکوبگر و غارتگر برپا ساخته است ،دهه اخیر قیام   دو

 .های ناگزیر آتی نیز بهتر از گذشته نخواهد بودمبرم مربوط به تدارک انقلاب ازجمله حل مسئله اتحادها، سرنوشت خیزش

 
 مخالفان آرایش سیاسی در جبهه 

اپوزیسیون رژیم هرچند   های دردراین طیف ما شاهد ده ها حزب و سازمان و محافل ریز و درشت هستیم. بخشی از این احزاب و سازمان

خواستار دموکراسی و سکولاریسم و غیره هستند، اما بلحاظ منافع طبقاتی و امکانات اجتماعی،   کنند وای دفاع می های توده از خیزش

خواهند، مطالبات اصلی  توانند و نه می صورت گذار از جمهوری اسلامی، نه می   سو هستند و یا در هائی از رژیم همها و جناح یا با بخش 

دولت و    های قیام کننده را برآورده سازند. آنها تغییراتی را درحاکمیت سیاسی، نظیرجدائی دین ازو عمده اقتصادی و سیاسی توده 

سرنوشت سیاسی جامعه بیم دارند و آنرا همزاد سوسیالیسم    ای درمشارکت توده   مه خود دارند. اما ازبرنا  برخی مطالبات دموکراتیک را در

زمان اعتراضات و اعتصابات و   ای نیز خط قرمزهائی دارند و هر های تودهکنند. بنابراین درحرکتو افکار کمونیستی شمرده و رد می

توده مطالبات تظاهرات  می   شانای  عبور  قرمزها  خط  آن  ازاز  پرهیز  ویا  مطالبات  بودن  غیرعملی  عنوان  تحت  و   کند،  خشونت 

که توده زحمتکش بتوانند این  کنند و یا از نقد می  مقابله با سرکوب و کشتار بی رحمانه حاکمیت را  ای درتوده  ابتکارات  و   اقدامات غیره  

ها ورزند. این طیفبه مشارکت سیاسی بپردازند، مخالفت می   از طریق شوراها درتعین سرنوشت سیاسی خود مستقلا عمل بکنند و

استثمار باشند    سیاسی توده زحمتکش تحت ستم و  توانند نماینده مطالبات اقتصادی ووسیع و متنوع هستند اماعلیرغم ادعایشان نمی

و آمال و آرزوهایشان عناصر قوی از سوسیالیسم دارد و بدون   هازمان هم خواستار آزادی است و هم عدالت، و به تعبیری خواستکه هم

 .های سوسیالیستی قابل تحقق نیستندگیریجهت
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 (۱) چه خبر؟ زحمتکشان )قیام کنندگان(  جبهه انقلابیون ،جبهه مدافعین طبقه کارگر و در

زنان، محیط زیست، پایان    کش تحت ستم و استثمار ،برنامه و عمل خود مدافع منافع توده زحمت  که درهائیگروه  احزاب و  ها وسازمان 

از  بری  و  برای یک جامعه سوسیالیستی  و  به ستم ملی … هستند  و  دادن  و  ستم  )شرکت کنندگان    کنندسرکوب مبارزه می   استثمار 

و اعتراضات  و  سالخیزش  دراعتصابات  نیروهاهای  این  اجتماعی  پایگاه  اخیر عمدتا  می  های  را   گردند(محسوب  وسیعی  طیف  نیز 

های  تبعید، انحرافات وضعف   مبارزه در  ها سرکوب و زیست و دلیل ساله برند. متاسفانه بسر می ه تفرقه ب  پراکندگی و  دهند و در تشکیل می

دارای    فراوان است و  میان آنها نیز  در  دگماتیسم ،آنارشیسم ، خودشیفتگی و…  محفلیسم،  گرائی،توده، مثل فرقه   گروه جدا از  مرسوم هر

درون این طیف مجرائی درست و جایگاهی شایسته    همین مسائل نیز باعث شده اختلافات سیاسی و دیدگاهی در  کردی مخرب . وعمل

اختلافی به پراکندگی و انشعاب دامن    روز عملی هر ه ب  معمولا  لذا .  نیابد   های نظری و مواضع سیاسیگاه   دید   تکامل  و   برای مباحثه

 های کارگری و اجتماعی جامعه کاسته است.گری این نیروها درجنبشهای دخالت ها عملا از توانائیپراکندگی  این انشعابات و  زند ومی 

  اتحاد  حت عنوان اتحاد چپ کارگری،ها به جائی نرسیده است. تجربه سه اتحاد ت های تاکنونی برای پایان دادن به این پراکندگیتلاش 

از   بیش  و همکاری  اتحاد  آن  آخرین  و  و کمونیست  نیروهای چپ  و   25انقلابی  سازمان،  مختلف طرفدار  حزب،  و    نهادهای  کارگران 

 قیام« پایه ریزی شد و برغم زحمات طاقت فرسا،و   قیام تا  کنفرانس »از  توان نام برد که درمدافعین سوسیالیسم را می  زحمتکشان و

دموکراتیک با طرح وحل این اختلاف نظرات، عملا این   برخی اختلافات سیاسی و روش برخورد غیر  دست آوردهای قابل اتکاء، اما بروز

 .داد تقلیل سیاسی جریان  شش عمل اتحاد  به هشت سال همکاری، و  اتحاد را نیز بعد از 

با  کرده   این طیف هستند جریاناتی که مدعی هستند پیوند ارگانیک با جنبش طبقه کارگر و زحمتکشان و غیره برقرار  البته در اند و 

کنند! اینها را نباید جدی گوئی خود را ستاد رهبری و مورد اعتماد و وثوق طبقه کارگر و زحمتکشان قلمداد می اغراق   خودشیفتگی و

های مردم در جریان افزایش قیمت بنزین و سپس قطع شبکه های اینترنت، ویژه قیام اخیر توده ه ای بتوده   قیام   و    گرفت .هر تظاهرات

 .هائی را باور کردسازمان  خوبی نشان داد که متاسفانه با این تجربیات، کوچکترین دلیلی ندارد که ادعاهای چنین احزاب وهب

های بی  ها وجانفشانیهائی داریم که علیرغم تلاش سازمان   این طیف ما چندد وجین احزاب و  این است که در  پس مسئله عبارت از 

راستای اهداف خود   های اجتماعی دربه تاثیرگذاری تعیین کننده روی جنبش  سوسیالیسم، اما به تنهائی قادر  راه آزادی و  وقفه در

های به جان آمده رهبر مبارزات آنها تا سرنگونی  اعتماد کارگران و توده  چون حزب طبقاتی مورد وثوق وکه همنیستند، چه رسد به این

پلاتفرم باشند.این جریانات ظاهرا  سوسیالیسم  و  و استقرار شوراها  رژیم جمهوری اسلامی  منتشر  انقلابی  و  تنظیم  را  مشترکی  های 

  پلاتفرم   این  که(  آخری  تای  پنج  و  بیست  این    های سیاسیهای سیاسی آن سه اتحاد و بیانیهبیانیه  کنند )رجوع کنید به پلاتفرم ها ومی 

با یک برنامه حزبی تفاوت چندانی ندارند، با وجود این که چنین اشتراکاتی را فورموله کرده و    واقع امر   اهداف در  و  مضمون  بلحاظ   ها

ای اما برسر اختلافات  ین اشتراکات پایهروند، بلکه برغم اهای حزبی و یکی شدن با هم نمیکنند، اما نه تنها پای وحدتمنتشر می 

با ای که درعمل اتفاق میظاهرا پیشبینی نشده افتند ) نظیر اتحادعمل و همکاری کومله حزب کمونیست با جریانات کردستانی ( 

ای  های فرقه شود و تحت تاثیر رقابت لازم ازبستر مباحثه نظری خارج می   شوند و این اختلافات اغلب بدون تدبیربست مواجه میبن

های غیرلازم  ها و جدائیشود. نتیجه آن بازتولید بی اعتمادی فراموشی سپرده می ه ب  نتیجه اصل مسئله به حاشیه رفته و  در   قرارگرفته و

 .شوندواقعی هضم می  ادعاهای غیر گرایانه وفرقه  ها با بازتولید افکارواضح است این ناتوانی است و پر هم بیشتر ای بازو ناتوانی

های حزبی را سازمان بدهند و قدرتمندتر  توانند وحدتشکی نیست که امضا کنندگان چنان مفاد نظری سیاسی با کمترین کوشش می

های اجتماعی حی حاضر که مدعی نمایندگی منافع آنها هستند، نقش موثرتری بازی  رابطه باجنبش  وارد معادلات سیاسی شده و در

سوسیالیسم پیکار   راه پیروزی آرمان طبقه کارگر و استقرار  ترین راه وحدت و همکاری نیروهائی است که دربکنند. این بهترین و مناسب

رسمیت شناخته شوند  هامر عادی است. هرگاه این اختلافات ب  داشت و  خواهد  وجود  هرحزب جدی و مسئول اختلاف نظر  در  کنند.می 

حول آنها به بحث و مناظره پرداخته شود، این امر به زنده و پویا بودن تشکیلات حزبی و تکامل آن یاری خواهد رساند . متاسفانه   و

راحتی قابل دسترسی نیست و برای هدرحال حاضر با توجه به مجموعه داده ها، چنین هدفی یعنی رسیدن به وحدت های حزبی ب
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موقت طبقه کارگر    اتحادهای اجتماعی با متحدین ولو  تحقق آن باید کوشش بیشتری کرد . تازه با وجود حزب قدرتمند کارگری هم امر 

 .بدون چنین ائتلافاتی پیروزی قطعی طبقه کارگر ممکن نیست امری است حیاتی و

طریق تلفیق دین دولت    ما از کشور سود که در اهریمن هزارسر سرمایه و این شکی نیست که برای تدارک انقلاب و پیروزی بر  در

ضروری است. ولی   و   های زحمتکش حاکم نموده است وجود حزب پیشرو انقلابی پرولتری لازمخواری را برمقدرات توده مافیای خون

دلایل مختلف چنین حزبی که رابطه ارگانیک با طبقه داشته باشد وحد اقل بخش اکثریتی از طبقه را نمایندگی  ه شرایطی که ب در

   تکلیف چیست ؟تشکیل آن درچشم انداز نزدیک هم نیست،  بکند، شکل نگرفته است و

تری به عرصه مبارزه کشیده  های وسیعاست و روز به روز توده روهایران با بحران سیاسی عمیقی رب که میبینیم نظام حاکم بر طورهمان

چنین    در  شوند .می   ترایسوسیالیستی عمیقی هستند، توده  آزادی که دارای عناصر  مسکن و  ،نان  شعارهایی نظیر کار،  شوند ومی 

مانند و قطعا چنین حزبی تنها های انقلابی منتظر ایجاد چنین حزبی نمیجنبش  شرایطی که جامعه آبستن تحولات مهمی است،

برنامه و استراتژی و تاکتیک های لازم است   شرایط کنونی که جنبش انقلابی فاقد رهبری و  در  وجود میاید وهدرجریان مبارزه است که ب

های سازمان   مانند. احزاب ومی   تداوم باز   زندان مواجه شده و از  ای با سد سرکوب وهای توده خیزش  برد وسر می هشرایط پراکندگی ب  و در 

زنده با مبارزات جاری ندارند و ورود خود این جریانات به عرصه مبارزات    طبقه کارگر ارتباطی ارگانیک و  داری ازسیاسی مدعی طرف

ها  تشکل  ها و نهاد ها واحزاب و سازمان   ای ازگسترده   طیف  اتحاد  تنها  نه چنین شرایطی    در   گردد.های مهم محسوب می چالش   عملی از

یک جبهه انقلابی ضروری است، بلکه تلاش این نیروها برای اتحاد عملی    سوسیالیسم در  و   آزادی   طرفداران  فعالین کمونیست و  و

ای انقلابی زیرچتر جبهه   نشینان، زنان، جوانان، آموزگاران ،دهقانان دانشجویان ،هنرمندان و استادان،…درکارگران، بیکاران، حاشیه

شوراها   برقراری سیستم اقتصادی و اجتماعی نوین مبتنی بر  سیاسی اقتصادی و اجتماعی کشور و  ساختار   با هدف تغییرات بنیادی در

بتواند تمامی جنبشحیاتی است. جبهه  ای فوری ووظیفه انقلابی که  و  ای  را متحد کند  آنها  و  را نمایندگی  رادیکال  های اجتماعی 

ای انقلابی و تعیین استراتژی  طریق ارائه برنامه  دشان را سازمان دهند .این جبهه ازچتر آن مبارزات خو   های زحمتکش بتوانند زیرتوده

داده و مبارزات روزمره آنها را رهبری   های زحمتکش مردم تغییرتواند توازن سیاسی را نیز به نفع توده می  های متناسب با آن،تاکتیک و

طرفدارن سوسیالیسم نیز ضمن شرکت موثر   تدارکات لازم برای پیروزی قیام آتی را فراهم سازد. احزاب و جریانات کمونیست و  کرده و

می   در جبهه  ازاین  هم  و  بکوشند  حزبی  وحدت  درجهت  و  توانند  تبلیع  جریانات    طریق  ناپیگری  با  مبارزه  نیز  و  سوسیالیسم  ترویج 

 . های حزبی طراز بالاتر را ممکن سازندهای پیوند یابی با طبقه و وحدتغیرپرلتری زمینه 

سه بار به قیام برعلیه نظام ضد بشری حاکم    فاصله یک دهه بیش از   های زحمتکش مردم که درخلاصه کلام اینکه آرایش اجتماعی توده 

و برخواسته است  قوی  هرچند  و   اند  سیاسی  بلحاظ  اما  دارد،  تفوق  دشمن  به  و   نسبت  ضعیف    سازمانی  بسیار  انقلابی  رهبری  امر 

ب  پراکندگی،  شرایط ضعف و   در   باشد.می  ها به توخالی ترین عبارات وچسبیدن به شعارهای  ویژه کمونیستهشیفته شدن انقلابیون 

ها انقلابی  ها،ها و دامن زدن به توهم کارگران. واقعیت این است که کمونیستتلاف فرصتئیاد بردن مبارزه طبقاتی ، ا  انتزاعی، یعنی از

 روشنفکران بورژوا و   که با قدرت متشکل عظیم بورژوازی ایران و توانند رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، مگر آننمی   ها،چپ  و

روستا، نیمه پرولترها، کسبه جز، بیکاران ، زنان و غیره را متحد   های وسیع تهیدستان شهر وهای انها مقابله کنند. تمامی توده هم پیاله 

  . باید شعار عملی روزما باشد می  استثمار های تحت ستم وتشکل پرولتاریائی و جبهه انقلابی توده . رهبری کنند کرده و

 درجهت تحقق اهداف فوق به کار   انرژی و امکانات جمعی ما باید  فرصت و  زحمتکشان ،  مبارزات روزمره طبقه کارگر و  علاوه برشرکت در

دارد. اگر شعار    های پرولتاریائی نیست که بورژوازی نیز برای رتق و فتق امورخود بدان نیازآن تشکل  گرفته شوند. روشن است که منظور

ازجبهه انقلابی    هیچ نگفته ایم .اگر ما خود را به این شعار محدود کنیم و  - تشکل کارگری ایجاد باید گردد-ما به این محدود شود که  

داران را خوشحال کرده ایم . چرا که آنها هم برای تحکیم حاکمیت واقع سرمایه   میدان عملی مبارزه غافل باشیم، در  برای کنشگری در

این به  تردید  بدون  تشکلخود  وگونه  دارند  نیاز  در  ها  زیر  یا  رفت.هم  بار  آینده  خواهند  نمایندگان   چنانآن  هشیارترین  شاهدیم    که 

 .جمله علیحضرت رضا پهلوی هم طرفدار تشکل کارگری است اپوزیسیون و از بورژوازی در 
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این   یک جبهه انقلابی را دردست بگیرند . در  های اجتماعی جاری درکمونیست باید ابتکار اتحاد جنبش  جریانات چپ و  احزاب و

گردد. اگر جریانات چپ وکمونیست میسر می   های تشکل پیشروترین کارگران در یک حزب انقلابی طبقه کارگر نیزصورت است که زمینه

  غیر سوسیالیست را ممکن سازند، در   و  سوسیالیست   های زحمتکش به پا خاستههائی نباشند که کنش هماهنگ توده دنبال راه چاره 

 .های خیلی »رادیکال«اما منزوی و بی تاثیر فراتر نخواهند رفتصورت ازحد فرقه آن

 

 1398آبان  29یدی شیشوانی 

 ۱۷۲کمونیستی شماره منتشر شده در نشریه کار 
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 توان بدیلی مترقی و مستقل ساخت که نه به استبداد تن دهد و نه به جنگ خارجی؟آیا می
 

 چنگ  با همواره ،  اسلامی    جمهوری های تاریخ معاصر خود قرار گرفته است. از یک سو رژیم  ترین دورانی یکی از بحرانیایران در میانه 

  عظیم اکثریت  یعنی  زحمتکش،   های  توده  و   کارگران   برای  و کرده  دفاع     ثروت  صاحبان  و   دارانسرمایه    ازمنافع  دندان  و

  سرکوب   به  زحمت  و   کار  نیروی  هایخواسته  با  مواجهه  در  و  نداشته، وسرکوب   زندان و  فلاکت  و   فقر   و  استثمار جز حاصلی کشور، اهالی

 سوی   از  است؛  کرده  سرکوب  دیگر«  تن  هزاران  کردن  زخمی  و  نفر  صدها  کشتن  »با  را  مردمی  هایخیزش  و.  است  شده  متوسل  خشن

ی فاشیستی اسرائیل نیز سایه افکنده است. این  ی امپریالیسم امریکا و سازه سو   از   نظامی   یمداخله تهدید  و   خارجی   هایتنش   دیگر،

  داده   قرار   ایران  جامعه  روی  پیش  را  حیاتی  پرسشی  ،  خارج   از  مداخله  و  جنگ  احتمال  و   داخل  در  خشن  دیکتاتوری  یعنی   شرایط دشوار

 توان بدیلی مترقی و مستقل ساخت که نه به استبداد تن دهد و نه به جنگ خارجی؟آیا می :است

 
 های داخلی ساختار استبدادی جمهوری اسلامی و بحران 

خزیدن  قدرت  به  ابتدای  از  اسلامی  ستونجمهوری  بر  این  اش  رأس  در  است.  بوده  استوار  مخالفان  حذف  و  مذهبی  استبداد  های 

کرده  مسدود  را  دموکراتیک  تغییر  هرگونه  انتصابی،  نهادهای  و  فقیه  ولایت  روزنامه ساختار،  از  منتقد،  صداهای  تمامی  و اند.  نگاران 

ایران امروز یکی از سرکوبگرترین کشورها از نظر   .اندرو شدهها، با سرکوب سیستماتیک روبهدانشجویان تا فعالان صنفی و اقلیت

 .کشور را کسب کرده  ۱۸۰از  ۱۷۶ی ها در سال گذشته، ایران رتبه؛ در شاخص جهانی آزادی رسانه آزادی مطبوعات است 

های تحت ستم و یابی مستقل کارگران، معلمان، زنان و ملیتبه اختیاران، هر شکل تشکلرژیم با اتکا به نهادهای امنیتی متعدد و آتش 

سر اکنون در زندان به فعالین کارگری هم ی زندان و اعدام نموده است. لیستی بلند بالا ازاستثمار را ممنوع کرده و فعالان را روانه

 .است مواجه  اعدام خطر  با نیز آنان  برند و تعدادی از می

های اقتصاد  های ساختاری خود حکومت در عرصهها و بحرانی بحران است. روی دیگر، شکستاما سرکوب خشن تنها یک روی سکه

تورم افسارگسیخته، سقوط آزاد ارزش پول ملی، رشد بیکاری و ناتوانی   .و جامعه است که نارضایتی گسترده را دامن زده است

ناکارآمدی نظام اقتصادی  . های آشکاری از یک بحران عمیق ساختاری هستنددولت در تأمین نیازهای اساسی مردم، نشانه 

کننده شده، دست به دست هم های فلجای که منجر به تحریم ای و موضوع هستههای منطقه همراه با فساد گسترده و ماجراجویی

شدت  ی گذشته بهمار رسمی، نرخ فقر در ایران طی دههها ایرانی با مشکلات جدی روبرو شود. طبق آاند تا معیشت و امنیت میلیونداده 

و موج تورم، درصد جمعیت زیر خط  (  ۲۰۱۸)  ۱۳۹۷پس از شوک اقتصادی سال   افزایش یافته است؛ بنابر بر آمار منتشر شده،

میلیون نفر( زیر   ۲۵سوم جمعیت کشور )حدود  نزدیک به یک ۱۴۰۱تا    ۱۳۹۸های  و در سال رسید ٪۳۰به حدود  ٪۱۵فقر از حدود 

بوده  فقر  زمینه خط  و  کرده  خم  را  فرودست  طبقات  کمر  اقتصادی  فشار  چنین  و  اند.  اعتراضات  قالب  در  خشم عمومی  انفجار  ساز 

های معلمان و بازنشستگان برای حقوق معوقه، و جنبش  علیه گرانی بنزین، اعتصاب  ۱۳۹۸اعتصابات پیاپی شده است. خیزش آبان  

اند. پاسخ ی اقشار مختلف مردم نشدهعلیه سرکوب و نابرابری جنسیتی، همگی بازتاب مطالبات برآورده   ۱۴۰۱»زن، زندگی، آزادی« در  

این چرخه نبوده است.  زندان  و  مطالبات مشروع، چیزی جز گلوله  این  به  میحکومت  بحران نشان  و  سرکوب  دهد که جمهوری ی 

پاسخ توان  نه  پایه اسلامی  نیازهای  به  نظامگویی  آن یک  ساختار  واقعی؛  به اصلاحات  تمایلی  نه  و  دارد  را  فرودستان  و  بحران  ای  زا 

 .است که بقایش منوط به استبداد داخلی و ماجراجویی خارجی است افزابحران 

 
 ی نظامیمخاطرات مداخله
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حل مطرح  عنوان راهی دخالت خارجی یا سناریوی جنگ برای برخی به در شرایطی که نارضایتی از حکومت به اوج رسیده، وسوسه

اما تجربه می  برابر چنین تفکری استشود.  در  لیبی و اخرین نمونه آن سوریه هشداری جدی  و  ی  حمله  .ی کشورهایی چون عراق 

و ساختارهای   و اشغال آن کشور به بهای جان صدها هزار غیرنظامی عراقی تمام شد  ۲۰۰۳نظامی آمریکا به عراق در سال  

 بیش از  ی فروپاشی و هرج اجتماعی عراق را به ورطه -سیاسی
ً
هزار غیرنظامی   ۲۰۰ومرج کشاند. براساس برآوردها، جنگ عراق مستقیما

ی از جنگ و آشوب پس از آن را صدها هزار نفر )حتی  ومیرهای ناش را به کشتن داد و در مجموع، برخی تحقیقات علمی تعداد مرگ

های تروریستی و جنگ  ثباتی، ظهور گروه بی  ی اشغال عراق نه دموکراسی و رفاه، بلکهاند. نتیجه بالاتر از نیم میلیون( تخمین زده 

ی نجات مردم از دیکتاتوری  به بهانه  ۲۰۱۱ی نظامی ناتو در  بود که تا امروز نیز آثار آن پاک نشده است. در لیبی نیز مداخله ایفرقه 

ندید و ثبات  روی  قذافی هرگز  سقوط  از  لیبی پس  انجامید.  تجزیه عملی کشور  و  داخلی  به یک دهه جنگ  از   قذافی،  دوران پس 

  حتی منابع غربی اذعان دارند .ومرج، فروپاشی و ناامنی مزمن همراه بوده استهای مسلحانه، هرج ی نظامی با درگیریمداخله 

 با انگیزه 
ً
های ژئوپولیتیک انجام شد و پیامدی جز »فروپاشی کامل دولت و آسیب بیشتر به غیرنظامیان« نداشت. که این مداخله عمدتا

 به فاجعه  دهدها نشان میاین نمونه
ً
ای به  دخالت امپریالیستی و جنگ خارجی، ولو به قصد براندازی یک دیکتاتور، عموما

 .شودمراتب بدتر برای مردم عادی منجر می

با ایران نگاه کردفراتر از خسارات جنگ، باید به نقش نیروهای امپریالیستی در تشدید تنش ایالات متحده با سیاست »فشار   .ها 

 نوعی جنگ اقتصادی را علیه مردم ایران به راه انداخته استهای فلجحداکثری« و تحریم
ً
ها اگرچه این تحریم  .کننده، عملا

 زندگی فرودستان را نشانه گرفتهگذاری شده به اسم جمهوری اسلامی هدف
ً
شده های مالی اعمال اند: محدودیت اند، در واقع مستقیما

های گستردهٔ  تحریم بان حقوق بشر،از سوی آمریکا حتی واردات دارو و تجهیزات پزشکی حیاتی را دچار مشکل کرده و به گفتهٔ دیده

»به  است آمریکا  کرده  محدود  را  حیاتی  داروهای  جمله  از  بشردوستانه  واردات  مالی  تأمین  در  ایران  توانایی  چنین  .«شدت 

اند. افزون بر آمریکا،  دهد مدعیان خارجی آزادی مردم ایران، در عمل سلامت و معاش همین مردم را گروگان گرفتهاقداماتی نشان می 

نیز   و عربستان سعودی  رویکردی مداخله ای جمهوری اسلامی، در سالعنوان رقبای منطقهبهاسرائیل  اند.  جویانه داشتههای اخیر 

 گزینهٔ حملهٔ نظامی را تبلیغ میاسرائیل با اشکال گوناگون کوشیده ایران را به دام جنگ بکشاند و چهره
ً
کنند. های سیاسی آن صریحا

، عملًا در امور داخلی  زبان همچون ایران اینترنشنال ای فارسی های رسانه اندازی و تأمین مالی شبکه راه  عربستان سعودی نیز با

 از سوی دربار سعودی و به  ایران مداخله تبلیغاتی می 
ً
کند. طبق گزارش روزنامه گاردین، تأمین مالی شبکه ایران اینترنشنال مستقیما

   ن رسانهدر بدو تأسیس صورت گرفته است. ای میلیون دلار ۲۵۰ مبلغی در حدود
ً
که اکنون به اسرائیل برون سپاری شده است، بعضا

می سوق  خارجی  دخالت  توهم  سمت  به  را  ایرانی  مخاطبان  و  شده  قیمت  هر  به  رژیم  تغییر  تبلیغ  است  تریبون  روشن  دهند. 

ها  ؛ هدف آنطلبی چون آمریکا، اسرائیل و عربستان دلسوز دموکراسی و حقوق بشر مردم ایران نیستندهای جنگدولت  که

 .ای خود و تقسیم غنائم ژئوپولیتیک است، حتی اگر به بهای تجزیه و ویرانی ایران تمام شودتضعیف رقیب منطقه 

های امپریالیستی حرکت کرده یا حداقل  هایی از به اصطلاح ” اپوزیسیون” ایرانی در خارج کشور نیز همسو با پروژه در این میان، بخش 

طلب واشنگتن را به روی خود باز دیده و  سالهاست که آغوش محافل جنگ سازمان مجاهدین خلق . در برابرشان مرزبندی ندارند

کوشد آتش جنگ را تندتر گری و تبلیغ تحریم و حمله، می ها و پمپئوها شده است. مجاهدین خلق با لابیتبدیل به محبوب جان بولتون

 .نیز با همین رویکرد در رقابت تنگاتنگ با مجاهدین هستند اراذل و اوباش هواداران سلطنت و بازماندگان رژیم پهلوی .کند

گرا در بهترین حالت نسبت به خواست واقعی مردم  طلب غربهای جنگطلبان و لابیگرا شامل مجاهدین، سلطنتاپوزیسیون راست

آگاهانهبیگانه حالت  بدترین  در  و  وجه  اند  را  ایران  استبداد  و  استثمار  و  ستم  تحت  مردم  قدرت منافع  های  المصالحهٔ 

های  ایم: از تشویق تحریمهای اخیر دیده های عینی این رویکرد را در سال کنند. نمونهو توهمات جنایتکارانه خود می  امپریالیستی

ای نه تنها آزادی و رفاه  تر کرد، تا درخواست مداخلهٔ نظامی. چنین آلترناتیوهای وابستهکننده که سفرهٔ مردم فرودست را کوچکفلج
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بلکه می نمی رو،آورند،  این  از  بیندازند.  نوین  یا یک دیکتاتوری  به ورطهٔ جنگ داخلی، تجزیه  را  ایران  به “ توانند  نه  به استبداد،  نه 

 یک شعار نیست بلکه تنها استراتژی عقلانی برای نجات ایران است 
ً
؛  جنگ، آری به مبارزه طبقاتی و انقلاب اجتماعی” صرفا

 .های وابستهیعنی مبارزه همزمان با دیکتاتوری حاکم و نیز مخالفت قاطع با هرگونه مداخلهٔ امپریالیستی و بدیل 

 
 فرودستان در میانهٔ سرکوب داخلی و تحریم خارجی 

این وضعیت   لبهٔ  دو  و فشار خارجی    –بار اصلی هر  بر دوش طبقات فرودست جامعه است. کارگران، زحمتکشان،   – استبداد داخلی 

های ملی و مذهبی همانانی هستند که هم زیر چکمهٔ سرکوب حکومتی قرار دارند و هم نشینان شهری، زنان و اقلیتمعلمان، حاشیه

 .ها و جنگ احتمالی خواهند بودنخستین قربانیان تحریم

های مستقل و اعتصابات  ؛ تشکیل اتحادیه ترین حقوق صنفی خود محروم بوده است هاست که از ابتداییطبقهٔ کارگر ایران سال 

ها  شوند. شرایط کاری در بسیاری بخش شود و فعالان کارگری با اخراج، شکنجه و زندان تنبیه می آزادانه با برخورد امنیتی مواجه می

گسیخته بازند. دستمزدهای واقعی نیز تحت تورم لگام کار جان می اسفناک و ناایمن است و هر ساله صدها کارگر در حوادث محیط 

ی نیز وضعیت مشابه معلمان و بازنشستگان  .اندهای کارگری به زیر خط فقر رانده شدهکه بسیاری از خانوادهسقوط کرده، چنان

نشده شنیده شود، اما پاسخ حاکمیت  ناکافی و مزایای پرداخت  شان به حقوق راضاند تا صدای اعتها شهر تجمع کرده دارند؛ بارها در ده 

آمیز و گشت  طور مضاعف در تنگنا هستند: از یک طرف قوانین تبعیضبه زنان ایران  .سازی بوده استبازداشت رهبران صنفی و پرونده

شوند. در جنبش زن، زندگی، شان را نشانه رفته، و از طرف دیگر هنگام مطالبهٔ حقوق اولیه با گلوله مواجه می ارشاد آزادی و کرامت 

. برندمی  سربه  زندان  در  اکنون  زن  حقوق   فعالان آزادی که با پیشتازی زنان آغاز شد، صدها زن مجروح یا کشته شدند و بسیاری از  

بلوچ تحت ستم هایملیت و  را چشیدههاست که طعم توسعهها سالنظیر کردها  تبعیض ساختاری  و  به نیافتگی  و هنگامی که  اند 

 .گیرندطلب” نمیشوند، پاسخی جز گلوله با اسم رمز ” تجریه نابرابری معترض می 

های اقتصادی  تحریم   .سندان تحریم و جنگ خورند و هم ازضربه می چکش استبداد در چنین وضعیتی، فرودستان ایران هم از

آور قیمت کالاهای اساسی،  های اخیر فشار مضاعفی بر زندگی مردم عادی وارد کرده است. افزایش سرسامآمریکا و متحدانش طی سال

کننده های تحریمشدن برخی داروهای حیاتی و رشد بیکاری غیرمستقیم از نتایج همین جنگ اقتصادی است. هرچند دولت کمیاب

های آمریکا های خارجی از ترس جریمه ها و شرکتبانک های بشردوستانه وجود دارد، واقعیت این است کهکنند که معافیتادعا می 

درآمد را در این وضعیت به ویژه بیماران، سالمندان و طبقات کم .کنند ای حتی برای دارو و غذا با ایران خودداری می از هر معامله 

  – ام را پایان دهند«  ها مانع درمان من شدند و شاید زندگی معرض خطر قرار داده است. به گفتهٔ یک بیمار سرطانی در تهران: »تحریم

 .شان سایه مرگ افکنده استاین صدای دردناک یکی از هزاران نفری است که جنگ اقتصادی آمریکا بر زندگی

دانند در صورت وقوع  نیز اضطرابی دائم بر جامعه تحمیل کرده است. طبقات فرودست به خوبی می سایهٔ جنگ نظامی  از سوی دیگر،

ها و چه آوارگی باختن در حملات و بمبارانچه به شکل جان –ها هستند که بیشترین هزینه را خواهند پرداخت درگیری نظامی، این آن 

دهد که جنگ، بیمار و فقیر و غیر نظامی  شان. تجربهٔ مردم عادی در عراق، سوریه، لیبی و یمن نشان می های زندگیو نابودی زیرساخت 

ها در فضای تهدید و تنش خارجی، حکومت  کشاند. علاوه بر این،پذیر را به کام مرگ و بدبختی می ویژه اقشار آسیبشناسد و بهنمی

 سرکوب داخلی را تشدید می 
ً
کنند. جمهوری اسلامی نیز هربار  اعتراضات را خفه می و به بهانهٔ »امنیت ملی«، صدای   کنندمعمولا

ای که خطر حملهٔ خارجی جدی شده، مخالفان داخلی را بیش از پیش سرکوب کرده و به مردم القا کرده که در برابر دشمن خارجی چاره 

باخت است: اگر جنگی رخ دهد آنان  - جز حمایت از حاکمیت نیست. به این ترتیب، تهدید جنگ برای فرودستان یک وضعیت باخت

شان مورد سوءاستفاده است. به قول  گری مشروع کردن مطالبه خاکسترنشین خواهند شد، و اگر هم رخ ندهد همین تهدید برای خفه

معروف، »از چاله به چاه افتادن« است اگر مردم ستمدیده امید خود را به مداخلهٔ خارجی ببندند. فرودستان ایرانی نه خواهان ادامهٔ  
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و   طلبندآنان امنیت، نان و آزادی را توأمان می  های خارجی بر سر زندگیشان؛بازی قدرت وضعیت موجود خفقان و فقرند و نه آتش

 .خواهند یکی را فدای دیگری کنندنمی

 
 اتحاد از پایین، مرزبندی با استبداد و امپریالیسم  –حل مترقی راه 

بینانه : اتکا به نیروی خود کارگران و زحمتکشان و ساختن آلترناتیوی مستقل، رفت واقعاز دل این شرایط بحرانی، تنها یک راه برون

داشته باشد،   های وابسته مرزبندی شفاف با دیکتاتوری حاکم و همچنین با امپریالیسم و بدیل خواه که همزمانمردمی و عدالت 

خواهانهو عدالت یافته از پایین با محوریت مطالبات طبقاتی و آزادی تواند چیزی جز یک جنبش سازمان است. این بدیل مترقی نمی 

اجتماعی باشد. طبقهٔ کارگر و فرودست ایران اگر متشکل و آگاه مبارزات خود را پیش ببرد، نیروی اجتماعی عظیمی است که قادر به  

هیچ تغییر   الت مخرب خارجی خواهد بود. تاریخ معاصر خود ما گواه است کهفلج کردن ماشین سرکوب و همچنین جلوگیری از دخ

ی شدن نفت گرفته تا انقلاب  های مردم تحت ستم به دست نیامده استمثبتی بدون کنش مستقیم و اتحاد توده 
ّ
؛ از نهضت مل

، این نیروی مردم کوچه و خیابان و اعتصاب کارگران بود که سرنوشت را رقم زد. امروز نیز باید بر همین سنت تکیه  ۱۳۵۷ضد سلطنتی 

های مستقل مقاومت مدنی. هر اعتصاب کارگری  ها و تشکیل شبکهکرد: همبستگی میان کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان و ملیت 

ند که بنای  علیه استثمار، هر تجمع معلمان برای حقوق، هر کمیته محلی جوانان محله برای دفاع از حقوق شهروندی، آجرهایی هست

 .دهندآلترناتیو مردمی را شکل می 

و شناخت دقیق دشمنان است. فرودستان باید درک کنند که دو مانع اصلی رهایی آنان یکی   ی طبقاتیآگاه نخستین گام در این راه،

شود. این هر دو را باید همزمان به  رژیم استبدادی حاکم است و دیگری امپریالیسم جهانی که در هیأت تحریم و تهدید جنگ ظاهر می 

آگاه چنین  جامعه  کفِ  در  خوشبختانه  کشید.  نمونه،چالش  برای  است.  زدن  جوانه  حال  در  کارگران،  ی  اعتراضات  جریان  در 

و   داخل  ارتجاع  و  استبداد  قطب  دو  هر  با  روشن  مرزبندی  که  شد  داده  سر  مشترک  شعارهایی   … و  معلمین  دانشجویان، 

دو دشمن    –هٔ شورایی« در کنار شعار »مجاهد، پهلوی داد. از جمله شعار »نان، کار، آزادی، ادار امپربالیسم و مزدوانرا نشان می

 .طلبان( بودآزادی« که طرد صریح اپوزیسیون راست وابسته )مجاهدین خلق و سلطنت 

کند، اما تجربه  های مستقل را سرکوب میاست. هرچند حکومت همهٔ تشکل ی اتحادهای مستقل مردمیسازمانده  گام عملی دیگر،

می  مبارزات  دل  در  داده  سازمان نشان  شوراهای  کرد.  خلق  موازی  ساختارهای  اعتصابتوان  و  محلات  هستهیابی  مخفی  ها،  های 

ی  های پراکندهی از پایین هستند. همکاری میان گروههای مجازی همبستگی، همه ابزارهایی برای سازمانده مقاومت مدنی و شبکه

های تواند جنبشی سراسری پدید آورد که نه وابسته به قدرت می   –البته بر پایه اصول روشن ضد استبداد و ضد امپریالیسم    – مخالف  

ین جنبش ، سلاح نهایی انافرمانی مدنی گسترده و اعتصابات سراسری . های درونی رژیمخارجی باشد و نه گرفتار سازش با جناح

اعتصاب هماهنگ کارگران نفت شریان رژیم پهلوی را قطع کرد، امروز نیز اعتصاب سراسری   ۵۷گونه که در انقلاب  خواهد بود. همان

 .که بمبی بر سر مردم بیفتد یا نیروی خارجی وارد کشور شودبدون آن  –تواند رژیم را فلج کند ونقل میکارگران صنایع و حمل

 سرکوب  البته ساختن چنین بدیل مترقی آسان نیست و با سرکوب خشن روبه
ً
رو خواهد شد. اما هر قدم در این مسیر، حتی اگر موقتا

شدن سازد. مهم این است که حرکت جامعه به سمت قطبیتر می دهد و همبستگی اجتماعی را قویهای رژیم را فرسایش می شود، پایه

باید دوگانهٔ دروغین »یکی را انتخاب   .بین بدیل واقعی مردمی و نیروهای ضدانقلابی )چه حکومتی چه اپوزیسیون قلابی( شتاب گیرد

و به جای آن، دوقطبی واقعی »حفظ وضع موجود یا انقلاب اجتماعی « را  کن: جمهوری اسلامی یا مداخله خارجی« را باطل کرد

ببینند گزینه که  پیوست  به جنبش خواهند  زمانی  مرددند،  شاید هنوز  مردم عادی که  از  بزرگی  نشاند. بخش  اذهان  و به  عملی  ای 

شامل توزیع عادلانه   –افروزان خارجی روی میز است. ارائهٔ یک برنامهٔ روشن عدالت اجتماعی  امیدبخش غیر از حاکمان فعلی و جنگ
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های بسیاری را به آلترناتیو چپ اجتماعی نزدیک تواند دلهای دمکراتیک می ها”، برقراری آزادی ثروت، رفع تبعیض از زنان و “اقلیت

 .کند

 
 گیرینتیجه

اندازی برای های پیاپی کشانده و هیچ چشمرژیم جمهوری اسلامی طی چهار دهه با تکیه بر سرکوب و فساد، کشور را به ورطهٔ بحران

اند، راستی وابسته به خارج نیز که برخی با شعارهای فریبنده در کمین قدرت نشستههای دستاصلاح درونی آن متصور نیست. بدیل

اند  ای گرفتار شدهچیزی جز تکرار چرخهٔ دیکتاتوری و وابستگی نخواهند بود. طبقات فرودست و ستمدیدهٔ ایران در بازی مرگ و زندگی

که یک سوی آن استبداد داخلی است و سوی دیگر رقابت دول مرتجع منتطقه و دخالت امپریالیسم. با این حال، اکثریت جامعه امروز 

ای که خود را در اشکال متنوع مقاومت، اعتراضات پراکنده، و شعارها و مطالبات  ت؛ آگاهی خوبی از خطر این دوگانهٔ مرگبار آگاه اس به

به و تلاش میاجتماعی  متناوب و حتی اعتراضات رغم سرکوب آشکار نشان داده است.  با فشارهای  کنند در همین شرایط دشوار، 

محدود، خواست خود را به طبقهٔ حاکم گوشزد کنند و خطر سرریز شدن خشم و نارضایتی عمومی را به حاکمیت یادآوری کنند. اما  

نمی وضعیت  این  که  است  اجتماعی روشن  انفجار  و  شد  خواهد  لبریز  جامعه  صبر  که  رسید  خواهد  .روزی  یابد  ادامه  ابد  تا  تواند 

بههٔ چپ انقلابی و مستقل یابی نیروهای اجتماعی موجود در زیر چتر یک جناپذیر خواهد بود، از این رو تلاش برای سازمان اجتناب

سرنوشت سازمان اهمیتی  آگاه،  نیرویی  دارد.اگر  ریشه سازی  و  فروپاشی  یافته  خطر  باشد،  نداشته  وجود  خشم  این  هدایت  برای  دار 

پروژه سمت  به  اعتراضات  انحراف  چرخهاجتماعی،  تکرار  و  وابسته،  بنابراین، های  بود.  خواهد  محتمل  استبداد  و  خشونت  های 

 یک ایدهٔ آرمانی، بلکه ضرورتی تاریخی برای نجات  گیری یک آلترناتیو انقلابی برخاسته از بطن جنبششکل
ً
های اجتماعی، نه صرفا

های فروپاشی، آشوب توان مسیر مبارزه را از تکرار چرخهای می ایران از استبداد داخلی و مداخلهٔ خارجی است. تنها از دل چنین جبهه

 .ای آگاهانه، پایدار و مردمی سوق دادبخشید و آن را به سوی دگرگونی و بازتولید اقتدار رهایی

تواند با تکیه بر نیروی کارگران و فرودستان، حکومتی برپا کند که به جای سرکوب و ماجراجویی، صدای طبقه ای میچنین تحول مترقی

انداز شاید  های امپریالیستی را در پیش گیرد. این چشمتعهد به بلوک فرودست باشد و سیاست خارجی مبتنی بر احترام متقابل و عدم 

دهد. در  تر را نوید میای انسانیکند و آیندهای است که شأن و کرامت مردم ایران را حفظ مینظر برسد، اما تنها گزینهدشوار و دور به

بُری که از مسیر دخالت بیگانه یا سازش با استبداد بگذرد، سرابی بیش نیست . تاریخ گواه است که هیچ  وضعیت کنونی، هر راه میان

کارگر متحد نیست. اگر طبقهٔ فرودست ایران با آگاهی و تشکل به میدان آید و دوگانهٔ دروغین »استبداد یا    قدرتی بالاتر از ارادهٔ طبقه

داران زالوصفت باشد و نه در  توان امید داشت که فردای ایران نه زیر چکمهٔ حاکمان مستبد و سرمایهامپریالیسم« را کنار بزند، آنگاه می

دست برساختهٔ  بلکه  خارجی،  وابسته  نیروهای  متحدین اشغال  و  کارگر  طبقه  توانای  باشد  های  عدالت    –اش  بر  مبتنی  آزاد  ایرانی 

آینده این  میاجتماعی.  مبارزه  آن  برای  مترقی  نیروهای  که  آن،ای است  به  برای رسیدن  و  و  “ کنند  استبداد  به  دوگانه  نه” گفتن 

 .استوار است اش، نخستین گامامپریالیسم و مزدورهای رنگارنگ

توان بدیلی مترقی و مستقل ساخت که نه به استبداد تن دهد و نه آیا می » :پرسشی که در عنوان این نوشته طرح شد این بود

 «به جنگ خارجی؟

پایهٔ آن   بر  آگاه، سازمان  بله  : چه گفته شد، روشن استپاسخ ما،  نیروی  به  اتکا  با  تنها  اما  و دیگر  یافته و ریشه ،  دار طبقهٔ کارگر 

آویو  جوشد، و نه در اتاق فکر پنتاگون و ریاض و تل های اجتماعی مستقل. بدیلی که نه از دل ساختارهای پوسیدهٔ حکومتی می جنبش

بلکه در میدان طراحی می با دیکتاتور تن  های اعتراض، اعتصاب و همبستگی مردمی شکل می شود؛  به سازش  نه  بدیلی که  گیرد. 

از بالا«  می  از سوی ارتجاعی دیگر. این بدیل، نه خیالی است، نه رؤیایی کودکانه، بلکه ضرورتی    –دهد، و نه به دامی به نام »رهایی 
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ای شایسته انسان  توان آیندهکند. تنها با ساختن آن است که می تاریخی و سیاسی است که هر روز بیش از پیش خود را به ما تحمیل می

 .ایرانی ساکن در غرب آسیا را رقم زد

 

 ۲۴۶منتشر شده در نشریه کار کمونیستی شماره 
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 فشار اقتصادی، اعتراضات کارگری و ضرورت یک جبهه چپ انقلابی

ای بر کارگران و زحمتکشان وارد کرده است.  سابقههای زندگی، فشار کمآور هزینه اقتصاد ایران با تورمی افسارگسیخته و افزایش سرسام

سابقه )بالاترین در هشتاد سال  رسیده است . این نرخ تورم بی  ٪۵۲هایی رکورد تاریخی ثبت کرده و به بالای  نرخ تورم سالانه در برهه

  ۱۴۰۴شدت سقوط کرده است. حداقل دستمزد هرچند برای سال  های کارگری به اخیر( در حالی رقم خورد که قدرت خرید خانواده 

سوم میلیون تومان( است  . این میزان دستمزد حتی یک ۸دلار در ماه )نزدیک به  ۲۰۰افزایش یافت، اما همچنان کمتر از  ٪۴۵حدود 

عالی کار«، هزینهٔ ماهانهٔ سبد معیشت خانوادهٔ کارگری مطابق  گزارش رسمی »شورایدهد. به »سبد معیشت« رسمی را پوشش نمی

است؛ بر اساس اظهارات نمایندگان    ۱۴۰۳میلیون تومان برآورد شد . تازه این رقم در اواخر سال   ۲۳٫۴حدود    ۱۴۰۳ماه نرخ تورم دی 

میلیون تومان در ماه صعود کرد . بنابراین   ۳۸به حدود   ۱۴۰۳های بعد، هزینهٔ سبد معیشت تا اواخر سال  کارگری، با تداوم تورم در ماه 

قریب   زندگی می بهاکثریت  مطلق  فقر  زیر خط  کارگران عملًا  بی اتفاق  افزایش  روغن )حدود  کنند.  مانند  اساسی  اقلام  قیمت  سابقهٔ 

سیاری از خانوارهای کارگری را وادار به مهاجرت  بهای مسکن، بزمینی و پیاز ، در کنار جهش اجارهو حتی سیب(  ٪۱۰۰، برنج )تا  (۴۰٪

 .  شهرها یا سکونت در واحدهای بسیار کوچک کرده و خشم پنهان و نارضایتی عمیقی در جامعه انباشته استبه حاشیه

ها، در سال  های اخیر بوده است. طبق گزارشپیامد مستقیم این فشارهای معیشتی، گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری در ماه 

 سال    ۲۰۲۴
ً
از    ۱۴۰۳میلادی )عمدتا مورد تجمع اعتراضی و اعتصاب کارگران در ایران به ثبت رسیده که    ۱۳۷۰خورشیدی( بیش 

 مطالبهٔ حقوق معوقه و دستمزد بالاتر داشته
ً
های مختلف نیروی کار را دربر گرفته است؛ از کارگران اند . این موج اعتراضات، بخشعمدتا

حرکت  ۵۹حداقل  ۱۴۰۴صنایع نفت و گاز تا معلمان، بازنشستگان، پرستاران و حتی کارکنان بخش خدمات. برای نمونه، در فروردین 

دهندهٔ  اما همچنان نشان،ن رقم نسبت به فروردین سال قبل اندکی کاهش داشتاعتراضی صنفی و کارگری در کشور رخ داد  . هرچند ای

تداوم روحیهٔ اعتراض درمیان اقشار مختلف است. کاهش نسبی تعداد تجمعات در فروردین ممکن است به برخی عوامل مقطعی نسبت 

سازی حقوق بازنشستگان( ، با این  حداقل مزد سالانه یا متناسب  ٪۴۵های دولت نظیر افزایش  داده شود )از جمله طرح برخی وعده 

های واقعی زندگی موجب های نارضایتی پابرجاست. جهش تصاعدی نرخ تورم و شکاف عمیق میان دستمزد مصوب و هزینهحال ریشه 

، زندگی را برای کارگران بها و اقلام خوراکیآور اجاره ویژه افزایش سرسامشده بخش بزرگی از جامعهٔ کارگری زیر بار فقر کمر خم کنند . به 

 . دشوار کرده است

های گذشته ابعاد گسترده و متنوعی داشته است. کارگران صنایع بزرگ و قدیمی مانند مجتمع  اعتراضات کارگران و مزدبگیران در ماه 

ها یا در برابر نهادهای دولتی  پوپلین رشت و صنایع مخابراتی، در محوطه کارخانهسازی اراک، کارخانه ایرانتپه، ماشیننیشکر هفت

ها ها حول دستمزدهای پایین، عدم پرداخت ماه ترین مطالبات آنشان را به گوش مسئولان رساندند . مهمتجمع کرده و صدای اعتراض

بودن مستمری بازنشستگان بوده معوقات مزدی، اجرای ناقص قوانین حمایتی، تبعیض در قراردادهای موقت و پیمانکاری، و ناکافی 

ایم؛ مثلًا کارگران خدمات شهری شهرداری یاسوج در اعتراض به تجمعاتی بوده است . همچنین در بخش خدمات، شاهد اعتصاب و  

ها دست به اعتراض زدند؛ گروهی ماه حقوق، اعتصاب کرده و مقابل شهرداری تجمع نمودند . حتی کارکنان وزارتخانه   ۸نشدن  پرداخت

این گسترهٔ   . شدند  معیشتی خود  بهبود وضعیت  و خواستار  برگزار کردند  صنفی  تجمع  تهران  وزارت جهاد کشاورزی در  کارکنان  از 

ای  دهد هیچ بخشی از مزدبگیران از فشار تورمی و اقتصادی مصون نمانده و از معلمان و پرستاران تا کارگران پروژهاعتراضات نشان می 

 .اندنفت، همه در پی احقاق حداقل حقوق خود به میدان آمده 

 

 گسترش اعتراضات معلمان، بازنشستگان و پرستاران
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، بنابر  (۱۴۰۴اند. همزمان با روز معلم )اردیبهشت  های اخیر، معلمان و بازنشستگان نیز در صف مقدم اعتراضات حضور داشتهدر ماه 

ها شهر کشور تجمع کردند و علیه شرایط های صنفی فرهنگیان«، معلمان شاغل و بازنشسته در ده فراخوان »شورای هماهنگی تشکل

  . توجهی به مطالبات صنفی خود دست به اعتراض زدندبد معیشتی، کمبود امکانات آموزشی و بی 

رغم فشار و تهدید شدید نیروهای امنیتی برگزار شد؛ به طوری که در روزهای پیش از اعتراض، بسیاری از فعالان  این تجمعات علی 

گیری تجمع شوند . با این حال، فرهنگیان شجاع با حضور  های مختلف احضار یا بازداشت شدند تا مانع شکلصنفی معلمان در استان

خیابان در  عزمگسترده  که  دادند  نشان  دانشها  و  خود  حقوق  احقاق  برای  سختشان  برابر  در  و  است  جزم  فشارها  آموزان  ترین 

نمیعقب بخش نشینی  دیگر  بازنشستگان  شهرها،  برخی  در   . در کنند  مثال،  عنوان  به  کردند.  اعتراض  معلمان  دوشادوش  نیز  ها 

کارکن و  مخابرات  اجتماعی،  تأمین  بازنشستگان  از  گروهی  دادن  کرمانشاه  سر  با  و  کرده  تجمع  فرهنگیان  همراه  به  پزشکی  علوم  ان 

دهد مطالبهٔ معیشت و عدالت خواهانه، همبستگی طبقاتی خود را با معلمان اعلام نمودند . این همراهی نشان میشعارهای عدالت

 شناسد.ای عمومی است که بازنشسته و شاغل، معلم و کارگر نمی مطالبه 

آبان   و  نیز طی مهر  و کادر درمان  پرستاران  ماه، در    ۱۴۰۴از سوی دیگر،  این دو  بلند کردند . طی  را  بار دیگر صدای اعتراض خود 

های علوم پزشکی تجمع کرده و  ها یا مقابل دانشگاه شهرهایی چون مشهد، کرمانشاه، یزد، اهواز و قم، پرستاران در محوطه بیمارستان

پرستار بیمارستان قائم گرد هم آمدند و با در دست داشتن پلاکاردهایی    ۴۰۰شان شدند  . در مشهد حدود  خواستار رسیدگی به مطالبات 

مانند »تعرفه عادلانه، حق پرستاران ایرانه« اعتراض خود را نشان دادند . پرستاران نسبت به تبعیض در نظام پرداخت حوزه سلامت، 

بودن حقوق اعتراض داشتند  .  ها و پایین ماهه در پرداخت کارانهات پرستاری، تأخیر چندینگذاری خدمعدم اجرای کامل قانون تعرفه 

های مربوطه اصلًا صورت گذاری خدمات پرستاری، اجرای آن ناقص بوده و بسیاری از پرداختبه گفته آنان، علیرغم تصویب قانون تعرفه 

نگرفته است  . افزون بر مطالبات مالی، فشار کاری و فرسودگی شغلی نیز از دلایل عمده نارضایتی کادر درمان است . کمبود شدید نیرو  

یا به فکر    ۱۸تا    ۱۲فرسا )های طاقتباعث شده پرستاران شیفت ساعت( کار کنند و در شرایط تورمی ناچار بسیاری دو شغله شوند 

اند  الزحمه همان دوران را هم دریافت نکردهونا، هنوز حقگویند بعد از فداکاری در دوران کر مهاجرت بیفتند  . بسیاری از پرستاران می

. در واکنش به این اعتراضات، وزارت بهداشت وعدهٔ رسیدگی به معوقات و اصلاح نظام پرداخت داده اما برنامه عملی مشخصی ارائه 

اند مسئولیت را متوجه وزارت  های نزدیک به دولت نیز کمبود بودجه را بهانه کرده و حتی برخی مسئولان کوشیدهنشده است . رسانه

 حقوقشان ترمیم نشود و معوقات پرداخت نگردد، »اعتراضکار کنند  . در نهایت پرستاران هشدار داده 
ً
ها از بیمارستان به اند اگر فورا

 هشداری که باید جدی گرفته شود. –خیابان کشیده خواهد شد«  

به طور کلی، در شش ماه گذشته اعتراضات کارگری و صنفی طیفی گسترده از اقشار را در بر گرفته است: رانندگان، کارکنان صنعت 

ای، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، کارمندان ادارات و حتی کشاورزان. هر هفته اخباری از تجمعات نفت و پتروشیمی، کارگران پروژه

شود. نکتهٔ قابل توجه اینکه در بسیاری موارد زنان حضور چشمگیری در این اعتراضات دارند وکنار کشور منتشر می پراکنده در گوشه

که  های مختلف فزونی یافته است؛ چنان)برای مثال در صف مقدم تجمعات معلمان و کادر درمان( . همچنین همبستگی میان گروه

کنند و دشمن مشترک خود را فقر، تبعیض و فساد  رها از مطالبات یکدیگر حمایت می کارگران، معلمان، بازنشستگان و پرستاران در شعا

 شان است. نمایند . این همصدایی، بیانگر آگاهی فزایندهٔ طبقه کارگر و مزدبگیران از منافع مشترکساختاری معرفی می 

 

 وضعیت نیروهای چپ در شرایط کنونی
 

اند و هستند، امروز با چالشی  در چنین شرایط بحرانی، نیروهای چپ انقلابی و سوسیالیست که به طور تاریخی مدافع طبقه کارگر بوده

توانند در این تحولات نقش اثرگذاری ایفا کنند؟ متأسفانه واقعیت آن است که چپ سوسیالیستی ایران  جدی روبرو هستند: چگونه می

 ای ندارد . یافته و نیرومند در صحنه مبارزات تودهدر وضعیت کنونی خود حضوری سازمان 
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ها سرکوب سیستماتیک حکومت از یک سو و پراکندگی و اختلافات درونی از سوی دیگر، نیروهای چپ را تضعیف کرده است.  دهه

ها شدند؛ برخی حتی به های سوسیالیستی یا تعدیل آن، به ترک ایده ۵۷های ابتدای انقلاب  هایی از چپ ایران پس از سرکوببخش

 به فعالیتاردوگاه لیبرال
ً
های نظری پرداختند . بخشی دیگر همچنان بر مواضع اولیهٔ خود دموکراسی غلطیدند یا به صورت منفرد صرفا

اند فشارند اما به دلیل تکرار صرف باورهای گذشته و عدم بازنگری راهبردی، ارتباط چندانی با نسل جدید معترضان برقرار نکرده پای می 

. 

از جریان و تصویر جامعه  از خود  نیروهای چپ  . نسل جوان معترض، اگرچه امروز شکاف عمیقی میان تصور  دارد  های چپ وجود 

کند، اما به دلیل عدم حضور  طلبانهٔ چپ )از قبیل برابری، رفع استثمار و تبعیض( را مطرح میمطالباتی کاملًا همسو با آرمان عدالت

های چپ در میدان، کمتر با ادبیات و نمادهای سنتی چپ ارتباط برقرار کرده است. برای نمونه، در اعتراضات  ملموس احزاب و سازمان

سال اخیر  سراسری  جنبش  –های  چه  معیشت،  حول  کارگری  اعتراضات  گستردهچه  اعتراضی  سازمان   –تر  های  و  رهبری  دهی  خلأ 

برای سوءاستفادهٔ  را  این خلأ، میدان   . بود   باز گذاشته است. جناحجریانات فرصت  انقلابی محسوس  و  طلب  های داخلی حکومت 

طلبانه در چارچوب همین سیستم منحرف کنند  سمت مطالبات حداقلی و اصلاح اند نارضایتی مردم را به گرا تلاش کرده نیروهای راست

کنند سکان هدایت اعتراضات را در دست گیرند تا نگذارند های اپوزیسیون بورژوایی در خارج کشور نیز سعی می . از سوی دیگر، گروه

دیده شد که با    ۵۷داری سوق پیدا کند . نمونهٔ تاریخی این سناریو در انقلاب  های مردمی به سوی تغییرات بنیادین ضدسرمایه حرکت

وهای ارتجاعی یافته موجب شد رهبری جنبش به دست نیر گیری یک خیزش مردمی رادیکال، غیاب یک آلترناتیو چپ سازمان وجود اوج

 بیفتد. 

رژیم جمهوری اسلامی طی چهار دهه با تمام قوا کوشیده هرگونه تشکل مستقل کارگری و فعالیت نیروهای چپ را سرکوب کند. آمار 

کارگر    ۴۹کم  سالهٔ اخیر، دست سازی برای فعالان کارگری و چپ بیانگر شدت این سرکوب است. تنها در یک بازهٔ یک بازداشت و پرونده 

شده بازداشت  صنفی  مطالبات  پیگیری  خاطر  به  کارگری  فعال  بازداشت  و  جمله  از   . واحد   ۱۲اند  شرکت  اعتصابی  رانندگان  از  نفر 

های شاخص کارگر معترض کارخانه سیمان کارون که به عنوان نمونه  ۷کارگر معترض مجتمع مس سونگون و    ۱۶رانی تهران،  اتوبوس

 به جرم تلاش برای ایجاد سندیکاهای مستقل یا دفاع از حقوق های گسترده گزارش شده است . بسیاری از این فعا بازداشت
ً
لان صرفا

آمیزی، فعالیت علنی نیروهای اند. چنین فضای اختناق سر برده و با احکام امنیتی سنگین روبرو شدهها در زندان به شان ماه همکاران

 شدت محدود کرده است.چپ را به

های چپ، رغم ضعف تشکیلاتی جریان خواهانه و سوسیالیستی در بطن جامعهٔ ایران نمرده است. به های عدالت با این حال، اندیشه

با استثمار کارگران و دفاع از عدالت اجتماعی  یعنی نقد سرمایه  –ها  گفتمان آن در مطالبات و شعارهای معترضان    –داری ، مخالفت 

 خود را »چپ« ننامند، حامل خواسته
ً
 در  جاری است. بسیاری از کارگران و معلمان معترض، حتی اگر مستقیما

ً
هایی هستند که دقیقا

های چپ است: دستمزد عادلانه، تأمین اجتماعی فراگیر، برخورداری همگان از آموزش و درمان رایگان، برابری حقوق  راستای آرمان

دهی نوین، این مطالبات پراکنده را به یک چپ است که با بازسازی وجهه و سامان   ها و… . بدین ترتیب وظیفهٔ نیروهایزنان و ملیت 

ها و ترمیم »تصویر« خود در افکار  برنامهٔ منسجم سیاسی پیوند بزنند . واقعیت میدانی این است که چپ ایران نیازمند بازبینی در روش

عنوان نمایندهٔ واقعی طبقات فرودست عرض توان امیدوار بود نیروی چپ بار دیگر به عمومی است . تنها در این صورت است که می

جنبش تجربهٔ  باشد.  داشته  سهم  تحولات  در  و  کند  سازمان اندام  بدون  که  داده  نشان  اخیر  ریشههای  تشکیلات  و  حتی  دهی  دار، 

بی ایران راهی جز بازسازی تشکیلاتی و شوند . بنابراین برای نیروهای انقلاروند یا سرکوب میها نیز به بیراهه می ترین خیزشرادیکال

 تر باقی نمانده است.ایجاد اتحادهای گسترده 

 

 آلترناتیو چپ انقلابی؛ ضرورت تشکیل یک جبهه واحد 
های اجتماعی در داخل کشور و فعالین خارج کشور بر یک  شود، بسیاری از فعالان جنبشتر می روز عمیقدر برابر بحرانی که روزبه 

راهبرد اساسی اتفاق نظر دارند: لزوم ایجاد یک آلترناتیو متحد چپ انقلابی که بتواند مبارزات اقشار مختلف جامعه که سمت و سوی  

۲۰ 



 

 

      

داری دارد را تقویت کند و از مصادر و انحراف آن توسط نیروهای ضد انقلابی داخل و خارج کشور جلوگیری خواهانه و ضد سرمایه عدالت

کند. به بیان دیگر، تشکیل »جبههٔ انقلابی چپ« متشکل از تمامی نیروهای چپ و سوسیالیست انقلابی، به مثابهٔ تنها پاسخ تاریخی و  

های چپ، خلأ رهبری های پراکندهٔ فعالین، احزاب و گروهافزایی ظرفیتتواند با هممیضروری به شرایط حاد فعلی است . این جبههٔ  

   های اعتراضی را پر کند. سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ، بارها در نشریات، قطعنامه انقلابی در جنبش
ً
و مقالات متعدد،  صراحتا

  .گویی به وضعیت بحرانی کنونی را دارد«بی چپ تنها ارگانی است که قابلیت پاسخاعلام کرده است که »جبههٔ انقلا

 با هدف تأمین ها و نحلهای منوط به آن است که همهٔ گروهالبته تحقق چنین جبهه
ً
های چپ، منافع جریانی خود را کنار بگذارند و صرفا

شود که عرصهٔ فعالیت این جبهه نباید محدود به  های تحت ستم و استثمار وارد این اتحاد شوند . همچنین تأکید میمنافع عموم توده

تر پیوند خود را با مبارزات داخل برقرار کرده و هدایت اعتراضات را در داخل به دست گیرد .  خارج کشور باشد؛ بلکه باید هرچه سریع

 این  مرزی )هرچند برای تدارک و پشتیبانی مفید است( نتیجهتجربه نشان داده که تکیه صرف بر فعالیت برون
ً
بخش نخواهد بود و نهایتا

 دهد . ها را میکه به جبههٔ چپ امکان رهبری توده حضور میدانی در داخل است 

توان جلوی مصادرهٔ مبارزات مردمی توسط نیروهای نیروهای چپ باور دارند تنها از مسیر تشکیل چنین جبههٔ متحدی است که می 

هایی نظیر مجاهدین  طلبان، چه جریان چه سلطنت  –هایی از اپوزیسیون بورژوایی  طور که اشاره شد، بخش ارتجاعی را گرفت. همان 

فرصت  –خلق   سرمایه مترصد  آلترناتیو  رهبری  اسلامی،  جمهوری  سقوط  یا  تضعیف  صورت  در  تا  . اند  کنند  جایگزین  را  خود  دارانهٔ 

گذاری  که روی خمینی سرمایه  ۵۷کشورهای امپریالیستی نیز نگران خیزش کمونیستی در ایران هستند و ممکن است مشابه سال  

گذاری کنند  . در چنین سناریویی، تنها یک جبههٔ  ردمی سرمایه های غیرم بار روی نیروهایی چون مجاهدین یا دیگر گروه کردند، این

می  چپ  برای  قدرتمند  دوباره  زحمتکشان  و  کارگران  رنج  و  خون  ندهد  اجازه  و  کند  نمایندگی  را  اجتماعی  انقلاب  مطالبات  تواند 

داری هدر برود. به بیان سازمان فدائیان کمونیست، اگر خلأ نیروهای انقلابی چپ پُر نشود، های سرمایه جایی قدرت میان جناح جابه

ضدانقلاب بورژوایی مهیای آن است که بر موج قیام سوار شده و دستاوردهای آن را مهار کند . از همین رو، اتحاد فدائیان کمونیست و  

اند  .  را مطرح کرده سو مدتی است شعار استراتژیک »حزب طبقهٔ کارگر و جبههٔ چپ انقلابی« برخی دیگر از فعالین جنبش انقلابی هم

های سوسیالیست و تر از تمامی تشکلمقصود آن است که همزمان با تلاش برای ایجاد یک حزب پیشتاز کارگری، یک جبههٔ وسیع

 رو باشد  .ساز پیشکارگری نیز شکل گیرد تا سنگر مشترک نیروهای انقلابی در نبرد سرنوشت

هایی را به  اعتمادیهای چپ، بیگرایی و پراکندگی تاریخی در میان سازمان ای هموار نیست. فرقهگیری چنین جبههالبته مسیر شکل

تواند مانع اتحاد کامل باشد. با ای می های نظری و برنامه ها در زمینهبر است. همچنین تفاوت دیدگاهها زمانوجود آورده که غلبه بر آن

ای است که ضرورت اتحاد بر اختلافات سایه افکنده است. امروز بخش اعظم فعالان صادق چپ  این حال، شرایط عینی جامعه به گونه

کند و نبود یک حزب یا جبههٔ نیرومند چپ، طبقهٔ کارگر اند که تداوم پراکندگی، تنها جنبش کارگری و اجتماعی را تضعیف میدریافته 

هایی در جهت همگرایی برداشته شده است؛  های اخیر گامافته محروم ساخته است  . خوشبختانه در سالیرا از داشتن پشتوانهٔ سازمان

های همکاری. هرچند برخی اتحادها به دلیل اختلاف  های چپ و کمونیست و صدور بیانیه های مشترک گروه از جمله برگزاری نشست

تر کمونیست و چپ نیز های ارزشمندی به همراه داشته است. نیروهای جوانها درس نظرها پایدار نماند  ، اما تجربهٔ همین همکاری

 عمل
ً
 های ایدئولوژیک فرسایشی هستند. تر شده و نسبت به نسل قبل کمتر درگیر جدالگراعموما

می  را  چپ  انقلابی  جبههٔ  تشکیل  مجموع،  و  در  کارگران  اکثریت  که  هنگامی  دانست.  امروز  بحرانی  وضعیت  به  زمانه  پاسخ  توان 

و بن دهند، حضور  ها شعار »نان، کار، آزادی« سر میاند و در خیابان بست معیشتی به ستوه آمدهزحمتشکمان از استبداد سیاسی 

ها را نمایندگی کند و هم پرچم آزادی و برابری را برافرازد، حیاتی است. چنین آلترناتیوی های نان و کار آنآلترناتیوی که هم خواسته

تواند جز یک جبههٔ وسیع از نیروهای چپ و سوسیالیست باشد که با تکیه بر بدنهٔ عظیم کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان و  نمی

گاه امید ها را جلب کند، آنکنند. اگر این جبهه شکل بگیرد و اعتماد تودهمبارزه می   دیگر اقشار فرودست، برای دگرگونی بنیادین

 در چهرهٔ حاکمان، بلکه در ساختارهای اقتصادی
ً
 اجتماعی به نفع اکثریت مردم. -واقعی به تغییر زنده خواهد شد؛ تغییری نه صرفا
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 د رنهایت:
ای از اعتراضات نیروی کار و  سابقهفشارهای اقتصادی سهمگینِ زندگی را بر نیروی کارگران و زحمتکشان ایران تنگ کرده و موج کم

آل فاصله دارد، اما ضرورت تاریخی  یافتگی نیروهای چپ هنوز با ایدهزحمت را رقم زده است. در این میان، اگرچه وضعیت سازمان

توان مبارزات پراکندهٔ دهد. تنها با یکپارچگی نیروهای چپ انقلابی است که می ای واحد سوق می ها را به سمت اتحاد و تشکیل جبههآن

 داری فسادزده و استبداد حاکم بدل کرد. کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر زحمتکشان را به آلترناتیوی نیرومند در برابر سرمایه 

 –یافتهٔ نیروهای کمونیست، چپ و سوسیالیست است  به بیان روشن، رهائی طبقهٔ کارگر از فقر و استبداد در گرو همبستگی سازمان 

ای بهتر برای نیروی کار و زحمت تواند در قامت »جبههٔ انقلابی چپ« ظهور کند و نویدبخش آیندهای که تجلی عملی آن میهمبستگی

 در ایران باشد.

 

 تحریریه کار کمونیستی

 ۲۵۰منتشر شده در نشریه کار کمونیستی شماره 

 

  

۲۲ 



 

 

      

دارییابی در برابر نظم سرمایهطبقه کارگر ایران و ضرورت اتحاد و تشکل  
 

هایی با دیگر کشورهای های نئولیبرالی، شباهتداری و در سایه تشدید سیاستوضعیت طبقه کارگر ایران در دل بحران جهانی سرمایه 

های خاص خود را نیز دارد. اگر در کشورهای دیگر، با وجود فشار نئولیبرالیسم، هنوز ردپاهایی از  جهان دارد، اما در عین حال، ویژگی

کنند. تشکل مستقل ها زندگی میبیمه بیکاری، خدمات اجتماعی و حق اعتصاب باقی مانده، کارگران در ایران در فقدان همین حداقل

 .رو هستندشود، و فعالان کارگری با تهدید، بازداشت، زندان و اعدام روبهها سرکوب میممنوع است، اعتراض

حقوقی گسترده، رکود مزمن اقتصاد ایران، زندگی ها، گسترش قراردادهای موقت و بیزمان با گرانی افسارگسیخته، موج اخراجهم

ها کارگر و زحمتکش را به مرز فقر مطلق کشانده است. کارفرمایان و نهادهای دولتی، با استفاده از سرکوب سیستماتیک، فضا میلیون

 .اندتر کرده یابی و مقاومت جمعی تنگرا برای تشکل

اند. از معلمان تا  های اقشار مختلف جامعه از جمله کارگری در ایران، اگرچه پراکنده، اما گسترده ها و اعتراضدر همین حال، اعتصاب

ها اگرچه اغلب زنند. این تحرکای نفت و گاز، از بازنشستگان تا رانندگان، همگی در اشکال گوناگون دست به اعتراض میکارگران پروژه

یا فریب مهار می  از نارضایتی عمیق و آمادگی برای مبارزه شوند، اما نشانه با سرکوب  از  اند. رژیم تلاش می ای روشن  با استفاده  کند 

اثر کند. اما تجربه نشان داده است که رهبران واقعی کارگری،  ها را بیپشتوانه، و ایجاد تفرقه میان کارگران، این حرکتهای بی وعده

 .ها را دارندکار، قدرت پیوند و هدایت این اعتراضبرخاسته از بطن محل 

هایی انتزاعی در این میان، نقش روشنفکران و نیروهای بیرون از محیط کار دوگانه است: برخی، بدون تجربه زیسته کارگری، نسخه 

هایی از پایین،  کنند با روشهای کارگر داشته باشند. برخی دیگر، همراه و متعهد، تلاش می که ارتباط واقعی با توده آنپیچند، بیمی 

آغاز   روزمره  و زیست  از دل محیط کار  فراموش کرد که مبارزه کارگری  نباید  اما  و آگاهی طبقاتی کمک کنند.  به تقویت همبستگی 

 .های مجازینویسی یا کنفرانسشود، نه در بیانیهمی 

اند.  داری در ایرانمآب نیز، در خدمت تثبیت مناسبات سرمایه های گوناگون حاکمیت و طبقات متوسط لیبرالاز سوی دیگر، جناح 

زمان، سرمایه  اند. همهای نئولیبرال ایستادهگویند، اما در عمل، پشت اجرای سیاستها در ظاهر از اصلاحات و حقوق شهروندی می آن

های غربی نیز، اگرچه در ظاهر با جمهوری اسلامی اصطکاک دارند، اما از رادیکال شدن جنبش کارگری هراسانند. جهانی و دولت 

دار کارگری در  شده و قابل مهار باقی بماند؛ چرا که در صورت انفجار یک جنبش مستقل و ریشه دهند وضعیت کنترلها ترجیح می آن

 .ای نیز دگرگون خواهد شدایران، معادلات منطقه 

 صنفی باشند. مبارزه علیه سیاستدر چنین شرایطی، شعارها و مطالبات ما در آستانه روز جهانی کارگر نمی
ً
های نئولیبرالی، توانند صرفا

زمان با خواست آزادی های اجتماعی، و مقابله با قراردادهای موقت باید هم عام، دفاع از حقوق بیکاری، بیمهمبارزه علیه جنگ و قتل

زندانیان سیاسی و لغو حکم اعدام، حق تشکل و اعتصاب، برابری جنسیتی، و لغو کار کودک پیش برده شوند. چون این مبارزه، هم  

 .اقتصادی است، هم سیاسی، هم ملی و هم جهانی

داران. باید ای از سوی دولت و نه لطفی از طرف سرمایه تشکل مستقل، اعتصاب، و تظاهرات، حقوق طبیعی کارگران است. نه هدیه 

 .شان نهفته استیابی مستقلها در اتحاد و سازمان های کارگر گسترش داد که قدرت آناین باور را در میان توده 

رغم سرکوب و محدودیت، همچنان در حرکت است. اما برای عبور از پراکندگی به سوی وحدت طبقاتی، نیازمند  جنبش کارگری ایران، به

یابی، رهبری آگاه و افق سوسیالیستی است. آینده آزادی، برابری و عدالت اجتماعی در ایران، به قدرت و بلوغ این جنبش گره سازمان 

 .خورده است

پایینی گرانی، همدر شرایط کنونی، موج فزاینده  با  بودن سطح دستمزدها، بیکاری میلیونی، تعطیلی پیاپی مراکز تولیدی، و  زمان 

ی کارگر و زحمتکشان انداخته است. این فشارها در غیاب ای را بر دوش طبقهمحیطی، فشار خُردکنندههای زیستگسترش بحران

تری از کارگران، بیکاران، جوانان، های وسیعتردید توده های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، و با حاکمیت سرکوب و سانسور، بیآزادی

 .خواه را به میدان مبارزه خواهد کشاندزنان و نیروهای آزادی 

۲۳ 



 

 

      

های دی و آبان و زن زندگی آزادی و اعتراضات سراسری معلمان و  تا خیزش  ۹۶های گذشته، از دی  ی تاریخی سالچه تجربه اما آن 

راندن  ها را به سطح جامعه بیاورند، در عقبی تودهاند خشم انباشتهها توانستهبازنشستگان نشان داده، این است که هرچند این جنبش

یافتگی در محیط کار و زیست، و  های مختلف تعمیق کنند، اما بدون سازمان هایی بردارند و آگاهی طبقاتی را در میان لایه رژیم گام

ی انقلابی و فراگیر، پیروزی نهایی در برابر جمهوری اسلامی ناممکن های پیشرو در قالب یک جبههبدون اتحاد پایدار میان جنبش 

 .خواهد بود

های  های اجتماعی نظیر جنبش زنان، جنبش دانشجویی، کنشگران محیط زیست، و مبارزات  و ملیتی کارگر با جنبشاتحاد طبقه

ها شکل دار در میان توده ساز بدل شود که در پیوند با ساختارهایی مقاوم و ریشهتواند به نیرویی سرنوشتتحت ستم، تنها زمانی می 

های اقتصادی و معیشتی باشد، هم بدیلی در برابر سرکوب سیاسی، و ای که بتواند هم پاسخی به بحران ی انقلابی گرفته باشد. جبهه

 .هم افقی نو برای آزادی، برابری و رهایی اجتماعی ترسیم کند

 ای تأکید کنیم.  یابیی ماست که بر ضرورت چنین سازمانی اول ماه مه، بیش از هر زمان دیگر، وظیفهاکنون، در آستانه

ی کارگران بستهآینده نه در انتظار خواهد ماند و نه از مسیر اصلاحات بالا به پایین شکل خواهد گرفت. تنها نیروی آگاه، متشکل و هم

 .ی نظم موجود را بلرزاند و راه را برای نظمی نوین و انسانی هموار سازدتواند بنیادهای پوسیده و زحمتکشان است که می

 ۲۳۴منتشر شده در نشریه کار کمونیستی شماره 
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 یابی طبقاتی در ایران امروزضرورت سازمان
  

 

 بحران های چندلایه و درهم تنیده
 

تا آبان   ۱۳۹۶ماه پی اعتراضات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده است؛ از دی در های پی های اخیر، ایران شاهد موجدر سال

ها نه برآمده  تر. این خیزشهایی رادیکالتر و خواستای گسترده، هر بار با دامنه ۱۴۰۱، از خیزش خوزستان تا اعتراضات آبان ۱۳۹۸

اند. از اتفاقاتی زودگذر، بلکه انعکاس انباشت تاریخی تضادهایی عمیق در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی

دار طبقاتی است که بتواند این اعتراضات را یافته و ریشه شود، یک نیروی سازمان اش احساس میبا این حال، آنچه هنوز جای خالی 

 به سمت یک تغییر بنیادین و آگاهانه سوق دهد.

هایی چون بیکاری گسترده، تورم افسارگسیخته، فروپاشی نظام  شدت تحت فشار بحرانهای اخیر به ساختار اقتصادی ایران در سال

های عمومی به وابستگان قدرت، تعطیلی  های رانتی، فروش دارایی سازیتولید، و فساد سیستمی قرار گرفته است. خصوصی

های  ترین نیروی کار منطقه، در کنار بحرانواحدهای تولیدی، اخراج گسترده کارگران، و تبدیل نیروی کار رسمی به موقت و ارزان

محیطی، نابودی  اند. در عین حال، بحران زیستشدت تغییر داده ی بازار کار و مناسبات طبقاتی را بهالمللی، چهره ای و بینمنطقه

 اند.های دیگری از فاجعه را رقم زده ها، لایه روستاها، کوچ اجباری دهقانان، و فقر فزاینده در حاشیه شهر 

های اقتصادی نئولیبرال در بستر یک نظام سیاسی استبدادی، ترکیبی منحصر  تر، پیروی جمهوری اسلامی از نسخه در سطح کلان 

های  اجتماعی فراهم ها خیزشی این عوامل، بستری برای طغیانداری  و سرکوب ساختاری پدید آورده است. همهفرد از سرمایه به

 اند.کرده

های تحت ستم و استثمار  هر یک به  ها، کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، کشاورزان، دانشجویان، زنان وملیت طی این سال

 بهاند. اما این جنبشنحوی وارد میدان شده 
ً
مند صورت پراکنده، مقطعی و در غیاب یک چارچوب سیاسیِ همبسته و جهتها عمدتا

ها های پایدار و یک استراتژی مشترک برای پیوند دادن خواستاند. دلیل آن، نه نبود ظرفیت مبارزاتی، بلکه فقدان تشکلعمل کرده

 انداز طبقاتی است. در یک چشم

 

 یابی طبقاتی؛ بیش از یک تاکتیک، یک شرط بقاضرورت سازمان 
 

ی صدها اعتصاب و حرکت اعتراضی را پشت سر گذاشته است. آن هم در کشوری که ی گذشته تجربه ی کارگر ایران در دهه طبقه

ها، هرچند مهم، بدون ساختار تشکیلاتی و سطحی از آگاهی طبقاتی، راه به جایی  اعتصاب و اعتراض ممنوع و جرم است. این تجربه

هایی که نه یابی مستقل و رادیکال است؛ تشکلبرد. برای آنکه این طبقه بتواند به نیروی پیشران تغییر بدل شود، نیازمند تشکلنمی

 صنفی، بلکه سیاسی و طبقاتی باشند، بر استقلال از دولت، سرمایه، جناح 
ً
گرا تأکید داشته های بورژوایی و نیروهای مذهب صرفا

 های انقلابی باشند.لف جامعه با افقباشند، و قادر به پیوند زدن مطالبات روزمره اقشار مخت

 

 هاپیوندی جنبشی چپ انقلابی؛ ضرورتی تاریخی برای هم جبهه 
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های پراکنده ایجاد کند. تواند پیوندی واقعی میان این جنبشیافته می در چنین شرایطی، تنها یک نیروی چپ انقلابیِ سازمان 

 ائتلافی مقطعی، بلکه یک پروژه جبهه
ً
دهی نیروهای کارگری، زنان، دانشجویان، ی راهبردی برای سازمان ی چپ انقلابی، نه صرفا

 اندازی سوسیالیستی، ضدهژمونیک و دموکراتیک است.های تحت ستم، حول چشمها و دیگر گروه ملیت

دار و مذهبی جمهوری اسلامی، و  سو دولت سرمایه هدف این جبهه باید ایجاد یک قطب مستقل در برابر دو قطب موجود باشد: از یک

ی چپ باید حامل صدای واقعی  اند. جبههداری گرا که در پی حفظ و بازتولید نظم سرمایه از سوی دیگر اپوزیسیون بورژوایی و راست

های فرودست و زحمتکش باشد، صدایی که در اعتراضات خیابانی فریاد زده شد اما تاکنون ترجمان سیاسی و تشکیلاتی مؤثری  توده

 نیافته است. 

ی تاریخی آنان تنها  های متعهد، وظایف سنگینی بر دوش دارند. وظیفهها و چپها، سوسیالیستنیروهای انقلابی، مارکسیست

ی کارگر و دیگر اقشار  دهی، آموزش و همراهی با طبقهتحلیل و نقد مناسبات موجود نیست، بلکه ایفای نقشی فعال در سازمان 

جویانه، به سمت  گرایی فاصله گرفت و با نگاهی وحدت ستم است. برای انجام این وظیفه، نخست باید از پراکندگی، انزوا و فرقه تحت

 سو حرکت کرد.دار میان نیروهای هم ایجاد پیوندهای واقعی، پایدار و ریشه

های کار و زیست، در اعتراضات، اعتصابات، محلات و فضاهای عمومی،  ی طبقاتی، در محیط های واقعی مبارزهحضور فعال در عرصه 

سو یافتگی و همبستگی طبقاتی، از یکها باید بتوانند با دمیدن روح سازمان شرط ایفای هرگونه نقش مؤثر است. کمونیستپیش

گیری و تقویت ساختارهای  ها، به شکلگیری زنده با توده نقش مبلغ و مروج آگاهی طبقاتی را ایفا کنند، و از سوی دیگر، با ارتباط

 مبارزاتی از پایین یاری رسانند.

ی مبارزات ی زیسته گرایانه و انتزاعی، و اتکا به تجربه گیری آگاهانه از تخیلات ذهنی، برخوردهای نخبهاین نقش تنها از طریق فاصله 

 اجتماعی ممکن است. 

 

 خلاصه کلام:  
 

توانند نقشی مؤثر ایفا کنند که در میدان عمل، در  ها و نیروهای چپ، آنگاه می های امروز، کمونیستدر بستر تناقضات و پیچیدگی

پذیر شدن یک آلترناتیو واقعی، مردمی، طبقاتی و انقلابی یاری  پیوندی زنده با زحمتکشان، و از خلال پراتیک اجتماعی، به امکان

های اجتماعی بخشی میان جنبشتواند به نیرویی بدل شود که ظرفیت وحدتگیری، میرسانند. چنین آلترناتیوی، در صورت شکل

 .ای از همبستگی و رهایی را ترسیم کندو طبقاتی را در برابر نظم موجود فراهم آورد و افق تازه 

یابی طبقاتی، بدون  ی تحولات بزرگی ایستاده است. اما بدون سازمان های اخیر نشان دادند که جامعه ایران در آستانهاعتراضات سال

راهه  ی چپ انقلابی، این تحولات ممکن است یا در نطفه خفه شوند یا به بی های اجتماعی، و بدون ساختن یک جبههپیوند جنبش

بخش و رادیکال، بازتعریف شوند و  انداز رهاییی چپ، حول یک چشمکشیده شوند. اکنون زمان آن رسیده است که نیروهای پراکنده

 ی سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل گردند.به نیرویی مؤثر در صحنه

 ۲۴۲منتشر شده در نشریه کار کمونیستی شماره 
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 های تاریخی ایران فدراتیو شورائی پاسخی به گسل
 

 مقدمه: 

 سازی از بالا، انقلاب از پایین: پاسخ طبقه کارگر به ستم ملی  ملت 
 

ها، نه با فرایندهای طبیعی و دموکراتیک، های تاریخی، فرهنگی، ملی و طبقاتی شکل گرفته که طی سدهجامعه ایران بر بستری از گسل

 مهار شده بلکه با قدرت سرنیزه، مشروعیت مذهبی و سرکوب نظام
ً
اند، بلکه با هر ها نه تنها هرگز التیام نیافتهاند. این گسلمند موقتا

 سر باز می 
ً
 .آورندسطح میشده ساختار سیاسی ایران را بهکنند و تناقضات انباشتهلرزش اجتماعی یا بحران سیاسی، مجددا

ها انسان تنها در تجربه زیسته میلیونست، نهسرنوشت و تاریخی فرض رایج از »ملت واحد ایران« که گویی محصولی همگن، همپیش

های مرکزی برای انکار تنوع ملی، زبانی، فرهنگی و طبقاتی  ساکن این سرزمین انعکاسی ندارد، بلکه همواره ابزاری بوده در دست دولت 

های ناسیونالیستی، بلکه از دل واقعیات زیسته  ها و افسانهنام وحدت. اگر تاریخ ایران را نه از منظر اسطورهای یکپارچه بهو اعمال سلطه

 .اجبار همبسته« استای چندپاره و به ستم بخوانیم، آنگاه تصویر ایران، نه ملت، که »جامعه ها و طبقات تحتاقوام، خلق

، از جمله ۱۴۰۴دارد. وقایع نوروز  ای، هر بحران سیاسی یا جنبش اجتماعی، ناگزیر پرده از این چندپارگی برمی در چنین بستر تاریخی 

های سطحی از عمق  های ناسیونالیستی در ارومیه و بروز شعارهای نژادپرستانه در تجمعات تخت جمشید، تنها نشانهها و تقابل تنش

ضرورت بازاندیشی ساختاری درباره  رسد، بلکه  نظر می خورده بهسازیِ متمرکز شکستاند؛ بحرانی که در آن، نه تنها پروژه ملتبحران

 .کشدرا به پیش می  چیستی »مردم ایران«

بینانه و تحلیلی از ساختار اجتماعی مردم ایران ارائه دهد؛ ساختاری  مادی، تصویری واقع ـکوشد با اتکا به رویکرد تاریخی این مقاله می 

اند. ما در پی آنیم ها را بازتولید کردهجای ایجاد وحدت، شکاف داری پیرامونی، بهکه در آن، مذهب، استبداد، ناسیونالیسم و سرمایه

ی آن بتوان نه فقط ساختار موجود را نقد کرد، بلکه افقی سوسیالیستی و های رسمی، به فهمی برسیم که بر پایه که فراتر از افسانه 

 .ها و طبقات ستمدیده در این جغرافیای متناقض ترسیم کردبخش برای آینده ملیترهایی

 

 

 فصل اول: چارچوب نظری و مفهومی
 مادیـملت، طبقه، مذهب و دولت در چارچوب تحلیل تاریخی 

های رسمی بسنده کرد. فهم  توان تنها به مشاهدات سطحی یا روایتبرای درک موقعیت اجتماعی و سیاسی امروز مردم ایران، نمی

ها و تناقضات درونی آن، نیازمند تکیه بر چارچوبی نظری است که بتواند مناسبات قدرت، تاریخ تحولات  عمیق از ساختار جامعه، شکاف

اجتماعی، نقش نیروهای طبقاتی، و سازوکار ایدئولوژیک مانند مذهب و ناسیونالیسم را در پیوند با یکدیگر تحلیل کند. در این راستا، 

تاریخی  (historical materialism) مادی  ـتاریخی رویکرد   ماتریالیسم  را   ـیا  پژوهش  این  نظری  مبنای  مارکسیستی،  دیالکتیکی 

 .دهدتشکیل می

 

 ملت: ساخت اجتماعی نه ذات فرهنگی .۱

ملت  ـگیری دولت در دوران شکل  محصول فرایندهای تاریخی مشخصای ازلی و طبیعی، بلکه  ها نه پدیده در سنت مارکسیستی، ملت

داری، بازار ملی، زبان مشترک، ساختار اداری متمرکز و وحدت حقوقی بتواند  گیرند که سرمایه ها زمانی شکل می مدرن هستند. ملت 

۲۷ 



 

 

      

اند، »ملت« بیشتر به  مثابه شهروندان برابر فراهم کند. در جوامعی که این فرایندها ناقص یا تحمیلی بودهچارچوبی برای پیوند افراد به

 .هاصورت ساختار ایدئولوژیک توسط طبقه حاکم شکل گرفته تا اراده آزادانه خلق

شود، نتیجه فرایندی است که با اتکا به زور سیاسی، نهاد دین، سانسور  عنوان »ملت ایران« شناخته می در مورد ایران، آنچه امروز به 

 .های ملی و اجتماعی، سعی در تحمیل یک روایت واحد بر واقعیتی چندملیتی و ناهمگون داشته است فرهنگی و سرکوب جنبش

 

 طبقه: نیروی تاریخی و کلید تغییر اجتماعی .۲

داری  که در بستر سرمایه های مرکزی فهم جامعه در سنت مارکسیستی است. جامعه ایران با آن تحلیل ساختار طبقاتی، یکی از ستون

ای های ملی و منطقه شدت تحت تأثیر سلطه سیاسی، مذهب و نابرابری گیری طبقات اجتماعی در آن به پیرامونی رشد کرده، اما شکل

 .قرار داشته است

اند، بلکه  در ایران، برخلاف برخی جوامع غربی، با موانع چندلایه مواجه است: نه تنها از نظر حقوقی و اقتصادی سرکوب شده  کارگران 

یابی مستقل و  های ملی و قومی، از سازمان از نظر هویتی نیز تحت فشار نیروهایی چون مذهب رسمی، ناسیونالیسم دولتی و شکاف 

 .آگاهانه بازمانده است

 

 مذهب: ایدئولوژی انسجام استبدادی .۳

نهادی  بلکه  نیست؛  فرهنگی  سنت  یا  فردی  باور  یک  تنها  مذهب  ایران،  بهدر  سیاسی  قدرت  کنار  در  همواره  که  ابزار ست  عنوان 

های مختلف از صفویه تا جمهوری اسلامی،  ی رسمی در دوره گر عمل کرده است. مذهب شیعهبخش و سرکوببخش، انسجاممشروعیت

ها، اقوام و نیروهای طبقاتی در کنار دولت مرکزی، نقش مهمی در حفظ »همبودی استبدادی« ایفا کرده که مانع رشد آزادانه ملیت

 .بوده است

بخش مثبت، بلکه ابزاری برای بازتولید  اند، نقش مذهب در ایران نه وحدت گرایان مدعیگران لیبرال یا اسلامبرخلاف آنچه برخی تحلیل 

 .های اجتماعی بوده استسلطه طبقاتی و سرکوب جنبش

 

 دولت: تمرکزگرایی، سرکوب، ناسیونالیسم رسمی  .۴

ایران، برخلاف مدل در  انقلاب دولت مدرن  و  بورژوازی ملی  از دل  اروپایی که  بر بستر استبداد سنتی، های  های سیاسی رشد کرد، 

ها و  سازی از بالا با استفاده از زور نظامی، حذف زبان ای کلاسیک از ملت مذهب و ارتش شکل گرفته است. دولت رضاشاهی، نمونه

شیعی بر سایر ملل ایران بود. این الگو با تغییرات صوری در جمهوری اسلامی به شدت ـهای محلی، و تحمیل هویت فارسیفرهنگ

 .بیشتر ادامه یافته است

رو، فهم جامعه  ها و تقویت ساختار طبقاتی نابرابر است. از همیندر این مدل، دولت نه بازنمای اراده عمومی، بلکه ابزار سرکوب ملیت

 .ستهای تحمیلیها و انسجامایران نیازمند تحلیل نقش تاریخی دولت در تثبیت همزمان شکاف 

 های متکثر تا دولت متمرکز شیعی سازی در ایران؛ از پادشاهیفصل دوم: ملت 

امروز تصویر می فرایند ملت تا  دوران هخامنشیان  از  تاریخی  امتدادی  را  آن  که  روایت رسمی  برخلاف  ایران،  در  واقع  سازی  در  کند، 

های متفاوت  ها، ایلات، اقوام و ملیت نشینای از شاه است. ایران پیشامدرن متشکل از مجموعه  تاریخی گسسته، متناقض و ناتمام

۲۸ 



 

 

      

گرفتند. وحدتی که امروز »ایران« ی یک پادشاه قرار می طور موقت تحت سلطهبود که تنها از طریق اقتدار نظامی یا مشروعیت مذهبی به

می  نتیجهنامیده  نه  بلکه  شود،  دموکراتیک،  و  طبیعی  روندی  سرکوبی  تحمیلی،  سلطه محصولی  بر  مبتنی  و  بر  گرانه  مرکز  ی 

 .بوده است پیرامون 

 

 مثابه ابزار مشروعیت و انسجام امپراتوری دین به  .۱

های ایرانی برای کنترل مناطق دورافتاده و متکثر، به ابزار مذهب متوسل ویژه پس از اسلام، حکومتهای تاریخی مختلف، به در دوره 

یافته و سیاسی گرفت. اتحاد شاه و  عنوان مذهب رسمی، شکلی نظامشدند. این مسئله در دوره صفوی با اعلام تشیع اثناعشری به

 .فقیه، دولت را قادر ساخت که هم انسجام ایدئولوژیک ایجاد کند و هم مشروعیت آسمانی کسب نماید

مدنی،   نهادهای  غیاب  در  دیگر،  بیان  توده به  و  مرکزی  قدرت  میان  واسطه  نقش  می مذهب  ایفا  را  ناهمگون  این   .کردهای  در 

 .تنها ابزار کنترل سیاسی، بلکه مانع رشد استقلال طبقاتی و ملی اقوام مختلف شدچارچوب، دین نه

 

 ها سرکوب مسیرهای رشد طبیعی ملیت .۲

ی ی پروژه زا در ایران وجود نداشت. آنچه بعدها »ملت ایران« خوانده شد، نتیجهسازی مدرن و درونتا اواخر قرن نوزدهم، هیچ روند ملت

 .سازی اقتدارگرا را آغاز کردی مدرن ویژه انگلستان، پروژه دولت رضاشاهی بود که با کمک استعمار غربی، به

 :در این دوران

 عنوان زبان رسمی اجباری شد؛ زبان فارسی به  •

 طور کامل با محوریت مرکز )تهران، فارس، شیعه( بازنویسی شد؛ سازی فرهنگی، بهنگاری و هویتآموزش، تاریخ  •

 ها سرکوب و ممنوع شد؛ها و ترکمنها، بلوچ ها، ترکهای ملی مانند کردها، عرب ها، تاریخ و هویت ها، فرهنگزبان •

 .مفهوم »ایران یک ملت واحد« جایگزین واقعیت چند ملیتی و چندزبانی کشور شد •

ی  بود که بر پایه  مهندسی اجتماعی از بالا تنها محصول فرایند همگرایی تاریخی نبود، بلکه نوعی سازی در ایران نه بدین ترتیب، ملت

 .سازی اجباری پیش رفتسرکوب و همگون

 

 ها و فشار امپریالیستیها، تجزیه ترسیم مرزهای سیاسی؛ جنگ .۳

طبیعی نه  نیز  ایران  کنونی  نتیجه مرزهای  نه  و  خلقاند  میان  توافق  آنی  اغلب  نتیجه ها.  فشارهای  جنگی  ها  استعماری،  های 

 .های سلطنتی در قرن نوزدهم و بیستم هستندو مصالحه  های جهانی )روسیه، انگلیس(قدرت

هایی از کردستان، محصول  صحرا و خوزستان، و جدایی بخشی خراسان، سیستان، بلوچستان، آذربایجان، ترکمنتجزیه  •

 .اندها و تقسیمات استعماری همین جنگ

گیری جوامعی دوپاره شد )مانند کردها  ایجاد مرزهای رسمی، بدون توجه به بافت جمعیتی و فرهنگی مناطق، منجر به شکل •

 .ها در ایران و ترکمنستان(ها در ایران و پاکستان، و ترکمندر ایران و عراق، بلوچ

شان نه در  ای که هویت ملیگونهاند؛ بههایی عمیق در هویت ملی مردم ساکن در ایران ایجاد کرده های تاریخی، گسستاین تجزیه 

 .شودهای فرهنگی، زبانی و تاریخی خود بازتعریف می ارتباط با دولت مرکزی، بلکه در پیوند با سنت
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 ترجمهوری اسلامی؛ استمرار همان پروژه با چهره مذهبی .۴

، بسیاری از نیروهای اجتماعی و ملی انتظار داشتند که با سقوط نظام سلطنتی، مسیر برای مشارکت آزادانه  ۱۳۵۷با وقوع "انقلاب"  

زبانه، ی همان مدل دولت متمرکز و تکتجدید سلطه چه در عمل رخ داد،  ملل و طبقات مختلف در قدرت سیاسی فراهم شود. اما آن

 .بود بار با مشروعیت فقهی و ایدئولوژی دینی آشکارتراما این 

 :در این مدل

 زبان فارسی و مذهب شیعه اثناعشری همچنان شاخص »ایرانی بودن« باقی ماند؛  •

 عنوان ابزار انسجام اقتدارگرا جایگزین سلطنت شد؛ نهاد ولایت فقیه به  •

 .ویژه در کردستان، خوزستان، بلوچستان و آذربایجان(طور سیستماتیک سرکوب شد )بهمطالبات ملی، فرهنگی و زبانی به  •

ها نه بر اساس حقوق برابر شهروندی، بلکه بر اساس وفاداری به ولایت فقیه و نهادهای امنیتی تعریف  مشارکت سیاسی ملیت •

 .شد

 

پیوندکننده، بلکه روندی استبدادی و متمرکز بوده که بر اساس حذف تنوع ای دموکراتیک و همسازی در ایران، نه پروژه بنابراین: ملت

ها از دولت مرکزی را فراهم کرده و جامعه را از درون به  ی گسست دائمی خلقو بازتولید تبعیض پیش رفته است. این واقعیت، زمینه

 .های بالقوه متخاصم بدل کرده استای از قطبمجموعه

 ای برای ایران سازی تحمیلی در عراق و کشورهای منطقه؛ آینهفصل سوم: ملت

کمتجربه  الگویی  نشانگر  عثمانی،  امپراتوری  فروپاشی  از  پس  آسیا  غرب  کشورهای  تاریخی  ملتی  از  مشترک  بالا،  وبیش  از  سازی 

ای نزدیک به عنوان نمونه عراق به  .شونده میان ملل، مذاهب و طبقات استهای اجتماعیِ بازتولیدهای استبدادی، و شکافدولت 

این فصل با تمرکز بر عراق،   .دهدسازی تحمیلی در شرایط نابرابری و سرکوب ارائه میگون از سرنوشت ملت ایران، تصویری آینه 

محوری در ساختارهای قدرت سیاسی داری ، تمرکزگرایی دولتی، و مذهب دنبال یافتن ساختارهای مشابه در بستر تحولات سرمایه به

 .در منطقه است

 

 ملت با زور سرنیزه ـعراق پس از عثمانی: مهندسی دولت  .۱

ملی توسط بریتانیا اشغال و ـعنوان یک قلمرو فاقد وحدت تاریخیپس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، عراق به

بندی شد. دولت بریتانیا، بدون توجه به بافت متکثر جمعیتی، مذهبی و زبانی این سرزمین، سعی کرد با ایجاد یک دولت  سپس سرهم

 .سازی از بالا را پیاده کندسلطنتی وابسته، ساختار ملت

ی پیدایش ملت است، وجود  ی متوسط مدرن و نظام آموزشی فراگیر که لازمه ی بورژوای ملی، طبقه در عراق آن زمان، طبقه اما  

 .دار و تحمیل قدرت مرکزی بودها، بلکه مبتنی بر اتحاد سرنیزه گرفته نه مبتنی بر وحدت درونی خلقدر نتیجه، دولت شکل .نداشت

گر حفظ و تقویت کرد؛ جای حل تضادهای ملی، قومی و مذهبی، آنها را در قالب دستگاهی متمرکز و سرکوبگیری این دولت، بهشکل

 .ساز انفجارهای بعدی شدوضعیتی که زمینه

 

۳۰ 



 

 

      

 سازی از بالا، فروپاشی از پایین رژیم بعث؛ وحدت  .۲

های پایانی قرن بیستم قدرت را به دست گرفت و کوشید ساختاری از »ملت  حزب بعث، با شعار وحدت عربی و سکولاریسم، در دهه 

ها(  ها )کردها، شیعیان، ترکمنهای عرب مرکز( بر سایر ملیتی یک بخش )سنیواحد« بسازد. اما در واقع، این پروژه جز بازتولید سلطه 

 .نبود

 های ملی کردها با خشونت شدید و استفاده از سلاح شیمیایی سرکوب جنبش •

 یافته علیه شیعیان در ساختار ارتش و دولت تبعیض سازمان  •

 های مستقل طبقاتی و مدنی سرکوب کامل احزاب و تشکل •

محض سقوط دولت صدام حسین در سال به  . مثابه پوششی برای تمرکز قدرت در دستان یک اقلیت بودسازی به ملت در واقع،  

 .های سنتی بازگشتو مرجعیتملیت ی مذهب، ی خود، بر پایه ، این ساختار متقلبانه فروپاشید و جامعه عراق به اجزای اولیه ۲۰۰۳

 

 طبقات اجتماعی یا قبایل و مذاهب؟ بازگشت به سنت در غیاب سوسیالیسم .۳

تعریف    بری ملی، قومی و مذهبی از قدرتسهمبعثی، ساختار سیاسی نه بر اساس تقسیمات طبقاتی بلکه بر اساس  در عراق پسا

ای شکل گرفتند و توزیع منابع دولتی نیز تابعی از این های دینی یا قبیلهی مرجعیتشد. احزاب شیعه، سنی و کرد، هرکدام بر پایه

 .تقسیمات شد

مثابه پیرو این یا آن مذهب یا عضو این یا آن قبیله و منطقه تعریف  ی کارگر نه بر مبنای آگاهی طبقاتی، بلکه بهدر چنین وضعیتی، طبقه

های خطر اضمحلال آگاهی طبقاتی در میان گسل :شودشود. این همان الگویی است که امروز نیز خطر آن در ایران احساس می می 

 .ملی، قومی و مذهبی

 

 های کلیدی ها و تفاوتمقایسه با ایران: شباهت .۴

 ایران عراق محور مقایسه 

و   تحمیلی توسط استعمار و دیکتاتوری سازیملت )رضاشاه  اقتدارگرا  مدرن  دولت  توسط  تحمیلی 

 جمهوری اسلامی(

 همواره در مرکز ساختار حکومتی پس از صدام در رأس ساختار قدرت نقش مذهب 

ترکمن ها اقوام و ملیت  سنیکردها،  و  شیعیان  با  ها،  ها 

 تضاد شدید 

ترک  بلوچکردها،  عرب ها،  ترکمنها،  و  سرکوب  ها  با  ها 

 مستمر

اقتدار  فروپاشی  به  پاسخ 

 مرکزی 

عشیره ساختارهای  به  و بازگشت  ای 

 مذهبی

 خطر بالفعل در شرایط بحران دولت مرکزی

یابی سراسری، زیر سلطه مذهب  پراکنده، بدون سازمان قومی ـمنقسم در خطوط مذهبی ی کارگر طبقه 

 و ناسیونالیسم 

 

۳۱ 



 

 

      

 گیری فصل سوم: ضرورت استراتژی طبقاتی و انترناسیونالیستینتیجه  .۵

سازی در جوامع چندملیتی ای سوسیالیستی و انترناسیونالیستی، هر تلاشی برای ملتدهد که در غیاب پروژهی عراق نشان میتجربه 

ی دنبال دارد. این تجربه باید هشداری جدی برای طبقهها و فروپاشی اجتماعی را بهجای وحدت، بازتولید شکافدر غرب آسیا ، به

 .کارگر ایران و نیروهای انقلابی باشد

گرایی قومی  طلبی ملی، هم با فرقه ای که بتواند همزمان هم با ناسیونالیسم عظمت در شرایط بحرانی کنونی، تنها استراتژی

یابی طبقاتی، به رسمیت شناختن حق  با تأکید بر سازمان   و مذهبی مقابله کند، استراتژی پرولتاریای انترناسیونالیست است؛

 .تعیین سرنوشت، و گذار به جمهوری فدراتیو شورایی

 تکهای تکهانداز پرولتاریا در جامعه فصل چهارم: طبقه، پراکندگی، مذهب؛ چشم 

ی سرکوب سیاسی، سلطه  :کننده ممکن نیست تنیدگی سه عامل تعییندرک موقعیت پرولتاریا در ایران امروز، بدون تحلیلِ درهم

 .ایمذهبی، و پراکندگی ملی و منطقه 

ی کارگر در آن، گویای انقطاعی  دارانه و دولت مدرن است، اما واقعیت زیست طبقهی ایران، در ظاهر دارای ساختاری سرمایه جامعه

 .ی کارگر شده استیابی سراسری طبقهگیری خودآگاهی و سازمان ست که مانع شکلسیاسی ـتاریخی 

پردازیم که چرا در این فصل، با بازخوانی وضعیت کنونی طبقات اجتماعی، بویژه پرولتاریا و زحمتکشان شهری و روستایی، به این می 

 .توان مسیر را برای چنین ظهوری هموار کردکننده تاریخی ظاهر شود و چگونه میاین طبقه هنوز نتوانسته در قامت یک نیروی رهبری

 

 هاها، سرکوبها، پراکندگیی کارگر؛ شکاف وضعیت عینی طبقه  .۱

معلمان،  طبقه پرستاران،  خدماتی،  کارگران  تا  خودروسازی(  فولاد،  پتروشیمی،  )نفت،  بزرگ  صنایع  کارگران  از  ایران،  کارگر  ی 

 .ای وسیع و ناهمگون دارددار مزدبگیر و مهاجران، گسترهفروشان، کولبران، کارگران روزمزد، زنان خانه دست

 اما این گسترش، با وحدت همراه نیست. چرا؟

بخش بزرگی از کارگران در مناطق ملی و محروم )آذربایجان، خوزستان، کردستان، بلوچستان(   :توزیع جغرافیایی نامتوازن  •

 .انداند که هم با فقر مضاعف و هم با سرکوب امنیتی و ستم ملی مواجهساکن

ها ای ها و فعالان کارگری، ازجمله در اعتصابات پروژهسرکوب سندیکاها، اتحادیه :های مستقل و سراسریفقدان تشکل •

 .و فرهنگیان

و ملی • موقعیت :تبعیض مذهبی  در  اغلب  کُرد  یا  ترکمن  بلوچ، عرب،  سنی،  فرودستکارگران  شغلی  و  های  دارند  قرار  تر 

 .شان به امنیت شغلی و ابزارهای اعتراض محدودتر استدسترسی

دهند و عملًا که در بدترین شرایط و بدون حق قانونی، بخشی از نیروی کار را تشکیل می  :ها( حضور مهاجران )بویژه افغان  •

 .اندتری در دل پرولتاریا ساختهی فرودستطبقه

 .اندشده خودآگاهی طبقاتیِ متحد، رزمنده و سراسریگیری این عوامل در مجموع مانع شکل 

 

۳۲ 



 

 

      

 مذهب؛ ابزار انقیاد، نه رهایی  .۲

انتزاعی ایدئولوژی  از یک  فراتر  ایران،  بازتولید  ست. در جمهوری اسلامی،  نقش مذهب در ساختار طبقاتی  ابزار عملیِ  به  مذهب 

 :سلطه بدل شده است

دهند،  ی کارگر را به انفعال و دعا سوق میاند که نه تنها طبقهها و نهادهای دینی، ابزارهای کنترلیی مساجد، حسینیهشبکه •

 .دهندیابی مستقل را خائنانه یا کفرآمیز جلوه می بلکه در بسیاری موارد، تشکل

 .اندهای مذهبی همواره به نفع کارفرمایان و دولت مداخله کرده کارگر، دستگاهدر مناسبات کارفرما ـ •

 .شودبازتولید می  عنوان زبان انقیاد، اطاعت، توکل و نفی اعتراض طبقاتیبه ی فرهنگی، مذهب در عرصه •

وضعیتی،   چنین  سلطه در  از  بتواند  باید  انقلابی  آن پرولتاریای  بدون  کند،  عبور  مذهب  تحقیر ی  یا  فرهنگی  نفی  دام  به  که 

 .این عبور، باید سیاسی، نظری و از درون تضادها صورت گیرد .های مذهبی بیفتدسنت

 

 ناسیونالیسم و فریب وحدت طبقاتی جعلی  .۳

 :یابی طبقاتی بازداشته استهای اخیر با دو ابزار متضاد اما مکمل، طبقه کارگر را از سازمانحاکمیت جمهوری اسلامی، در سال

ایران«، »ایران که تلاش می  :محورناسیونالیسم و شونیسم فارسی  • با شعارهایی چون »وحدت ملی«، »ملت بزرگ  کند 

 .های ملی را پنهان کندی ایرانیان«، گسلسرای همه

دار کند و کارگر و سرمایه های طبقاتی را تحت عنوان »امت اسلامی« پنهان می که شکاف :اسلام سیاسی و وحدت دینی •

 .نشاندرا در مسجد و نماز جمعه در کنار هم می 

گرایی و او را به »دنبالچه« ناسیونالیسم دولتی یا اسلام  دارندی کارگر را از بازشناسی منافع واقعی خود بازمیطبقه این دو گفتمان،  

 .کنندارتجاعی بدل می 

 

 های رهاییعناصر امید: اعتصابات، شورها، جوانه  .۴

 :ایمهای اخیر شاهد رشد کیفی و کمی اعتراضات کارگری بودهی این موانع، در سالبا وجود همه

 ای نفت، پتروشیمی و فولاد؛ اعتصابات هماهنگ کارگران پروژه •

 اعتراضات و تجمعات سراسری معلمان، بازنشستگان و پرستاران؛  •

 آزادی؛ زندگیو زن ۹۸های مردمی چون آبان طلبانه در خیزشطرح مطالبات برابری  •

 .تلاش برای ایجاد شوراهای مستقل کارگری در برخی واحدهای تولیدی •

توان با ابزارهای سنتی، اعتراض  داری ایرانی به حدی رسیده که دیگر نمی تضادهای درونی سرمایه اند که هایی از آناینها نشانه

 .گیری داردی جهشی تازه است، اما این جهش نیاز به جهتجنبش کارگری ایران در آستانه .را سرکوب یا منحرف کرد

 

 ی تاریخی پرولتاریا: عبور از تفرقه، ساختن افق سوسیالیستیوظیفه  .۵

 :برای ایفای نقش تاریخی در رهبری تحولات سیاسی، کارگران ایران باید

 گرایی ملی فاصله بگیرد؛ محور و فرقه، از اردوگاه ناسیونالیسم فارساستقلال طبقاتیبا اتکا به  •

 ؛ اتحاد داوطلبانه در چارچوب فدراتیو شوراییرا به رسمیت بشناسد، اما با تأکید بر  هاحق تعیین سرنوشت خلق •

۳۳ 



 

 

      

 بخش خود را بسازد؛با نقد ساختارهای مذهبی و اتکاء بر آگاهی طبقاتی، گفتمان سوسیالیستی و رهایی •

 .ی وحدت زحمتکشان بنا کندهژمونی سیاسی خود را بر پایه ی میادین )کارخانه، مدرسه، خیابان، شورا، رسانه(  در همه  •

 بستگی داوطلبانه زحمتکشانفصل پنجم: جمهوری فدراتیو شورایی؛ از وحدت اجباری تا هم 

های متمرکز، این پرسش حیاتی در برابر جنبش  های ملی و قومی، مذهبی، طبقاتی و بحران مشروعیت دولتپس از عبور از بحران

دارد قرار  ایران  انقلابی  نیروهای  و  می  :کارگری  ایران  سیاسی  آینده  برای  الگویی  پاسخ چه  و  تواند  ملی  واقعی تضادهای  گوی 

 ها شود؟ ساز وحدت پایدار و آزادانه خلقطبقاتی باشد و زمینه 

ست. الگویی که نه وحدت را تحمیل  دار به این نیاز تاریخی الترناتیو جمهوری فدراتیو شورایی، پاسخی سوسیالیستی، دموکراتیک و ریشه

 .سازدی آزاد زحمتکشان، اتحاد نوینی را برمی ی اراده کند، نه تجزیه را تقدیس، بلکه بر پایه می 

 

 ی تاریخی ملل ایران و ناتوانی ساختار متمرکز چرا فدراتیو؟ تجربه  .۱

امنیتی، ناسیونالیسم دولتی و مذهب، تلاش کرده وحدتی  -ساختار متمرکز در ایران، از رضاشاه تا امروز، با اتکاء بر نظام بوروکراتیک

ی عدالت، برابری و مشارکت داوطلبانه، بلکه بر اساس  مصنوعی میان اقشار  گوناگون در جامعه ایجاد کند. اما این وحدت نه بر پایه 

 .انکار، تحقیر و سرکوب بوده است 

 :در چنین ساختاری

 حق آموزش به زبان مادری سلب شده؛  •

 مشارکت سیاسی ملل، مشروط به وفاداری به مرکز بوده؛ •

 محیطی مناطق محروم تاراج شده؛ منابع اقتصادی و زیست •

 .طلبی« سرکوب شده است هرگونه تلاش برای استقلال فرهنگی و اقتصادی با برچسب »تجزیه  •

و  استوار است. این ساختار، تجربه فدراتیو شورایی بر اصل خودگردانی، حق تعیین سرنوشت و مشارکت برابردر مقابل، ساختار 

 .دهدشناسد و آن را مبنای وحدت نوین قرار می های ایران را به رسمیت میرنج تاریخی ملیت 

 

 های انقلابی زحمتکشان چرا شورایی؟ بازگشت به سنت .۲

سازمان  تاریخی  شکل  شوراها  دولتی،  اقتدارگرایی  و  بورژوایی  پارلمانتاریسم  با  تقابل  طبقهدر  دموکراتیک  و  مستقیم  و یابی  کارگر  ی 

ها، محلات، مدارس و حتی در میان ایلات و روستاها، ، در کارخانه ۵۷ی شوراها در قیام ضد سلطنتی  اند. تجربه های زحمتکشتوده

 .قدرت را از پایین سازمان دهندنشان داد که کارگران و زحمتکشان قادرند بدون دستگاه بروکراتیک، 

طلب، بلکه بر اساس نمایندگان انتخابی و قابل عزل شوراهای کارگری، معلمان، دهقانان،  ی احزاب قدرت جمهوری شورایی نه بر پایه

 .شودهای ستمدیده بنا می زنان، دانشجویان و خلق 

 

 حق جدایی بدون قید و شرط؛ شرط وحدت آگاهانه .۳

دارد. این اصل، برخلاف تصور لیبرال یا  حق جدایی بدون قید و شرطی جغرافیایی در جمهوری فدراتیو شورایی، هر ملت، یا منطقه 

 .است بستگی واقعیی اعتماد، برابری و همپایه ناسیونالیستی، نه ابزار تفرقه، بلکه  

۳۴ 



 

 

      

دهد که در صورت تمایل، در ساختار فدراتیو باقی بمانند یا مسیر دیگری برگزینند؛ و این انتخاب، حاصل  ها امکان می این حق به ملت 

 .یافته و سیاسی مردم خواهد بود، نه مداخلات خارجی یا مهندسی امنیتیی آگاهانه، سازمان اراده

 

 از جمهوری اسلامی به جمهوری شورایی؛ گذار چگونه ممکن است؟  .۴

 یک تغییر حقوقی نیست؛ بلکه  
ً
یک دگرگونی انقلابی در مناسبات قدرت، مالکیت،  گذار از ساختار فعلی به فدراتیو شورایی، صرفا

 :این گذار نیازمند .ستیابی اجتماعی هویت و سازمان 

 ؛ ی کارگرانقلاب اجتماعی با محوریت طبقه  •

 ؛یابی سراسری شوراهای مردمی، کارگری و ملیسازمان  •

 ؛ های تحت ستممند ملتائتلاف آگاهانه و برنامه  •

 ؛ شکستن اقتدار مذهب در قدرت سیاسی و برچیدن بنیادهای استبداد دینی •

 .محیطی، زبانی، اقتصادی و جنسی اقشار مختلفپاسخ به مطالبات زیست  •

 

 گذاری اتحاد انترناسیونالیستی در منطقه مثابه شکلفدراتیو شورایی به  .۵

بستگی سوسیالیستی در  گامی در جهت همدر نهایت، جمهوری فدراتیو شورایی، تنها پاسخی به بحران داخلی ایران نیست؛ بلکه 

 .های ملی و ارتجاعی، مرزهای استعماری و مداخلات امپریالیستی گرفتار بوده استها میان جنگست که سال ایمنطقه 

الگویی می پایه چنین  تا عراق، تواند  و فلسطین گرفته  از کردستان  باشد؛  و زحمتکشان در غرب آسیا  آزادانه کارگران  اتحاد  برای  ای 

 .افغانستان، ترکیه و لبنان

 

 در غیاب حزب انقلابی پرولتاریا؛ وظایف فوری و مسیرهای ممکن

ای با پیوند ارگانیک با طبقه در شرایطی بحرانی کنونی که هنوز نیرو و حزب سیاسی :اما پرسش کلیدی در برابر ما این است

انداز تشکیل آن در  کم نمایندگی بخش قابل توجهی از این طبقه را بر عهده گیرد، شکل نگرفته و چشمکارگر، که بتواند دست 

 ی نیروهای انقلابی و پیشرو چیست؟ مدت نیز نامشخص است، وظیفه کوتاه 

آستانه در  امروز  ایران  که  است  این  سیاسیواقعیت  عمیق  تحولات  بحرانی  ـی  در  اسلامی،  جمهوری  حاکمیت  دارد.  قرار  اجتماعی 

های مردم،  تری از توده های گستردهروز بخش چندوجهی و درهم تنیده ـ از مشروعیت سیاسی تا ناتوانی اقتصادی ـ فرو رفته و روزبه 

 .شوندنشینان و جوانان، به میدان مبارزه کشیده می ی کارگر، بیکاران، حاشیهبویژه طبقه

گیری »حزب طبقه کارگر« بمانند. چنین حزبی، اگر قرار است  توانند منفعلانه منتظر شکلهای انقلابی نمی در چنین شرایطی، جنبش

توده  در  ریشه   
ً
باشد،  واقعا داشته  مبارزه  حال  در  جنبشهای  بستر  در  مبارزهتنها  دل  در  اجتماعی،  میان های  از  و  واقعی  ی 

 .ی طبقه زاده خواهد شدگران زندهکنش

ها در برابر سرکوب داخل و تهدید خارجی ی خیزشهای پراکنده توان ادامهای وجود دارد، نه جنبشاما اکنون که نه چنین حزب زنده

 :ی شرایط، ابتکار فوری سیاسی استلازمه دارند، 

 ی انقلابی، پاسخ امروز و بستر فرداجبهه 

 :است که بتواند ای انقلابی و گستردهایجاد جبهه ی عاجل نیروهای چپ و انقلابی، نه تنها تحلیل شرایط، بلکه وظیفه

نشینان، زنان، دانشجویان، آموزگاران، دهقانان، هنرمندان، و جوانان را زیر چتر خود  نیروی عملی کارگران، بیکاران، حاشیه •

 سازمان دهد؛ 
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 ی سراسری ارتقا دهد؛های موضعی به سطح برنامه ای را از حد اعتراضمبارزات پراکنده را به هم متصل کرده، مطالبات توده  •

 های اجتماعی رادیکال را بر عهده گیرد، بدون ادعای هژمونی انحصاری، اما با افق روشن سوسیالیستی؛نمایندگی جنبش •

و زمینه را برای   ها تغییر دادهنفع توده توازن قوا را به های روشن،  ای انقلابی و تعیین استراتژی و تاکتیکاز طریق برنامه  •

 .پیروزی قیام آتی فراهم سازد

 

 زمانی همی انقلابی؛ دو وظیفه های کارگری و جبهه تشکل 

مثابه شعاری تهی و فرمال نگاه  نباید به آن به های مستقل کارگری همچنان یکی از وظایف محوری است، اما اگرچه ساختن تشکل

 .کرد

تشکل کارگری بدون افق  ها اذعان دارند،  در شرایطی که حتی نمایندگان بورژوازی »مدرن« در اپوزیسیون نیز به ضرورت این تشکل

 .داران بدل شودتواند به ابزاری برای مدیریت بحران توسط خود سرمایه ی سراسری، میانقلابی و بدون پیوند با مبارزه 

ای که تنها در  باید شعار عملی و روز ما باشد. وظیفه   ی انقلابیخورده با جبهه تشکل پرولتاریایی آگاه و پیوند رو، ساختن  از این

 .کار گرفته شودشود، بلکه باید انرژی، فرصت و امکانات جمعی ما در جهت تدارک آن به مبارزات روزمره خلاصه نمی 

 ضرورت ابتکار چپ: از انزوا تا تأثیرگذاری انقلابی 

های  ابتکار اتحاد جنبشگرایی و انزوا خارج شوند، باید  احزاب و جریانات چپ، کمونیست و سوسیالیست، اگر بخواهند از وضعیت فرقه

 .ی انقلابی را در دست بگیرنداجتماعی و تشکیل جبهه 

 :تنها در این صورت است که

 شود؛ ی کارگران، زحمتکشان و نیروهای انقلابی ممکن می پیوند با توده •

 گردد؛ گیری حزب انقلابی واقعی طبقه کارگر فراهم می زمینه برای شکل •

 گیرد؛یافته و پیشرونده به خود می ی طبقاتی، شکل سازمان مبارزه •

 .شودای به یک بدیل عملی در ساحت سیاسی ایران بدل میو حرکت سوسیالیستی از یک گفتمان حاشیه •

رو نیروهای  ای پرشور اما منزوی، و در بدترین حالت به دنباله در بهترین حالت به فرقه اگر چپ، این فرصت را از دست بدهد،  

 .غیرپرولتاری و ارتجاعی بدل خواهد شد

 

 زیستی سوسیالیستی ملل گیری: از گسست ملی تا افق هم نتیجه
شناسی مردم ایران، چه از منظر ساختارهای تاریخی دولت و دین، چه از دیدگاه وضعیت طبقاتی، و چه در مقایسه با تحلیل جامعه 

شود، وحدتی تحمیلی و  عنوان »ملت ایران« شناخته میچه امروز به آن  :ی قطعی به همراه داردکشورهای منطقه، یک نتیجه

 .پاشدهای متخاصم فرو می راحتی به تکه ناتمام است که در لحظات بحرانی، به 

واقعیت این است که نه ساختارهای رسمی دولت، نه ایدئولوژی ناسیونالیسم دولتی، و نه ابزار مذهبی، قادر به حفظ وحدت پایدار و  

ها و سرکوب مطالبات  ی حقوق برابر، بلکه بر اساس انکار تفاوت اند. وحدتی که نه بر پایهها و طبقات مختلف نبودهعادلانه میان ملیت 

 .تاریخی ملل بنا شده باشد، دیر یا زود به بحران منتهی خواهد شد

های ارتجاعی منطقه از  ی ابزاری دولتاستفاده کند، در این میان، خطر بزرگی که اکنون بیش از هر زمان دیگری ایران را تهدید می 

در حالی که جمهوری اسلامی با سرکوب هرگونه صدای مخالف، زمینه را     تضادهای ملی و ناسیونالیستی در داخل ایران است.

های مرتجع نظیر ترکیه، جمهوری آذربایجان، عربستان و در راس آنان اسرائیل، در ها فراهم کرده، برخی دولت برای انفجار نارضایتی 

 .اندجویانه و وابستههای مداخلههای واقعی به پروژه دنبال تبدیل نارضایتی پوشش حمایت از "حقوق اقوام"، به

واقعیت، وظیفه را دوچندان می این  ایران  انترناسیونالیست  پرولتاریای  تاریخی  بر شوراهای ی  تنها یک جنبش طبقاتی، متکی  کند. 

های خارجی  تواند راهی باز کند که هم با ارتجاع مرکز و هم با ناسیونالیسم ابزارشده توسط قدرت مستقل، و با افق سوسیالیستی، می
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کند  .مقابله 

علیه  مشترک  نبرد  در  بلکه  یکدیگر،  دموکراتیک  حقوق  نفی  در  نه  مختلف،  ملل  زحمتکشان  و  کارگران  اتحاد  و  دوستی 

 .شودهای استبدادی محقق میداری و حاکمیتسرمایه 

 کنیم؛بندی جمهوری فدراتیو شورایی را پیشنهاد می های تاریخی و نیازهای عینی امروز، شکلروست که ما، با تکیه بر تجربه از همین

 :ساختاری که در آن

 ها حق تعیین سرنوشت، از جمله جدایی یا ماندن در فدراسیون را دارند؛ی ملیتهمه •

 ی سیاسی و اقتصادی است؛یابی شوراهای کارگری و مردمی مبنای اداره سازمان  •

گران ی مشترک علیه سلطه ی آگاهانه، برابری واقعی، و مبارزهاراده زیستی، نه بر اساس تحمیل، بلکه از سر  هرگونه هم •

 .گیردصورت می داخلی و خارجی

سلطه ملت تحت  تاریخ  طول  در  اگرچه  ایران،  در  ساکن  زیستههای  اقتدارگرا  ساختارهای  همی  اما  دیرینه سابقه زمان  اند،  از ی  ای 

ست که باید آن را از چنگال ناسیونالیسم ایی تاریخی، سرمایه این حافظه .ی مشترک دارندزیستی، تبادل فرهنگی و مبارزههم

 .ای سوسیالیستی بدل ساختگرایی وابسته و بنیادگرایی مذهبی رها کرد و به نیرویی برای ساختن آیندهطلب، قومعظمت

اتحاد آگاهانه، ی  آمیز و مداخلات امپریالیستی بگریزد که بر پایه ی خشونتتواند از فروپاشی، تجزیه ایران آینده، تنها در صورتی می 

بنا شود؛ و این وحدت، تنها از مسیر انقلاب اجتماعی و رهبری طبقه کارگر و   هایشآزادانه و داوطلبانه کارگران و زحمتکشان ملیت

 ی انقلابی، پاسخ امروز برای بستر تغییر و تحولات فردا است. جبهه و ایجاد  .اش ممکن خواهد بودمتحدین 

 

۲۴۷منتشر شده در نشریه کار کمونیستی شماره   
  

۳۷ 



 

 

      

ایی جنگ و تحولات منطقهانداز ایران در سایهچشم   
ی انقلابی ()ضرورت همگرایی نیروهای چپ در قالب جبهه    

 

ی تحولات تاریخیبحران جمهوری اسلامی در آستانه  

های ساختاری اقتصادی، مشروعیت سیاسیِ فروکاسته  جمهوری اسلامی پس از بیش از چهار دهه حکمرانی، اکنون با ترکیبی از بحران

شدت گذاری مولد در آن به ی گذشته دچار انسداد ساختاری شده و سرمایهرو است. اقتصاد ایران طی دهه المللی روبهو فشارهای بین 

ی جمهوری اسلامی در منطقه شده است؛ های ماجراجویانهافت کرده است. بخش بزرگی از منابع کشور طی سالیان صرف سیاست

درصد کل درآمد نفتی این دوره را  ۲۰تا   ۱۵میلیارد دلار بوده که حدود   ۲۱۷بالغ بر  ۲۰۲۳های نظامی ایران از ابتدای انقلاب تا هزینه

ها  ی مستقیم و صدها میلیارد دلار خسارت ناشی از تحریمها میلیارد دلار هزینه صرف ده   با  –ای  ی هستهبلعیده است. افزون بر آن، پروژه

اقتصاد ایران را از درون تهی کرده است. پیامد چنین روندی رکود مزمن، بحران معیشت اکثریت مردم و تعمیق شکاف طبقاتی بوده    –

 .است

ی سیاسی، اتکای صرف حاکمیت به سرکوب هرگونه صدای مخالف، مشروعیت ایدئولوژیک آن را فرسوده و شکاف حکومت و  در عرصه 

بی را  و زحمتکشان  کارگران  فرودست،  اعتراضات  طبقات  اعتصابات،  شاهد  پیوسته  ایران  یک دهه،  از  بیش  طی  کرده است.  سابقه 

تا خیزش سراسری  ۱۳۸۸ی مردمی بوده است. پاسخ حکومت به تمام این اعتراضات، از جنبش سبز های گستردهمطالباتی و خیزش

طور مقطعی توانسته اعتراضات را مهار کند، اما در  ها بهعیار بوده است. هرچند این سرکوبسرکوب تمام  ۱۴۰۱»زن، زندگی، آزادی« 

 .صلاح یا بازتولید مشروعیت را از بین برده استهای مقبولیت رژیم را متلاشی ساخته و امکان هرگونه ابلندمدت بنیان

آمریکا(حمله پشتیبانی  )با  اسرائیل  نابرابر  و  سنگین  دوازده  ی  جنگ  هسته روزهدر  تأسیسات  همچون به   ، ایران  نظامی  و  ای 

های تاریخ معاصر بود که جمهوری  عطف این بحران ساختاری را نمایان ساخت. این جنگ یکی از نابرابرترین رویارویی کاتالیزوری، نقطه 

های نظامی و اتمی  ها« قرار داد. در این نبرد کوتاه اما ویرانگر، زیرساختترین فناوری اسلامی را در برابر »هیولایی مسلح به پیشرفته

ی  چنج” مورد نظر امپریالیسم عملی نشد. با این حال، کارآیی اندک سامانهی “رژیمایران ضربات جدی دید اما کشور فرو نپاشید و پروژه

 برای مهار تهدیدات داخلی تربیت شده بودند، در برابر  دفاعی ایران در برابر یورش خار
ً
جی آشکار گردید؛ نیروهای امنیتی که صرفا

ناتوان ماندند. به عبارتی دیگر جنگ اخیر ضعف حمله ی حکمرانی جمهوری اسلامی را عیان کرد:  های ساختاری شیوهی خارجی 

دستگاه سرکوب که در سرکوب مردم خبره بود، در مواجهه با دشمن خارجی کارآیی چندانی نشان نداد. همچنین کشورهایی که تهران  

 به محکومیت لفظی اکتفا پنداشت، نظیر روسیه و چین در بزنگاه جنگ یا بی خود را به آنها متحد استراتژیک می
ً
طرف ماندند یا صرفا

 .کردند

ای که  اسلام شیعی« و نفوذ منطقهی » بست رسیده است. پروژهنیز به بن راهبرد خارجی جمهوری اسلامی ی این تحولات،در نتیجه 

کشی  های اشغالی و نسلی حماس به سرزمینحمله)  ۲۰۲۳اکتبر    ۷ها محور سیاست خارجی حاکمیت بود، پس از رویدادهای  سال

اش  ایاسرائیل در غزه( ، عملًا ناکارآمدی خود را نشان داد. محور مقاومت مورد ادعای جمهوری اسلامی تضعیف شده و متحدان منطقه 

ای  یا تماشاچی باقی ماندند یا گرفتار مشکلات خود هستند. حاکمیت ایران که روزگاری با اتکا به صدور انقلاب و ماجراجویی منطقه

ی این انسدادهای  ه در منطقه دست بالا را. مجموعهیافت، اکنون در وضعیتی است که نه در داخل مشروعیت سابق را دارد و نهویت می

ی وضعیت کنونی بدون رسانده است. ادامه عطف تاریخییک نقطه  یاقتصادی، سیاسی و اجتماعی، جمهوری اسلامی را به آستانه

جویی” بلند شده ی “چاره ی حاکم نیز زمزمه دهد. حتی در درون طبقهمند سوق میتغییرات بنیادی، کشور را به سمت فروپاشی نظام 

اند ، یعنی گذار از دولت ایدئولوژیک به دولتی  های سابق حاکمیت خواهان »تغییر پارادایم حکمرانی« شدهها و چهرهو برخی تکنوکرات
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ی اعتراضات  ور شدن دوباره کند، در صورت شعله»متعارف و نولیبرال«. هرچند راس هرم قدرت هنوز در برابر هر تغییر واقعی مقاومت می 

هرروی هایی برای نجات کلیت نظام وجود دارد. به نشینیمردمی یا بازگشت جنگ، امکان شکاف در بالاترین سطوح حاکمیت و عقب

توان گفت جمهوری اسلامی به پایان فصل خود نزدیک شده و دیریازود فصل جدیدی در سیاست ایران گشوده از منظر تاریخی می 

 .تواند تغییرات بنیادین در ساختار قدرت رقم بزندخواهد شد که بالقوه می 

 های ژئوپلتیکی غرب آسیا و پیامدهای آن دگرگونی
 

های  های اخیر آبستن تغییرات بزرگی بوده است. افول نسبی هژمونی آمریکا و بحرانامنیتی غرب آسیا طی سال-انداز سیاسیچشم

های جدیدی مانند چین و  تر از گذشته کرده است. از یک سو، قدرتداری جهانی، آرایش نیروهای منطقه را سیالدرپی سرمایه پی

ای )ترکیه، عربستان، اسرائیل، ایران و غیره( برای نفوذ و  های منطقهاند و از سوی دیگر دولتروسیه به بازیگران فعالتری بدل شده 

های چپ تحت عنوان »چپ محور مقاومت« قابل  برخی گرایش انگارانه تصورات ساده  کنند. در این میان،های تازه رقابت می ائتلاف

ا مدل دوقطبی جنگ سرد تحلیل کند و مثلًا جنگ اسرائیل و ایران را نبردی کند تحولات کنونی را بتوجه است. این طیف تلاش می

ها است. در عالم واقع، رقبای  های نوظهور مثل بریکس جلوه دهد. اما واقعیت در تضاد با این فانتزیبین »امپریالیسم غرب« و بلوک 

های لفظی هیچ حمایت عملی از ایران در جنگ اخیر نکردند. چین و روسیه خود منافع  ژئوپلتیک آمریکا )چین و روسیه( فراتر از بیانیه 

با اسرائیل و شیخکنند و روابط گستردهشان را دنبال میدارانهملی و سرمایه  های خلیج فارس دارند. برای نمونه،  نشینی اقتصادی 

کشی  ل با وجود جنایت اسرائیل و نسلی کالا به اسرائیل بود و حجم تجارت چین و اسرائیترین صادرکنندهبزرگ   ۲۰۲۴چین در سال  

ی بزرگ به اسرائیل میلیارد دلار رسید که حتی از تجارت آمریکا با اسرائیل بیشتر است. روسیه نیز ششمین صادرکننده  ۲۲درغزه به رکورد  

علاوه، مبادلات تجاری چین با کشورهای عربی متحد  است و همواره روابطی دوستانه یا حداقل غیرخصمانه با آن کشور داشته است. به

هایی مثل  دهد که قدرتمیلیارد دلار بوده است. این واقعیات نشان می  ۲۸۸حدود    ۲۰۲۴آمریکا )شورای همکاری خلیج فارس( در  

توهم  ساز، جانب رژیم ایران را بگیرند و منافع بزرگ تجاری خود را فدای آن کنند. نبایدچین و روسیه بعید است در یک جنگ سرنوشت

گیری ی شکل؛ چین و دیگران دنبال منافع خودشان هستند. تصورات جریان »چپ محور مقاومت« درباره جایگزین واقعیت کرد  را

 .تواند چپ را از تحلیل مشخص شرایط کنونی بازداردپردازی فانتزی است که می بلوک ضدغربی یکپارچه، خیال

باید انقلابی  چپ  نیروهای  نتیجه،  تنش  هوشیارانه  در  و  جنگ  این  در  که  است  این  واقعیت  بسنجد.  را  ژئوپلتیک  های شرایط 

ارتجاعی  ای،منطقه دو سوی درگیری  نماینده  اندهر  استبدادی  و  رژیمی  منافع طبقات حاکم خود هستند. جمهوری اسلامی  ی 

ی اش نیز پروژه ی فاشیستی اسرائیل و حامیان غربیی پرتگاه کشانده است. در مقابل، سازههایش کشور را به لبهاست که ماجراجویی

سرمایه نفع  به  منطقه  نظم  بازسازی  غرب  خطرناک   با   اسرائیل،  اخیر  یحمله.  کنندمی  دنبال  را  منطقه  هایملیت  سرکوب   و داری 

   آمریکا،  نظامی-سیاسی پشتیبانی
ً
 و   منطقه  در  قوا  توازن  تغییر  آن  ترعمومی  هدف  بلکه  نبود؛  ایران  ایهسته  یبرنامه  نابودی  برای  صرفا

 .بود متحدانش و اسرائیل هژمونی تحکیم

مترقی، نیروهای  برای  درست  جنگ موضع  با  همزمان  داخلیضدیت  استبداد  و  امپریالیستی  مارکسیست افروزی  های است. 

طور که مارکس و انگلس تأکید  های رژیم تهران. همانرو ماجراجوییگیرند و نه دنباله آویو قرار می تل-انقلابی نه در اردوگاه واشنگتن

ها برای شان است. این جنگدار در دفاع از منافع طبقاتیهای سرمایه ی سیاست دولتداری ادامه های عصر سرمایه داشتند، جنگ

قیدوشرط با جنگ  ی نیروهای چپ مخالفت بی شوند. از این رو، وظیفهور می غارت منابع و انحراف افکار عمومی از ستم داخلی شعله

های تاریخی از جنگ جهانی اول تا جنگ ویتنام ، نشان  کنند. تجربه می   ی حاکم خود نیز مبارزهکه علیه طبقهزمان با آناست، هم

ی ما، که توان جلوی ماشین جنگ را گرفت. در شرایط کنونی منطقهالمللی کارگران و فرودستان می دهد که فقط با همبستگی بینمی 

گرفتهدولت  قدرت  کشور  چندین  در  نئوفاشیست  نیروهای  و  ارتجاعی  به های  موسوم  آسیا  غرب  منطقه  مردم  عاجل  نیاز  اند، 

ای جز  های نابرابر که نتیجههای ارتجاعی است، نه کوبیدن بر طبل جنگ میان قدرتدر برابر این دولت  صلح و همبستگی خاورمیانه

 .روز کردن کارگران، زنان و فرودستان نداردسیاه
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 های اجتماعی ایران وضعیت نیروهای چپ و جنبش
 

ی اخیر، دهد که توازن نیروی اجتماعی به نفع تغییر بنیادی چرخیده است. طی یک دههنشان می ی ایران واقعیت میدانی جامعه 

، آبان خونین ۱۳۹۶اند. خیزش دی  ی ایران بارها در ابعاد وسیع و سراسری به قیام بر ضد رژیم حاکم به پا خاستهآمدهمردم به ستوه

، همه  ۱۴۰۱ی کارگری، اعتراضات معلمان و بازنشستگان، و سرانجام خیزش »زن، زندگی، آزادی« در سال ، اعتصابات گسترده۱۳۹۸

توده  آمادگی  بر  استگواهی  بنیادی  دگرگونی  برای  اجتماعی .ها  گونه آرایش  به  سرنگونی کنونی  خواهان  نیروهای  که  است  ای 

 .جمهوری اسلامی در میان مردم دست بالا را دارند و اکثریت جامعه خواهان عبور از جمهوری اسلامی است

طور طبیعی باید نیروی که به   –ی کارگر و نیروهای چپ انقلابی  ی سیاسی و تشکیلاتی، اوضاع به این سادگی نیست. طبقهاما در عرصه

ها یافتگی و انسجام کافی برخوردار نیستند. در حال حاضر ده ی جنبش برای آزادی و برابری باشند ، هنوز از سازمانکنندهرهبری

 در تبعید( فعالیت می 
ً
کنند که همگی به آرمان سوسیالیسم و رهایی کارگران و  گروه، سازمان و حزب چپ و کمونیست ایرانی )عمدتا

های کارگری و احزاب  های سوسیالیست تا سازمان های متنوع، از مدافعان محیط زیست و فمینیستستمدیدگان متعهدند. این جریان

اند های گذشته بارها تلاش کرده داری اشتراک نظر دارند. حتی طی سالسرمایه کمونیست، همگی در مخالفت با جمهوری اسلامی و  

پراکنده و   ی یک حزب انقلابی ندارد. با این وجود، در عمل این نیروهاهای مشترکی ارائه دهند که تفاوتی با برنامه ها و پلاتفرمبرنامه 

هایی چون »اتحاد چپ کارگری«، »اتحاد انقلابی نیروهای چپ  ی ائتلافاند. تجربهاند و از ایجاد اتحاد پایدار عاجز بودهمانده  متفرق

ی آن » شورای همکاری نیروهای چپ و  گروه چپ در کنفرانس »از قیام تا قیام«، و در ادامه   ۲۵و کمونیست« و همچنین اتحاد وسیع  

تواند به شکست  نشده می و تشکیلاتی حلکمونیست « نشان داد که علیرغم اشتراکات وسیع در اهداف نهایی، اختلافات سیاسی  

ها انزوا و تبعید است، در گری، سکتاریسم، خودمرکزبینی و… که محصول سالگرایی، محفلیاتحادها بیانجامد. متأسفانه فرهنگ فرقه 

حاصل را های بی ها شده است )این همان عواملی است که بارها انشعابهای چپ ایرانی رایج بوده و سد راه اتحاد عمل آنمیان گروه 

پرده بپذیریم: نیروهای چپ به صورت منفرد، هرقدر  کند که این ضعف خود را بیایجاب می بینی مارکسیستیواقع  .رقم زده است(

ی ها به تنهاییک از این گروهای داخل را ندارند. هیچکننده بر جنبش تودهبند آرمان باشند، توان تاثیرگذاری تعیینهم فداکار و پای 

ها را ایفا کند؛ حزبی که بتواند رهبری مبارزات مردم را تا سرنگونی ی کارگر مورد اعتماد و وثوق توده قادر نیست نقش یک حزب طبقه

 .رژیم و استقرار سوسیالیسم به دست گیرد

 را   هاآن  توانمی  که   شود: گروهیاکنون میان نیروهای چپ ایرانی، دو گرایش کلی در قبال بحران سیاسی موجود مشاهده می هم

  با طیف این. دانندمی  خارجی  یحمله  و امپریالیسم خطر با مقابله را اولویت که نامید مقاومت« محور »چپ امپریالیست ضد هایچپ

   آمریکا،  و  اسرائیل  تجاوز  کردن  محکوم
ً
  این   هاآن  استدلال.  روندمی   پیش  اسلامی  جمهوری  با  “شرمگینانه”  همسویی  یآستانه  تا  بعضا

  گرایش   مقابل،  در.  کرد  موکول  بعد  به  را   داخلی  استبداد  با  تسویه  حساب  و  جنگید  خارجی  دشمن  با  ابتدا  باید  جنگ،  شرایط  در  که  است

توان فرصتی ی خارجی را می منشأ اصلی فلاکت دانسته و معتقد است حتی مداخله  را  اسلامی  جمهوری  رژیم  که  هست  چپ  در  دیگری

 می ها )و البته چهره برای برانداختن این رژیم تلقی کرد. برخی از چپ 
ً
ی خارجی باید به فرصتی برای  گویند حملههای لیبرال( صراحتا

کند که چپ را به بلندگوی اند. اولی خطر می جانبه و نادرستسرنگونی رژیم تبدیل شود. هر دوی این رویکردها از منظر مارکسیستی یک

ای نامعلوم و استبدادی دیگر را برای ایران های امپریالیستی است که آیندهنوایی با پروژه غیرمستقیم رژیم تبدیل کند و دومی عملًا هم

که است  آن  حقیقت  زد.  خواهد  رژیطبقه  رقم  پیروزی  در  نفعی  نه  ایران  کارگر  پیروزی  ی  در  نه  و  دارد  اسلامی  جمهوری  م 

کنند. از این رو، چپ انقلابی ایران باید صف مستقل خود را سامان دهد: نه کنار  هر دو اردو، او را قربانی اهداف خود می  .امپریالیسم

گران خارجی برود. این همان سیاست استقلال طبقاتی است که لنین در جنگ جهانی اول از آن  رژیم بایستد، نه زیر پرچم مداخله 

 . سیاست تبدیل جنگ امپریالیستی به نبرد طبقاتی علیه دشمنان داخلی و خارجی –کرد دفاع می 
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ایران، علاوه بر چپ آلترناتیوهای بورژوایی افزون بر این، نیروهای چپ باید متوجه خطر ها، نیز باشند. امروز در سپهر اپوزیسیون 

لیبرال از  متعددی  ملینیروهای  سلطنتها،  و حتی  آلترناتیو هستند. چهرهگرایان  مدعی  و گروه طلبان  پهلوی  رضا  مانند  های هایی 

اند که در صورت تضعیف یا سقوط جمهوری اسلامی، قدرت را به دست گیرند و نظمی مطابق الگوی  گرا در پی آنناسیونالیست راست

آموزد که اگر خلاء قدرت پس از انقلاب توسط نیرویی مترقی پر نشود، ارتجاع  ی تاریخی می داری نولیبرال برقرار سازند. تجربه سرمایه 

سیون ارتجاعی و شبه اپوزی چه  حکومتی چه خواه،تمامیت  نیروهای تمامی به  های بسیارآورد. مردم ایران با فداکاری جدیدی سربرمی 

اند. خواست اکثریت قاطع جامعه، آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی واقعی و رهایی از هر گونه استبداد است. فاشیستی، »نه« گفته

یافته کنند، خطر آن هست که  در این میان، اگر نیروهای انقلابی، سوسیالیست و چپ و کمونیست، نتوانند خود را متحد و سازمان 

طلبان و یا بخشی از حاکمیت( سکان اوضاع را به دست گیرند و دستاوردهای  آلترناتیوهای ارتجاعی رنگارنگ )از مجاهد خلق تا سلطنت 

وظیفه بنابرین  کنند.  مصادره  را  مردم  چپ،مبارزات  تاریخی  جنبش ی  با  خوردن  کسب  پیوند  و  فرودست  طبقات  واقعی  های 

جاری مبارزات  در  اعتصابات هژمونی  تبعض،    است.  و  اجباری  حجاب  علیه  زنان  جنبش  پرستاران،  و  معلمان  اعتراضات  کارگری، 

این  و تهیدستان شهری، تمامی  بازنشستگان  یابند و اعتماد  هایی هستند که چپها میدانمبارزات  در آن حضور  با تمام قوا  باید  ها 

تواند سربرآورد. حزب پیشروی های در حال مبارزه را جلب کنند. تنها از دل این مبارزات واقعی است که رهبری انقلابی پرولتاریا میتوده

 .ها ساخته خواهد شدیابی همین جنبشگیرد؛ بلکه در کوران کنش و سازمانی کارگر در خلاء شکل نمی طبقه

 

 ی انقلابی ضرورت همگرایی نیروهای چپ در قالب جبهه 
 

گفته ، بحران نهایی رژیم، تهدید جنگ خارجی، و حضور آلترناتیوهای ارتجاعی، همبستگی نیروهای  ی عوامل پیش با توجه به همه 

طبقه قدرتمند  واحد  حزب  هنوز  که  شرایطی  در  است.  کرده  پیدا  حیاتی  و  فوری  ضرورت  انقلابی  نگرفته،چپ  شکل  کارگر  فرم   ی 

ی انقلابی چپ، اتحادی فراگیر از  آوردن نیروهای پراکنده باشد. منظور از جبهه تواند ابزار موقت اما موثری برای گردهم می ایجبهه 

ای مشترک  های برنامه های انقلابی مختلف است که حول حداقلها و فعالان منفرد سوسیالیست و کمونیست و جنبشاحزاب، سازمان

در مبارزات عملی جاری نقشمتحد می  تا  بلوک این جبهه می  آفرینی کنند.شوند  از  بورژوایی، حول باید ضمن حفظ استقلال  های 

 .شعارها و مطالباتی گرد آید که بیانگر منافع فوری و آتی کارگران و زحمتکشان است

 :تواند مبنای اتحاد چپ قرار گیرد عبارتند ازکه می ایمحورهای برنامه  برخی

دادن به جنگ و تحریم؛ در عین حال، مخالفت قاطع با هرگونه تجاوز نظامی خارجی و تلاش برای پایان  :صلح و استقلال  •

 .ی بیگانگان(مخالفت با حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی و تلاش برای سرنگونی انقلابی آن توسط مردم ایران )نه مداخله

مبارزه برای استقرار یک نظام دموکراتیک شورایی سکولار و   :های طبقاتی، جنسیتی و ملیدموکراسی واقعی و رفع ستم •

یابی، آزادی بیان و عقیده، های سیاسی، آزادی تشکلی آزاد فرودستان و کارگران و زحمتکشان. تأکید بر آزادیمبتنی بر اراده 

های ملی و مذهبی. احترام به حقوق فردی، برابری جنسیتی و حق تعیین سرنوشت ملل ساکن و رفع تبعیض از زنان و اقلیت

 .ایران از اصول بنیادین این جبهه است

محور که در آن  دفاع از منافع کارگران، دهقانان و فرودستان؛ مبارزه برای اقتصاد عدالت :عدالت اجتماعی و سوسیالیسم •

سرمایه ثروت چنگ  از  اجتماعی  الیگارشیهای  و  شود. داران  اکثریت  زندگی  بهبود  صرف  و  شده  خارج  فاسد  های 

گنجد. هدف نهایی،  هایی نظیر کار، نان، مسکن، آزادی و آموزش و درمان رایگان برای همه در این چارچوب میخواست

سرمایه  از   و(  شوراها)  دموکراتیک  مدیریت  عمومی،  مالکیت  بر   مبتنی  که  است  سوسیالیسمی  سوی  به  کنونی   داریگذار 

 .باشد مردم  اکثریت نفع به اقتصادی  ریزیبرنامه 
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تلاش برای ساختار سیاسی غیرمتمرکز که در آن شوراهای مردمی در سطوح محلی ومنطقه ای   :خودگردانی و تمرکززدایی •

و سراسری قدرت را در دست گیرند. و با برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملیت های تحت ستم و استثمار بطور آزادانه 

 .در یک جمهوری فدراتیو شورائی متحد شوند

های  ی ملتطلبانهای برای دفاع ، از مبارزات حقی چپ انقلابی منطقهجبهه :المللی و ضدامپریالیستیهمبستگی بین •

کند. این جبهه مخالف اشغالگری و امپریالیسم است و بر همبستگی مبارزاتی حمایت می  –از فلسطین تا کردستان    –منطقه  

 .با چپ منطقه و جهان برای صلح و سوسیالیسم تأکید دارد

پراکندهای چند دستاورد فوری دارد: نخست آنتشکیل چنین جبهه توان  بالفعل در جامعه تبدیل  ی گروهکه  نیروی  به  را  های چپ 

 .ی ایران وجود داردبرای آینده  خواهتوانمند و ترقی  تواند پیام روشنی به مردم بدهد که آلترناتیویها میکند. وحدت عمل چپمی 

توان زیر یک پرچم جمع کرد؛ اما وجود یک جبهه چپ انقلابی نیرومند که  های اپوزیسیون را نمیی گرایشواقعیت این است که همه .

ی مشترک علیه نظام ستمگر و سرکوبگر حاکم، هژمونی تواند ضمن پیشبرد مبارزه هایی با همدیگر همکاری کنند، می بر سر حداقل 

 .گفتمان چپ را بر فضای سیاسی افزون کند

ی اختلافات ایدئولوژیک نیست. در هر اتحاد جدی، تفاوت نظرهایی باقی خواهد ماند؛  ای به معنای حل فوری همه البته وحدت جبهه

طلبی کرد. ی سازنده را جایگزین انشعابهاست. باید فرهنگ مباحثهوفصل آنبرای حل وگوی رفیقانه گفت مهم برخورد دموکراتیک و

توان آن را از طریق بحث آزاد و علنی در درون جبهه به پیش برد تا به غنای جمعی منجر شود، نه  هر جا اختلاف نظری بروز کرد، می

 .فروپاشی اتحاد

.  کارگر  یطبقه  دهیسازمان:  کند  غافل  اشتاریخی   یوظیفه  پیگیری  از را  ها  کمونیست نباید   ای چپ انقلابیاتحاد جبهه  به علاوه،

  کارگر   یطبقه  حزب.  بردارند  گام  کارگر  یطبقه  انقلابی  حزب  تشکیل  جهت  در  باید  کنشگران  و  کارگران  پیشروترین  جبهه،  این  دل  در

  تواندمی   چپ  یجبهه.  است  طبقه  خود  بخش  ترینآگاه   و  ترینارگانیک  بلکه  روشنفکران،  از  محفلی  نه(  آن  مارکسیستی  معنای  به)

  حزب   یک  قالب در  چپ  نیروهای  از  هاییبخش   سازمانی   ادغام  به  نهایت   در  و  کرده  فراهم  را  عناصر  این  میان  نزدیکی  و  همکاری  فضای

 .ا تسهیل کندر  مبارزات عملی هماهنگی تواندمی ایجبهه چارچوب همین زمان،  آن تا اما . بینجامد واحد

ی متحد چپ چه نقشی تصور کنیم در صورت تجدید اعتصابات و اعتراضات سراسری یا حتی قیامی دیگر وجود یک جبهه 

 تواند ایفا کند؟ می

شورای   تواند به سرعتی نیرو در داخل )در میان کارگران صنایع، معلمان، دانشجویان، زنان پیشرو و…( می این جبهه با داشتن شبکه

زیست، برابری جنسیتی  های رادیکال )نان ، کار،مسکن، کار، آزادی، عدالت، محیطرا شکل دهد و مطالبه  هماهنگی مبارزات مردمی

ی بدیل ارائه دهد  تواند روایت و برنامه ی چپ می و…( را به خواست عمومی تبدیل کند. همچنین در برابر آلترناتیوهای ارتجاعی، جبهه

قیام     ییافتهسازمان   رهبری  و  هاتوده   یخودانگیخته  خیزش  میان   بود  خواهد  پلی   مثل   جبهه  این  دیگر،  بیان  به .  نشود  مصادره تا 

 .انقلابی

کند: “نه به جنگ امپریالیستی، آری  بینانه ما را به این راهبرد هدایت میکه در شرایط کنونی ایران و منطقه، رویکرد واقع کلام آخر آن

به انقلاب اجتماعی”. جمهوری اسلامی در بحران مشروعیت و کارآمدی غرق است و جنگ تنها فصلی از این نمایش مرگبار است. اما 

دهی و رهبری انقلابی ممکن نیست. از سوی دیگر،  اش، بدون سازمان سرنگونی این رژیم به دست کارگران و زحمتکشان و متحدین 

داری برای تقسیم مجدد منطقه  های سرمایه جنگ و تحریم نیز راه رهایی کارگران و زحمتکشان نیست؛ بلکه دام دیگری از سوی قدرت

امپریا منافع  جهت  در  کریدورها  و  منابع  کنترل  درو  رهایی  راه  است.  مبارزه لیسم  تشدید  و  طبقاتیهمبستگی  اتحاد   ی  است: 

زنان، جوانان، ملیت آزادی کارگران، تهیدستان شهری،  و تمامی  با کنارگذاشتن  .خواهانهای تحت ستم  باید  انقلابی  نیروهای چپ 

 .ی منافع اردوی کار وارد میدان شوندکنندهها، دست در دست هم نهند و به عنوان قطب نمایندگیتازی ها و یکهتفرقه 

؛ این خود توده  های خارجی رقم نخواهند زد تاریخ به ما آموخته است که سرنوشت هیچ ملتی را قدرت  :در پایان باید تأکید کرد

با مبارزه  ی خارجی را پاره کنند. یافته زنجیرهای استبداد و استثمار داخلی و سلطهی سازمان های زخمتکش مردم هستند که باید 

۴۲ 



 

 

      

رهاییکمونیست مبارزات  فرزندان خلف  به عنوان  قطب ها  دارند  این کشتی طوفانبخش، وظیفه  با درسنمای  باشند.  از  زده  آموزی 

ای بنا کنیم که توانیم آیندهی شرایط امروز و با وفاداری به آرمان دیرین سوسیالیسم علمی، می بینانهخطاهای گذشته، با تحلیل واقع 

ای که در آن جنگ، فقر و ستم جای خود را به  آینده  .”داریهیولاهای سرمایه “ اثری باشد نه از ”های مرگدولت “ در آن دیگر نه از

که با همبستگی طبقاتی کنار هم  یافتنی است، به شرط آنصلح، رفاه و آزادی برای همگان بدهد. این آینده هرچند دشوار، اما دست

 .بجنگیم

 

 

 ۲۴۸منتشر شده در نشریه کار کمونیستی شماره 
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های تاریخی و ضرورت امروز تجربه –ای  ای و اتحاد جبهه های توده حزب سیاسی، تشکل   

 

 مقدمه 
از اشکال گوناگون سازمان جنبش احزاب   اند؛ ازیابی بهره گرفته های انقلابی در تاریخ برای پیشبرد اهداف خود 

سازمان  و  انقلابیسیاسی  تا های  تودهتشکل  گرفته  نیز   ای های  و  زحمتکشان،  و  کارگران  میان  در  گسترده 

چون ائتلاف  ساختارهایی  و  کنفدراسیون جبهه ها  شوراها ها،  و  تفاوت . ها  این  درک  از  یک  هر  کارکردهای  و  ها 

های  اشکال سازمانی اهمیتی اساسی برای فعالین سیاسی دارد. در این نوشته با اتکا به تجربیات تاریخی و اندیشه 

ای و  پردازیم و نقش فعالیت جبههای می های توده مارکسیستی، به بررسی تمایز حزب و سازمان سیاسی با تشکل 

گیری  ی این مباحث نتیجهکنیم. در پایان، بر پایه ئتلافی همچون کنفدراسیون و شورا را تحلیل میدیگر ساختارهای ا

ی  ای، تشدید محاصره های منطقهگیری از بحران کنیم که در شرایط کنونی که رژیم جمهوری اسلامی با بهره می

ی نیروهای  پردازد، اتحاد همه های اجتماعی می ها به سرکوب جنبشاقتصادی و تهدید جنگ توسط امپریالیست 

های کارگر، زنان،  ی توده ضروری و فوری است تا مبارزات پراکنده چپ انقلابی یجبهه انقلابی چپ در قالب یک 

 .جوانان، دانشجویان و سایر زحمتکشان را به سوی آزادی و سوسیالیسم هدایت کند 

 
 حزب سیاسی و سازمان انقلابی

ی کارگر را ایفا  طبقه پیشاهنگ شود که نقشدر سنت مارکسیستی به سازمانی گفته می حزب سیاسی انقلابی

ترین فعالان است و با داشتن انسجام نظری و انضباط عملی، برای  ترین و مصمم کند. این حزب متشکل از آگاهمی

طبقه حاکمیت  استقرار  و  موجود  نظم  می براندازی  مبارزه  کارگر  میی  تأکید  لنین  مبارزهکند.  صرفِ  که  ی  کرد 

رساند؛ کارگران  اقتصادی کارگران )مثلًا در قالب اعتصاب برای دستمزد بالاتر( آنان را به آگاهی سوسیالیستی نمی 

 به سطح آگاهی و خواستهی خودبه در جریان مبارزه
ً
ی  رسند. وظیفههای سندیکایی و اصلاحی می خودی عمدتا

 اقتصادی است به درون طبقه ببرد و مبارزه  حزب انقلابی آن ا
ً
ست که آگاهیسوسیالیستی را که فراتر از مطالبات صرفا

به عرصه  برای سرنگونی سرمایه را  مبارزه ی سیاسی  اگر جنبش کارگری در حد  لنین،  بیان  به  ارتقا دهد.  ی داری 

اتحادیه  »سیاست  بماند،  محدود  طبقهیانه گراسندیکایی  طبقهی  بورژوایی  سیاست  جز  چیزی  کارگر  کارگر  ی  ی 

چارچوب   در  است  ممکن  کارگران  سیاسی  مشارکت  حتی  انقلابی،  رهبری  غیاب  در  که  معنا  این  به  نیست«؛ 

رو وجود یک حزب مستقل انقلابی  های مورد پسند بورژوازی باقی بماند و به رهایی نهایی نینجامد. از این سیاست 

کند، شرطی اساسی برای پیروزی انقلاب کارگری است. به عنوان نمونه، حزب  که فراتر از مبارزاتخودانگیخته عمل  

ی صلح، نان و آزادی بسیج  های وسیع کارگر و سرباز را حول برنامهبلشویک در روسیه با چنین نقشی توانست توده 

 با کسب رهبری شوراهای کارگری )سوویت 
ً
را به پیروزی برساند. این تجربه نشان    ۱۹۱۷ها( انقلاب اکتبر  کند و نهایتا
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یا  های توده ترین جنبشیابی مرکزی و انقلابی، حتی رادیکال داد که بدون یک سازمان  ای نیز در معرض انحراف 

 .اند سرکوب 

اند نقش مشابهی ایفا کنند. از تشکیل حزب کمونیست ایران  در تاریخ معاصر ایران نیز احزاب سیاسی چپ کوشیده 

ها ایجاد یک  ی این تشکل ، هدف همه۱۳۵۰ی های چریکی دهه در اوایل قرن بیستم گرفته تا حزب توده و سازمان 

های اجتماعی بود. هرچند این احزاب به دلایل مختلف )از جمله  ی کارگر و جنبش کننده برای طبقهنیروی رهبری 

ای نشدند،  عملی پایدار بر جنبش توده  رهبری سرکوب دولتی، اشتباهات تاتکتیکی و استراتژیک( موفق به ایجاد

امروزه نیز گروه اما سنت سازمان  نهادینه کردند.  ایران  را در جنبش چپ  انقلابی  های  ها و احزاب و سازمان دهی 

دانند: ایجاد آلترناتیو انقلابی برای  ی همان مأموریت تاریخی می دهندهاند که خود را ادامه کمونیست متعددی فعال 

 .رهایی کارگران و فرودستان 
 

 های مردمی ها و سازمانها، انجمن ای: اتحادیههای تودهتشکل
جنبش  از  دیگری  حیاتی  بخش  پیشرو،  سیاسی  احزاب  کنار  رادر  اجتماعی  توده تشکل  های  تشکیل   ایهای 

ی یک قشر یا طبقه را بدون  ترین بدنه کند گستردهای، سازمانی است که تلاش میدهند. مقصود از تشکل تودهمی

بر بگیرد. نمونه شرط پیش بارز تشکل توده های ایدئولوژیک خاصی در  های  اتحادیه  داریای در جوامع سرمایه ی 

  از   دفاع برای  شان ی کارگران یک کارخانه یا صنعت را فارغ از گرایش سیاسی هستند که همه  کارگری )سندیکاها( 

   اتحادیه  مبارزاتی   استراتژی.  کنندمی   متحد  شان مشترک   منافع
ً
  افزایش )   اقتصادی   مشخص   هایخواسته  بر   معمولا

  از   نظر صرف   را   کارگران   تمامی  امکان   حد  تا  کوشدمی  دلیل  همین   به   و   است  متمرکز(  …  و  کار   شرایط   بهبود   دستمزد،

  افزایش   را   ایتوده   تشکل   زنیچانه   قدرت   سویک   از   حداکثری،  شمول   این .  گیرد  بر   در   شان سیاسی   آگاهی   سطح 

  شود می   باعث   ویژگی  همین  دیگر،   سوی  از.  آموزدمی  کارگران   به  طبقاتی  همبستگی  از   مهمی   هایدرس   و  دهدمی

حالت  در  ایتوده   هایتشکل   که طبقه بهترین  کل  برابر  در  کارگران  مشترک  منافع  )درک  طبقاتی  آگاهی  ی  به 

آگاهیسرمایه  به   
ً
لزوما اما  یابند،  دست  وسوسیالیستی دار(  نظام   انقلابی  تمامیت  سرنگونی  ضرورت  )درک 

ها شکل  که در جریان مبارزات صنفی و اقتصادی در میان توده  آگاهی طبقاتی داری( نرسند. به بیان دیگر،سرمایه 

گیرد بسیار ضروری است، اما به خودی خود برای پیروزی طبقه کارگر کافی نیست. تاریخ مبارزات کارگری نشان  می

 در  دهی یک نیروی انقلابی عمل کرده ای هرگاه بدون جهت ها و دیگر نهادهای تودهدهد که اتحادیه می
ً
اند، عمدتا

اند. برای مثال، در بسیاری از  کرده  سازش گری اصلاحی باقی مانده و در نهایت با سیستم موجودچارچوب مطالبه 

های رفاه را وادار به امتیازدهی  دولت   اند شرایط کار را بهبود بخشند یا های نیرومند توانستهکشورهای غربی، اتحادیه 

داری کسب شده و به براندازی آن منجر نگردیده است. این امر  کنند، اما این دستاوردها در چارچوب نظام سرمایه

 از ورود به عرصههای تودهبدین خاطر است که تشکل 
ً
ابا  ای بنا به ماهیت فراگیرشان، معمولا ی سیاست انقلابی 

 .کننددارند و به مطالبات مشترک حداقلی قناعت می 

ای برای جنبش انقلابی کاملًا ضروری است. هیچ تحولی بدون مشارکت  های توده البته وجود و گسترش تشکل 

اند. لازم است یادآوری کنیم گیری این مشارکت ای ظرف شکل های توده ها ممکن نیست و سازمان ترین توده وسیع
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 گروهی کوچک از پیشاهنگان یخود طبقه یسوسیالیسم پروژه » که
ً
از این رو حتی حزبی   .«کارگر است، نه صرفا

ای گره زد. لنین در  های توده همچون بلشویک نیز پس از انقلاب، بقای قدرت پرولتری را به پیوند تنگاتنگ با تشکل 

 بر اتحادیه تصریح می   ۱۹۲۰سال  
ً
های  کند که حزب کمونیست روسیه برای اعمال دیکتاتوری پرولتاریا »مستقیما

اتحادیه دارد«،  تکیه  گرچهکارگری  که  غیرحزبی هایی   
ً
آن  رسما بیشتر  رهبری  اما  اختیار  هستند  در  ها 

پذیر و وسیع از  ها یک سازوکار انعطاف کنند. بدین ترتیب بلشویک های حزب را اجرا می هاست و سیاست کمونیست 

داد و از طریق آن حزب  پیوند می های طبقهتوده جاد کردند که حزب را با ها عضو( ایای )با میلیون های توده سازمان 

ای به  های توده دهد که تشکل توانست رهبری سیاسی و اقتصادی کشور شوروی را اعمال کند. این تجربه نشان می

اثر شوند، اما هنگامی که در جهت یک آرمان انقلابی بسیج گردند، به  کار یا کم خودی خود ممکن است محافظه

 .ای بدل خواهند شد اهرمی عظیم برای تغییرات ریشه

ای  های توده ها و اتحادیه های کارگری نیستند. در طول تاریخ، انواع انجمنای منحصر به اتحادیه های توده تشکل 

آمده  پدید  اقشار مختلف  میان  ازدر  روستاییانجمن  اند:  و  دهقانی  تا های  و  انجمن گرفته  جوانان  زنان،  های 

های  های صنفی و ایالتی بسیاری تشکیل شدند که گروه برای مثال، در جریان انقلاب مشروطه انجمن .دانشجویان

یا در  مختلف مردم )بازاریان، اصناف، اصناف زنان و…( را در مطالبه ی مشروطیت و قانون اساسی همراه کردند. 

های دانشجویی نقش مهمی در حمایت از دولت مصدق ایفا  های کارگری و انجمن نهضت ملی شدن نفت، اتحادیه

از    هاینمودند. تشکل    های سازمان   از  هایینمونه   نیز    های زنان و تشکل (  ۱۳۳۲آذر    ۱۶دانشجویی )به ویژه پس 

   هرچند   که  اندای توده 
ً
  نمایندگی  را  توجهی   قابل  اجتماعی   نیروی  اما  نداشتند،  داری ضدسرمایه  رویکردی  الزاما

توده  خلاصه،  طور   به .  کردندمی دستیابی   ای تشکل  برای  را  اجتماعی  وسیع  قشر  یک  که  است  سازمانی  هر 

مشترک  به می مطالبات  آن متحد  جمعی  نیروی  و  می کند  متشکل  را  تشکلها  این  ضروری  سازد.  بنای  سنگ  ها 

مشی سیاسی آگاهانه پیوند  ها باید با یک خط وسودادن انقلابی به آن حرکت اند، اما برای سمت های اعتراضی حرکت 

 .یابدنمود می  متقابل حزب و توده یرابطه  بخورند. اینجاست که ضرورت حزب پیشاهنگ و
 

 ایتفاوت حزب انقلابی و تشکل توده
را چنین برشمرد: نخست آنکه   ایتشکل توده  و حزب انقلابی های بنیادیتوان تفاوت با توجه به مباحث بالا، می 

بخش )مانند مارکسیسم( باور  به یک برنامه و ایدئولوژی رهایی  آگاهانه شود کهحزب انقلابی از اعضایی تشکیل می

نهایی  هدف  و  توده دارند  تشکل  که  حالی  در  است؛  جامعه  در  قدرت  روابط  کل  بر  شان دگرگونی  را  اعضایش  ای 

شمارد. دوم اینکه حزب  آورد و تنوع عقاید درونی را مجاز میگرد می منافع فوری و موقعیت اجتماعی مشترک مبنای

 کوچک 
ً
و عمل در آن اهمیت حیاتی دارد،   وحدت اراده ای است و های توده تر از سازمان تر و منسجم انقلابی معمولا

بر خواست اکثریت    گیری در آن بیشتر مبتنیتر است و تصمیم تر و ناهمگون ای گستردهدر حالی که تشکل توده 

مبارزاتی حزب،  افق  آنکه  هدف می  سراسرنظام سیاسی اعضاست. سوم  سرمایه را  سرنگونی  )مثلًا  و  گیرد  داری 

 استقرار سوسیالیسم(، ولی افق تشکل توده 
ً
در چهارچوب نظم موجود است   مطالبات بخشی یا صنفی ای عمدتا

 .ها و جز آن( )مثلًا افزایش دستمزد در کارخانه، برابری دستمزد ، حقوق مدنی اقلیت 
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ای نیست، بلکه بر عکس هر یک مکمل  البته این تمایزات به معنای تقابل یا ناسازگاری میان نقش حزب و تشکل توده

های  های وسیع، چیزی جز محفلی جداافتاده نخواهد بود و تشکل دیگری است. حزب بدون پایگاه در میان توده 

 در چارچوب نظام حاکم ادغام یا بی توده 
ً
ی تاریخی  شوند. تجربه اثر میای بدون هدایت یک نیروی پیشرو، نهایتا

اند، جنبش شکست خورده یا به بیراهه رفته است.  گواه است که هرگاه این دو بازوی مبارزاتی از یکدیگر جدا افتاده

ترین سازمان کارگری زمان  ای توان مثال زد که توده را می(  ۱۸۴۰و    ۱۸۳۰ها در انگلستان )دهه  جنبش چارتیست 

ی مقابل،  ای فراتر از اصلاحات پارلمانی، ناکام ماند. در نقطهود ولی به دلیل نداشتن رهبری انقلابی و برنامه خود ب

 از این رو موفق شد که ضمن حفظ هویت مستقل خود، عمیق 
ً
های  ترین پیوندها را با جنبشحزب بلشویک دقیقا

)به توده  از سازمان ای زمان  لنین و رفقایش هرگز  برقرار کرد.  ای روی  های توده ویژه شوراهای کارگران و سربازان( 

ارتجاعی در  حتی  و  تشکل برنتافتند  رساله ترین  در  او  کردند.  مبارزه  نفوذ  کسب  برای  نیز  کودکی  » یها  بیماری 

 “رادیکالی” بود که همکاری با اتحادیه منتقد سرسخت آن کمونیست «روی در کمونیسم چپ 
ً
های موجود  های ظاهرا

ای  های »کاملًا خالص« و جداگانه خواستند تشکل کردند و به خیال خود می ت در انتخابات را تحریم می یا مشارک 

های  ها و ساختن محفل داد که ترک اتحادیهنامید و هشدار می می  «بچگانه ییاوه » ایجاد کنند. لنین این رویکرد را

ترتیب، از دید او، حزب  های وسیع کارگر به نفوذ رهبران ارتجاعی نیست. بدین جداگانه، چیزی جز واگذاشتن توده 

تشکل از  را  خود  نباید  توده انقلابی  آنها،های  در  فعال  حضور  با  باید  بلکه  بکشد  کنار  و   ای  فکری  رهبری 

 .ها را به دست گیردمبارزات توده سیاسی

از  یک تفاوت مهم دیگر در این رابطه، سطح آگاهی سیاسی مبارزان است. در هر جنبش واقعی، توده  ها ترکیبی 

ضدسرمایه گرایش   
ً
صریحا گرایش  دارای  ابتدا  در  آنان  از  بخشی  تنها  دارند؛  گوناگون  سیاسی  و  های  داری 

سوسیالیستی هستند. حزب پیشاهنگ متشکل از همین اقلیت آگاه است، اما رسالتش آن است که از طریق کار  

معلم   های خود جلب کند. در واقع حزب باید نقش ، اکثریت طبقه را نیز به سمت آرمان عملیات موفق آموزشی و

پراکنده  سیاسی و  بازی کند  را  نقطه طبقه  مبارزه بکشاند. در  بالاتر  به سطوح  را  نبردهای صنفی  ی مقابل،  ترین 

ی  آموزند که تنها از طریق اتحاد و مبارزه است؛ کارگران در اتحادیه می  قاتی همبستگی طب  یمدرسه  ایتشکل توده 

ی وحدت و ستیز طبقاتی، آگاهی اولیه )ولی ضروری(  داران بگیرند. این تجربهتوانند امتیازاتی از سرمایه جمعی می 

گیری از این  سازد. حزب انقلابی با بهره های انقلابی فراهم می دهد و زمینه را برای پذیرش اندیشه آنان را شکل می 

ی  دهد. به بیان مارکس، خود طبقهنشاند و پرورش می را می بذر آگاهی سوسیالیستی خیز« است که»خاک حاصل 

های آگاه، این آموزش  شود، اما بدون دخالت مستمر سوسیالیست بیند و تصفیه می کارگر در طی مبارزه آموزش می

 .رسدبه کمال مطلوب نمی 

توده تشکل  و  حزب  آنکه  سازمان خلاصه  متفاوت  شکل  دو  حزب دهیای  مکمل.  کارکردهای  با  و   اند  متفکر  مغز 

هدف و  جنبش اگر فقط بدن داشته باشد بی   .اصلی نیروهای اجتماعی یبدنه  ایهای تودهاست و تشکل  فرمانده

بی  باشد  داشته  سر  فقط  اگر  و  بود  خواهد  نیروی  سرگردان  که  است  دو  این  درست  ترکیب  ناتوان.  و  حرکت 

نوشت که رهایی طبقه کارگر کار خود طبقه  (  ۱۸۷۵سازد. مارکس در نقد برنامه گوتا ) ناپذیر انقلاب را می شکست 

۴۷ 



 

 

      

یافتگی در اشکال گوناگون دارد: هم حزب  اش نیاز به سازمان کارگر است؛ اما این طبقه برای عمل به رسالت تاریخی 

 .ای خویش راهای توده ها و شوراها و انجمن خواهد و هم اتحادیه سیاسی مستقل خود را می 
 

 های سیاسیای و ائتلاف فعالیت جبهه 
ها و احزاب مختلف  میان گروه  هاها و ائتلاف جبهه یابی سیاسی، تشکیلهای متداول سازمان یکی دیگر از شیوه 

ی مشترک علیه  در اینجا یک ائتلاف موقت یا بلندمدت میان چند نیروی سیاسی برای مبارزه  جبهه است. منظور از 

نظریه  در  است.  معینی  معضل  یا  روسیه،  دشمن  انقلاب  از  پس  ویژه  به  کلاسیک،  مارکسیستی  ی 

ی  گونه که کمینترن در اوایل دههی متحد آن اهمیت زیادی یافت. جبهه  (United Front) متحد یجبهه  مفهوم

کمونیست   ۱۹۲۰ همکاری  برای  بود  ابتکاری  کرد،  سازمان طرح  دیگر  با  احزاب  ها  )مانند  کارگری  های 

ی سوسیالیستی خود  ها از برنامهبدون آنکه کمونیست  مبارزات مشخص و فوری  دمکرات یا سندیکاها( درسوسیال 

کمینترن  چهارم  کنگره  معروف  تز  بیان  به  بکشند.  کمونیست  یجبهه » :(۱۹۲۲) دست  اینکه  یعنی  به  متحد  ها 

پیشنهاد کنند که برای دفاع از منافع   – های دیگر و چه غیرمتشکلچه متشکل در احزاب و گروه  – کارگران یهمه

پایه  و  طبقهفوری  مبارزه یای  یک  در  بپیوندند یکارگر  هم  به  بورژوازی  علیه  بر  جبهه  .«مشترک  متحد  ی 

کننده ایدئولوژی و موجودیت  استوار بود؛ بدین معنا که احزاب شرکت  «پیمایی جداگانه، ضربت مشترکراه » اصل

کردند اما در اقدام عملی معین )مثلًا سازماندهی یک اعتصاب سراسری، مقاومت در برابر  مستقل خود را حفظ می

 .نمودندفاشیسم، مخالفت با کودتای ارتجاعی و غیره( با هم همکاری می 

جبهه مقابل  بهدر  که  گرفت  شکل  سیاسی  ائتلاف  از  دیگری  مدل  کارگری،  متحد   Popular) خلق یجبهه ی 

Front)   رو(  احزاب غیرکارگری )بورژوا لیبرال یا میانه با ی خلق ائتلافی بود میان احزاب کارگریمشهور شد. جبهه

، با این استدلال که باید برای دفاع از دموکراسی در برابر فاشیسم یا جنگ،  حداقلی غیرانقلابی یبرنامه ی یکبر پایه 

به  (  ۱۹۳۵ی هفتم کمینترن ) ی نیروهای ضدفاشیست و ضداستبداد را متحد کرد. این سیاست ابتدا در کنگره همه

ی خلق  ی جبهههای برجسته تصویب رسید و به سرعت توسط احزاب کمونیست کشورهای مختلف اجرا شد. نمونه 

ها همراه  بود که کمونیست   ۱۹۳۰ی  ی مردمی« در فرانسه و اسپانیا در اواسط دهه های »جبههدر تاریخ شامل دولت 

ا منتقدان انقلابی )از جمله ترتسکی(  های ضد فاشیست وارد دولت ائتلافی شدند. امها و لیبرال با سوسیالیست 

ی انقلاب سوسیالیستی. در  و کنار گذاشتن برنامه دستی طبقاتیهم  ی خلق مساوی است باهشدار دادند که جبهه 

های خلق علیرغم نیت ضد فاشیستی، به دلیل حضور عناصر بورژوا و  طور که بعدها روشن شد، جبهه واقع، همان 

های تاریخی یا شکست خوردند یا خود به مانعی بر سر راه انقلاب بدل  داری، در بزنگاه تعهد به حفظ نظم سرمایه

 اعلام  (  ۱۹۳۶ی مردمی ) وزیر سوسیالیست فرانسه در دولت جبهه گشتند. به عنوان مثال، لئون بلوم نخست 
ً
صراحتا

ی کارگران  داری« است و حتی هنگامی که اعتصاب عمومی خودانگیختهکرد که هدف دولت او »تثبیت نظام سرمایه 

تا   را متوقف کنند«  به کارگران گفت »لازم است اعتصابات  افتد. در  فرانسه اوج گرفت،  به خطر  مبادا نظم موجود 

جبهه دولت  نیز  ) اسپانیا  خلق  درونی (  ۱۹۳۹-۱۹۳۶ی  منافع  دوگانگی  علت  اجتماعی  به  انقلاب  نتوانست  اش 

 جمهوری عمیقی که در جریان جنگ داخلی شکل می 
ً
خواهان شکست خوردند.  گرفت را به پیروزی برساند و نهایتا
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دهه  تجربیات  ترتیب  مارکسیست   ۳۰ی  بدین  برای  جبههمیلادی  که  کرد  روشن  علی ها  خلق  شعار ی  رغم 

و آویزان شدن جنبش کارگری به   کارگر یرها کردن رهبری مستقل طبقه  اش، در عمل به معنیگرایانه وحدت 

ی  نوشت: »جبهه   ۱۹۳۴گونه که یکی از فعالان کمونیست یونان در سال  ی بورژوازی »دموکرات« است. همان دنباله

ی مشخص است  ی متحد توافقی برای اقدام مشترک در یک عرصهی متحد ندارد. جبههخلق هیچ شباهتی به جبهه

ی خلق یک ائتلاف سیاسی برای اهداف کلی است که  که مستلزم هیچ فدا کردن برنامه و اصلی نیست… اما جبهه 

ف مستقل طبقاتی خود را کنار بگذارد و در خدمت اهداف کلی بورژوازی  کند اهداپیشاپیش حزب کارگری را وادار می

ی روزمره بدون  ابزاری بود تاکتیکی برای مبارزه  متحد یجبهه  به زبان ساده، .«به نام دموکراسی بورژوایی قرار دهد

اما نهایی،  آرمان  از  نفع   خلق یجبهه عدول  به  را  )سوسیالیسم(  نهایی  آرمان  عملًا  که  استراتژیک  بود  سازشی 

 .راند ائتلاف با بورژوازی به حاشیه می

ی خلق )که نوعی  اند به جای جبهه با توجه به این تمایزات نظری و تجربی، نیروهای چپ انقلابی همواره کوشیده 

ای را  تشکیل دهند. چنین جبهه  ای واحد از تمامی نیروهای چپ و کارگریجبهه اتحاد »چپ و راست« است(،

انقلابی یجبهه  توان می زحمتکشان  یجبهه  یا چپ  و  کارگران  همه  متحد  الگو،  این  در  و  نامید.  احزاب  ی 

دگرگونی سازمان  خواستار  و  دارند  را  جامعه  فرودست  اقشار  یا  کارگری  طبقاتی  مبنای  که  سیاسی  های  های 

کنند. مهم آن است  ها همکاری می شان برای تحقق مطالبات مشخص توده اند با حفظ استقلال تشکیلاتی ای ریشه 

جهت  تا  باشد  نداشته  حضور  اتحاد  این  در  امپریالیسم  به  وابسته  یا  سرمایه  مدافع  نیروی  هیچ  گیری  که 

از این دست جبههداری مبارزه حفظ شود. نمونه ضدسرمایه  را می های موفقی  )ائتلاف  ها  انقلاب روسیه  توان در 

اس بلشویک  چپ  جناح  با  در  ها  جنبش  ( ۱۹۱۷ارها  )اتحاد  کوبا  انقلاب  در  حزب  جو   ۲۶،  با  کاسترو  فیدل  لای 

های محدودی که میان  خودمان )همکاری  ۵۷های دانشجویی(، یا در جریان انقلاب  سوسیالیست خلق و سازمان 

گرفت(   صحرا شکل  ترکمن  و  کردستان  به  اسلامی  جمهوری  یورش  در  و  کارگری  شوراهای   ، فداییان، مجاهدین 

مشاهده کرد. هرچند در ایران آن اتحاد فراگیر چپ تداوم نیافت و توسط ارتجاع مذهبی سرکوب شد، اهمیت کوشش  

 .خوبی برجسته ساخت را به  وحدت عمل نیروهای انقلابی برای

 
 ها و ساختارهای ائتلافی دیگر کنفدراسیون

گونه  از  تشکل یکی  مشخص  جمعی،های  اتحادی   کنفدراسیون یابی  به  وسیع  معنای  در  کنفدراسیون  است. 

ی سیاسی  کنند. در عرصه شود که برای هدفی مشترک همکاری درازمدت میداوطلبانه از چند نهاد مستقل گفته می

مهم  شاید  جنبشی،  نمونه و  ایرانیان ترین  برای  تاریخی  دانشجویان   ی  و  محصلین  جهانی  کنفدراسیون 

میلادی(    ۱۹۷۰–۱۹۶۰)   ۱۳۵۰و    ۱۳۴۰ی  باشد. این کنفدراسیون که در دهه  (CISNU) ملی یاتحادیه  – ایرانی

ی قابل  های دانشجویان ایرانی در اروپا و آمریکا را در یک تشکل فراگیر گرد هم آورده بود. نکتهفعال بود، تمام انجمن 

های مختلف مخالف شاه  بود که هواداران گرایش مستقل سیاسی توجه اینکه کنفدراسیون دانشجویان یک سازمان 

ی  ترتیب کنفدراسیون نقش یک جبهه گرا و مارکسیست( را زیر چتر واحدی متحد کرده بود. بدین گرا تا ملی )از اسلام 

کرد که علیرغم تکثر درونی، پیرامون اهداف معینی )مانند مخالفت با دیکتاتوری شاه  فراگیر دانشجویی را بازی می
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ای و فراگیر به کنفدراسیون امکان داد اعتراضات  و امپریالیسم آمریکا( به اتفاق نظر رسیده بودند. این ساختار شبکه 

گسترده و هماهنگ )از برلین و پاریس تا واشنگتن( علیه رژیم شاه سازمان دهد و صدای جنبش دانشجویی ایران را  

 .المللی منعکس کنددر سطح بین 

قالبی است میان حزب و جبهه: نه به مرکزیسم و انسجام ایدئولوژیک   کنفدراسیون توان فهمید کهاز این نمونه می

 بودن و موقتی یک حزب است و نه به شُل 
ً
های محلی  سازمان  بودن یک ائتلاف تاکتیکی. اعضای کنفدراسیون معمولا

های دانشجویی شهرهای مختلف یا سندیکاهای کارگری گوناگون( که برای هماهنگی  اند )مثلًا انجمن یا تخصصی 

اتحادیههای فعالیت  یک  داده شان  تشکیل  سرتاسری  بیشتر  ی  کنفدراسیون  در  تصمیمات  اند. 

می  کنندههماهنگ  یجنبه حفظ  را  خود  تشکیلاتی  استقلال  عضو  هر  و  نمونه دارد  این  کند.  از  دیگر  های 

ااتحادیه  یا هافدراسیون  دست، سراسری  اتحادیه صنافهای  کشورها،  بسیاری  در  مثال  برای  های  هستند. 

همگی عضو یک  یا صنعت،  بخش  کارگری  کارگری یک  در  ) تربزرگ  فدراسیون  کار«  »کنفدراسیون سراسری  مثلًا 

ها و  هستند که سیاست  (در آمریکا «(AFL-CIO) های صنعتیکنگره سازمان   –ایتالیا یا »فدراسیون آمریکایی کار  

های متعددی  ، اتحادیه ۵۷کند. یا در ایرانِ پیش از انقلاب  ی کارگر را در سطح ملی پیگیری می مطالبات کلی طبقه

چاپخانه  پرورش،  و  آموزش  نفت،  صنعت  در  می )مثلًا  فرصت  اگر  که  گرفت  شکل  غیره(  و  می ها  توانستند  یافتند 

کارگری یک ماه کنفدراسیون  در  حتی  کنند.  ایجاد  انقلاسراسری  از  پس  تلاش ۵۷ب  های  تشکیل  ،  برای  هایی 

 .»اتحادیه سراسری شوراهای کارگران و کارمندان« در جریان بود که به دلیل حاکم شدن فضای سرکوب، ناتمام ماند

خلاصه،  طور  ساختاریافته کنفدراسیون به  اتحاد  از  حوزه شکلی  در   
ً
معمولا که  است  جبهه  از  پایدارتر  و  ی  تر 

می جنبش کار  به  سیاسی(  قدرت  کسب  برای   
ً
نه مستقیما )و  اجتماعی  کنفدراسیون های  هم رود.  توان  افزایی  ها 

آنکه تکثر درونی را کاملًا از میان  کنند، بی برند و صدای واحدی از مطالبات پراکنده خلق می اعضای خود را بالا می 

دوره  برای  دلیل  همین  به  بهبردارند.  نیاز  که  مبارزه  از  تنوع هایی  عین  در  حداقلی  دوره وحدت  )مثل  های  است 

شود،  آیند. اما در شرایط بحرانی و انقلابی که کسب قدرت مطرح میمقاومت و تبلیغ(، قالب مفیدی به شمار می 

 ناگزیر به سمت ساختار متمرکزتر )جبهه
ً
 .کنندی انقلابی یا حزب پیشتاز( حرکت می معمولا

 
 ها شوراها: تجلی قدرت مستقیم توده

های اجتماعی گره  ای است که بیش از همه با انقلاب پدیده  (نمایندگان منتخب یمجلس یا کمیته به معنی) شورا

  اعمال   برای   ویژه کارگران و زحمتکشان های مردم، به گیرد که تودهخورده است. شورای انقلابی هنگامی شکل می 

می  مستقیم  دموکراسی پایین  از  نمایندگی  مجامع  ایجاد  به  دست  خود،  امور  کنترل  معروف و  نمونه زنند.  ی  ترین 

روسیه است. در جریان    ۱۹۱۷و    ۱۹۰۵های  در انقلاب  های کارگران، سربازان و دهقانانسوویت  تاریخی شوراها،

کارگران سن  ۱۹۰۵انقلاب   کارخانه اولین شورا )سوویت( در میان  نمایندگان منتخب  آمد که  پدید  های  پترزبورگ 

نیز پس از انقلاب فوریه،    ۱۹۱۷کرد. در سال  آورد و نقش یک دولت انقلابی محلی را ایفا می مختلف را گرد هم می

ی سیاسی اکثریت مردم را نمایندگی  به سرعت در سراسر روسیه شوراهای کارگران و سربازان شکل گرفتند و اراده 

را مطرح کرد، بدین معنا که به جای   «!تمامی قدرت به دست شوراها» شعار   ۱۹۱۷کردند. لنین در تزهای آوریل  
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دولت موقت لیبرال، این شوراهای برآمده از دل مردم کارگر و ستمدیده باید حاکمیت را به دست گیرند. شوراهای  

 چنین کردند و با رهبری حزب بلشویک، اولین دولت کارگری تاریخ را بنیان گذاشتند ۱۹۱۷روسیه در اکتبر  
ً
 .دقیقا

 در تمامی انقلاب اما شورا پدیده 
ً
های شورایی  های بزرگ قرن بیستم رد پای تشکل ای منحصر به روسیه نبود. تقریبا

را در برابر دولت   قدرت دوگانه که چند ماهی )   ۱۹۱۸شود: از شوراهای کارگری و سربازان در انقلاب آلمان  دیده می 

که  )   ۱۸۷۱و شوراهای کمون پاریس    ۱۹۵۶ویلهلمین برقرار کردند( تا شوراهای خودگردان کارگری در مجارستان  

گیری شوراها یکی  ، شکل ۱۳۵۷انقلاب   البته نام شورا نداشت ولی ماهیتی مشابه داشت(. در ایران خودمان نیز طی 

ویژه در صنعت  به   ۵۷ی اعتصابات سراسری سال  ترین فصول تاریخ جنبش کارگری است. در بحبوحه از درخشان 

کارگرا ادامهنفت،  برای  اداره ن  تشکیلی  به  اقدام  خود،  مبارزات  پیشبرد  نیز  و  تولید  امور  های  کمیته  ی 

های اعتصاب در صنایع مختلف  ، بسیاری از این کمیته ۵۷کردند. پس از سقوط سلطنت پهلوی در بهمن   اعتصاب 

های کارخانه بودند که کارگران از  تبدیل گردیدند. شوراها در واقع همان کمیته شوراهای کارگری متحول شده و به

کوشیدند  گرفتند یا می را در دست می  کنترل تولید و مدیریت محل کار گرفتند ومی تصمیمات جمعی هاطریق آن 

ها و … نظم شورایی  آهن، نساجی های بزرگی چون نفت، ذوب بگیرند. برای نخستین بار در تاریخ ایران، در کارخانه 

ی  گزیدند و این نمایندگان در قالب شورا درباره برقرار شد؛ بدین معنا که مجامع عمومی کارگران نمایندگانی را برمی 

کردند. شوراهای  گیری میچیز )از استخدام و اخراج گرفته تا توزیع محصولات و حفاظت از کارخانه( تصمیم همه

مطرح شد.   شورای سراسری نمایندگان کارگران ایران ی تشکیلحتی ایده   کارگری به سرعت گسترش یافتند و

پا گرفت که وظایفی چون نگهبانی  های دانشگاهی و محلات نیز شوراهای مردمی و کمیتهدر محیط  های محلی 

 .ها را برعهده داشتندمحله، توزیع ارزاق یا مدیریت دانشگاه 

 ترین شکل تشکل توده توان عالی شوراها را می 
ً
کنند.  را اعمال می  قدرت حاکمیت مردم ای دانست، زیرا مستقیما

جایگزین کارفرما و مدیریت   کوشد خودشود، شورا می زنی با کارفرما تشکیل میی کارگری برای چانه اگر اتحادیه 

ی جامعه را در دست بگیرد. از این رو در شرایط انقلابی، شوراها اغلب به ارکان قدرت  شود و تولید یا اداره  دولتی

می بدل  وانقلابی  قدرت  شوند  می  دوگانگی  خود  ایجاد  ذات  در  شوراها  کهنه(.  قدرت  نهادهای  برابر  )در  کنند 

ی مجمع عمومی قابل  گیرند و هر لحظه با ارادهضدبورژوایی و ضدهرمی هستند؛ یعنی از پایین به بالا شکل می 

های پارلمانی  کنند بسی فراتر از بهترین دموکراسی ای که شوراها محقق می اند. به قول لنین، دموکراسی صب عزل و ن

 .دانستمی  انکار دمکراسی بورژوایی است. برای همین هم او مخالفت با انتقال قدرت به شوراها را مترادف با

ی روسیه نشان داد که تا پیش از آنکه حزب  نیاز از رهبری آگاه و منسجم نیستند. تجربه با این حال، شوراها نیز بی 

این شوراها علی  ۱۹۱۷بلشویک در سال   را کسب کند،  و سربازان  کارگری  بالقوه اکثریت شوراهای  ی  رغم قدرت 

نیز شوراهای کارگران    ۱۹۱۸کاره مانده بود. در آلمان  شان، در حمایت از دولت موقت مردد بودند و انقلاب نیمهعظیم 

های معتدل بود  دمکراتشان در دست سوسیال و سربازان ابتدا پتانسیل انقلاب پرولتری داشتند، اما چون اکثریت 

ها( هنوز ضعیف بود، آن شوراها تن به مصالحه با نظم کهنه دادند و خود را منحل  و حزب اسپارتاکیست )کمونیست 

شان خاری در چشم رژیم نوپای  هم شوراهای نوپای کارگری با آنکه استقلال و رادیکالیسم برخی   ۵۷ردند. در ایران  ک

ی انقلابی، نتوانستند تثبیت شوند. جمهوری اسلامی  کنندهاسلامی بود، اما به دلیل نبود تشکل سراسری و رهبری 
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به کلی    ۶۰ی  سعی کرد این نهادها را اهلی و جایگزین کند و سپس از اوایل دهه  «شوراهای اسلامی» ابتدا با شعار 

تواند  زمانی می  شورا به مثابه قدرت شورایی بساط هر شورای مستقل را برچید. این حوادث حاکی از آن است که

دار باشد. به  آلترناتیو دولت بورژوایی گردد که یک جریان انقلابی متحد و مصمم هدایت سیاسی شوراها را عهده 

نتیجه داد؛ و    ۱۹۱۷ای همان ترکیب جادویی است که در اکتبر  عبارت دیگر، پیوند حزب انقلابی و شوراهای توده 

 .ی شکست انقلاب است نسخه( ۱۳۵۸یا ایران  ۱۹۱۹گسستن این پیوند )مانند آلمان 
 

 های تاریخی و نقش رهبری انقلابی درس
از تجربه  آید: نخست  های تاریخی مبارزات چپ و کارگری به دست می با مرور آنچه گفته شد، چند درس اساسی 

مبارزه  اینکه توده خودبه  یهیچ  سازمان خودی  بدون  قوی،  هرچقدر  پایدار  ای،  پیروزی  به  آگاهانه  دهی 

خیزش .رسدنمی از  مملو  تودهتاریخ  پُرشور  نبودهای  علت  به  که  است  رهبری  ای  لحظه کنندهستاد  ی  در 

شده تعیین سرکوب  یا  گشته کننده  منحرف  یا  قیاماند  از  پاریس    ۱۸۴۸های  اند.  کمون  تا  گرفته  و    ۱۸۷۱اروپا 

ها دلاورانه به میدان آمدند اما خلأ  هایی هستند که توده آلمان و مجارستان، همگی نمونه   ۱۹۱۸–۱۹۱۹های  انقلاب 

بورژوازی انقلابی سبب شد  اینکه  رهبری  را به دست گیرد. دو دیگر  ابتکار عمل   
ً
هیچ سازمان پیشتازی   مجددا

های مخفی هرچند  های کوچک روشنفکری یا گروه فرقه . ها قادر به دگرگونی نیستتوده  یبدون پیوند با بدنه 

های بزرگی باشند، اگر نتوانند با جنبش واقعی کارگران و زحمتکشان ارتباط زنده بگیرند، عقیم و منزوی  حامل ایده 

دربارهمی انگلس  سوسیالیست مانند. چنانکه  برخی  تخیلی هم ی  به  عصرش می های  آنکه  »به جای  اینان  گفت، 

اند« و در عمل هیچ  ی خویش ی فاضلهی مدینه بافی درباره ی کارگر آموزش دهند چگونه بجنگد، مشغول خیال طبقه

داری و ارتجاع همواره از تفرقه در صفوف ستمدیدگان سود یه سرما گذارند. سوم آنکهاثر پایداری بر جنبش نمی 

های تحت ستم به جای اتحاد علیه دشمن مشترک، پراکنده و سرگرم  هر جا کارگران، دهقانان، زنان و اقلیت  .اندبرده 

ها را سرکوب یا تطمیع کنند. برعکس، هر جا این  یک آن اند یک اند، طبقات حاکم توانستهمطالبات جزئی خود شده 

شان برای حکومت سخت یا غیرممکن  دادن اند، شکست یافته  صدای واحد های پراکنده به هم پیوند خورده وجنبش

ایران، زمانی که اعتصاب کارگران صنعت نفت با تظاهرات خیابانی در    ۵۷شده است. برای مثال در جریان انقلاب  

های جوانان در اصفهان و تبریز و اعتراضات بازار و دانشگاه همه به هم گره خورد، رژیم سلطنتی کاملًا  تهران و قیام 

و   شد  می فلج  نشان  تجربه  این  یکفروپاشید.  تنها  هماهنگ  دهد  میان  می کنندهرهبری  پیوندی  چنین  توانست 

های مذهبی این نقش  های غیرمتمرکز مساجد و شخصیت مبارزات مختلف اجتماعی ایجاد کند. در آن زمان شبکه 

 .را تا حدی ایفا کردند، چرا که جریان چپ به دلیل سرکوب و تفرقه نتوانست آلترناتیو رهبری عرضه کند 

که است  آن  تاریخی  درس  چهارمین  نهایت،  ضرورت  بدیل  در  ارتجاعی  آلترناتیوهای  برابر  در  انقلابی  سازی 

ی  ها به سمت دگرگونی بنیادین نباشد، نیروهای دیگری خلا اگر نیرویی برای هدایت مبارزات توده  .حیاتی دارد

ها و منافع بورژوایی یا ارتجاعی خود را بر جنبش تحمیل  کنند، نیروهایی که ممکن است خواست رهبری را پُر می 

هایی از بورژوازی  ها باعث شد در نهایت بخش یافتگی مستقل سوسیالیست کنند. در انقلاب مشروطه، غیاب سازمان 

انقلاب   در  کنند.  تصاحب  را  نهضت  حاصل  رضاخان(  )مانند  وابسته  مستبدین  حتی  و  غیاب یک  ۱۳۵۷لیبرال   ،
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ای پیشروی کند، فرصت را به روحانیت داد تا رهبری جنبش را  ی متحد چپ که بتواند همگام با موج توده جبهه

دهد  ها نشان می قبضه کرده و انقلابی ضدسلطنتی را به استقرار یک حکومت اقتدارگرای مذهبی منحرف سازد. این 

کند  ها رحم نمی ای مهم است؛ چرا که تاریخ به ضعیفتا چه حد برای هر خیزش توده آلترناتیو سیاسی آماده  داشتن

ی انقلابیون پشته خواهند  و اگر انقلابیون آماده نباشند، رقیبان ارتجاعی یا لیبرال قدرت را خواهند ستاند و از کشته

 .ساخت

 
 ضرورت اتحاد نیروهای چپ انقلابی در شرایط کنونی

ی نظری و تاریخی، به وضعیت کنونی مبارزات در ایران بازگردیم. جمهوری اسلامی نزدیک به  اکنون با این پشتوانه 

پنچ دهه با تلفیقی از سرکوب عریان و مانورهای سیاسی، هر جنبش اعتراضی مستقل را در نطفه خفه کرده یا به  

های اخیر به ویژه با وخامت اوضاع اقتصادی و گسترش فقر و نابرابری، اعتراضات  انحراف کشانده است. در سال 

حتی   و  دانشجویان  اجباری،  حجاب  به  معترض  زنان  بازنشستگان،  پرستاران،  معلمان،  )کارگران،  مختلف  اقشار 

و طبقهبخش  از کسبه  این جنبشهایی  توجیه سرکوب  برای  یافته است. رژیم  فزونی  اغلبی متوسط(  شرایط   ها 

ها درون  های جدال های آمریکا گرفته تا ناامنیکند، از تهدیدات ترامپ و تحریم ا بهانه میر  بحرانی منطقه و جهان

های زرد حکومتی )شوراهای  یابی مستقل را تحمل نکرده و با ایجاد تشکل جناحی. به موازات آن، هرگونه تشکل 

های اسلامی دانشجویی، بسیج و …( سعی در مهار مطالبات داشته است. نتیجه آنکه امروز  اسلامی کار، انجمن 

یابد و لذا به  جریان می  رهبری متمرکزخودجوش و بی  علیرغم نارضایتی عمیق اجتماعی، اکثر مبارزات به صورت

که با وجود رادیکالیسم    ۱۴۰۱شود. از »زن، زندگی، آزادی« در سال  آسانی توسط ماشین سرکوب رژیم پراکنده می 

ای  ای که هر روز در گوشه د و فروکش کرد، تا اعتصابات کارگری پراکنده شعارهایش فاقد سازماندهی سراسری بو

 .خورند، همه گواه خلأ رهبری و سازماندهی انقلابی استگیرد اما به هم گره نمیشکل می 

ی نیروهای چپ و کمونیست خطیرتر از همیشه است. اگر بپذیریم که مشکل اساسی نه  در چنین شرایطی، وظیفه

حل  گاه راه های انقلابیون است، آن بودن و ناهماهنگی تلاش ها بلکه در پراکنده در کمبود پتانسیل مبارزاتی توده

های اجتماعی جاری.  حول محور جنبش نیروهای انقلابی چپ یاتحاد عمل همه  راهبردی چیزی نیست جز

های منفردی است که دل در گرو آزادی  ها و حتی شخصیت ها، گروه ی احزاب، سازمان منظور از نیروهای چپ، کلیه

های ایدئولوژیک و اختلافات  دانند. صرفنظر از تفاوت و برابری دارند و خود را مدافع منافع کارگران و زحمتکشان می

های  شان بر کسی آشکار نشده. امروز دیگر زمان تداوم سکتاریسم نون در عمل درستی یا نادرستی ریز و درشت که تاک

کند، گذشته است. ما در برابر دشمنی  پندارد و دیگران را طرد می کوری که هر دسته خود را »حقیقت مطلق« می 

جهانی  حامیان  و  اسلامی  جمهوری  بورژوازی  )بلوک  داریم  شدتقرار  به  که  سازمان اش(  و  متحد،  یافته 

است. بورژوازی ایران نه تنها از حمایت نیروهای سرکوب )سپاه، بسیج، پلیس( برخوردار است، بلکه ارتشی   قدرتمند 

داری  های پرنفوذی حتی در اپوزیسیون دارد که هر زمان لازم باشد برای حفظ نظام سرمایه از شبه روشنفکران و رسانه 

از سلطنت   شوند. به علاوه،وارد صحنه می  تا  آلترناتیوهای بورژوایی متعددی،  به رهبری رضا پهلوی گرفته  طلبان 

های سکولار و حتی مجاهدین خلق، مترصدند که نارضایتی مردم را به کانال مطلوب خود بکشانند. در برابر  لیبرال 
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 شانسی برای  ها و کمونیست ای، چپ آرایی چنین صف
ً
ها اگر همچنان پراکنده و در لاک سکت خود بمانند، قطعا

هاست و بدون پیوند ارگانیک با  ی تودهکه لنین یادآور شد، انقلاب پروژه تاثیرگذاری جدی نخواهند داشت. همچنان 

 .شوندهایی منزوی بدل می های کمونیست نیز به فرقهترین گروهها، حتی رادیکال توده 

دیگر یک آرزو یا شعار انتزاعی نیست بلکه ضرورتی کاملًا عملی و فوری است.   وحدت عمل نیروهای چپ  بنابراین

این به معنای نفی تکثر فکری یا ادغام تشکیلاتی همه در یک حزب واحد نیست، که نه ممکن است و نه مطلوب.  

های چپ متعلق به  ها و تشکل ای که تمامی سازمان است؛ جبهه متحد چپ انقلابی یجبهه  منظور تشکیل یک 

تشکلجنبش )از  اجتماعی  جمع های  تا  گرفته  بازنشستگان  و  کارگری  محلات،  های  شوراهای  فمینیستی،  های 

های تحت ستم و غیره( را در بر بگیرد. این جبهه باید  های چپ اتنیکهای صنفی معلمان و دانشجویان، گروه تشکل 

مطالبه چند  مشترک  حول  کلیدی  کلیهی  فوری  آزادی  اسلامی،  جمهوری  انقلابی  سرنگونی  زندانیان  )نظیر:  ی 

بی  آزادی  تشکل سیاسی،  اداره قیدوشرط  از دولت،  دین  جدایی  اعتصاب،  و  و خدمات  یابی  در صنایع  شورایی  ی 

عمومی، برابری حقوق زن و مرد، حق ملل در تعیین سرنوشت و …( شکل بگیرد؛ اما در عین حال افق سوسیالیستی  

 خود را به عنوان 
ً
معرفی   آلترناتیو کارگری و سوسیالیستی خود را پنهان نکند و در برابر آلترناتیوهای بورژوایی صراحتا

 محفلی برای صدور بیانیه یا اتحادهای بالاسری باشد؛ بلکه باید به   چپ انقلابی  یجبهه  .نماید
ً
قرار نیست صرفا

حضور یابد و هماهنگی عملی اعتصابات و اعتراضات را سازمان دهد. مثلًا تصور   هامتن مبارزات توده طور واقعی در

هایش دیده شد،  های سراسری صنایع نفت و پتروشیمی و فولاد که در یکی دو سال اخیر جرقه کنید اگر در اعتصاب 

ی کارگر  های طبقهها را بهم متصل کند و به دیگر بخش داشت که بتواند این اعتصاب ای وجود می یک نهاد جبهه

گرفت. یا اگر در خیزش زن،  کننده قرار می گسترش دهد. آنگاه چه بسا رژیم در مواجهه با یک اعتصاب عمومی فلج 

از تمامی جریان زندگی، آزادی، یک کمیته تا شوراهای  های چپ و مترقی )از فمینیست ی عمل واحد متشکل  ها 

کرد، آیا این  اندهی تظاهرات محلات و اعتصابات کمک می شد و به سازمهای صنفی( تشکیل می محلات و تشکل 

 یافت؟ خیزش شانس بیشتری برای تداوم و کسب دستاوردهای ملموس نمی 

گیری یک حزب  هموار کردن مسیر برای شکل  ی مهم دیگر هم دارد و آن،ی چپ انقلابی یک فایده تشکیل جبهه 

جنبش دل  در  قدرتمند  پیشتاز   انقلابی  واحد  حزب  به  دادن  شکل  حاضر،  شرایط  در  گفت  بتوان  شاید  است. 

ی تجمع آزادانه ندارد.  ی کارگری نیز زیر سرکوب اجازهاند و بدنهکارگران ممکن نیست؛ چرا که فعالین پیشرو پراکنده 

های مختلف  را در عمل بهم نزدیک کند و اعتماد متقابل میان گرایش  پیشروترین عناصر تواندی متحد می اما جبهه

ترین و تواناترین  چپ را بازسازی نماید. همکاری عملی در این جبهه، طی زمان احتمالا به تفکیک صفوف صادق 

ها در یک سازمان  گرایان لفظی خواهد انجامید و زمینه را برای وحدت کمونیست بشی از فرقهرهبران کارگری و جن 

تواند به  ی چپ میترتیب جبههواحد فراهم خواهد کرد که یکی از ملزومات اولیه پیروزی طبقه کارگر است. بدین 

آینده  مثابه انقلابی  حزب  یک  کارگروجنبش مهد  طبقه  دل  در  ریشه  که  حزبی  کند،  و  عمل  دارد  واقعی  های 

 .کادرهایش را در کوران مبارزات متحد آبدیده کرده است 

یابی  اهمیت دانستن تشکل وحدت عمل چپ به هیچ وجه به معنای کم  :در این میان نباید گرفتار بدفهمی شد 

ایجاد تشکل برخی ممکن است استدلال کنند که وظیفه . مستقل طبقاتی نیست )مثلًا  ی فوری،  های صنفی 
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ی  های سیاسی گسترده )آن هم با حضور غیرکارگران( انحراف از مبارزه سندیکاهای کارگری( است و ورود به ائتلاف 

نصفه  حقیقت  یک  حالت  بهترین  در  دیدگاه  این  اما  است.  کارگری  طبقاتی  جنبش  که  است  درست  است.  ونیمه 

ها متصور نیست؛  نیاز حیاتی دارد و هیچ انقلاب کارگری بدون آن  های صنفی و اقتصادی وسیاسی مستقلتشکل  به

ها و …(  ای کارگران )از قبیل سندیکاها، شوراهای کارخانه، تعاونی های پایه اما این تمام حقیقت نیست. سازمان 

ابزار ضروری دفاع از منافع فوری طبقه هستند، ولی تجربه نشان داده که حتی بورژوازی نیز در صورت فشار مبارزاتی  

 ناچارند  ی جامعهداران برای اداره تحمل کند. سرمایه   –تا حدی   –د چنین نهادهایی را  حاضر است وجو
ً
ی خود نهایتا

های  داری اتحادیه طور که در بسیاری کشورهای سرمایه ی کارگری تن دهند )همان شده های کنترل به برخی تشکل 

ی فعالیت  ساخته اجازه های صنفی دست رسمی قانونی وجود دارند یا در ایران، رژیم به شوراهای اسلامی و انجمن 

 اقتصادی هرچند می
ً
است، چرا که مادام که توازن قوا به   ناکافی  است اما  لازم دهد(. بنابراین ایجاد تشکل صرفا

شوند یا در ساختار سیستم ادغام خواهند شد. اگر نیروهای  ها یا سرکوب میی حاکم است، این تشکل نفع طبقه

 به مطالب 
ً
انداز پیشروی سیاسی را فراموش کنند، در واقع آب در  ی تشکیل سندیکا بسنده کنند و چشم هچپ صرفا

های  تشکل  اند. جالب اینکه امروز هشیارترین نمایندگان بورژوازی اپوزیسیون هم مدافعداران ریخته آسیاب سرمایه 

های  هایش از حق تشکیل اتحادیه اند. برای نمونه، رضا پهلوی در مصاحبهخطرش( شده )البته از نوع بی  کارگری 

داری  در چارچوب سرمایه  آشتی اجتماعی کند، اما نه برای انقلاب اجتماعی بلکه برای مستقل کارگران حمایت می

و تهدید بنیادین   کارگری یقدرت دوگانه  شود که به ساختنلیبرال! واضح است که ایجاد سندیکا وقتی خطرناک می 

های  کند: یعنی پیوند دادن تشکل ی انقلابی چپ دنبال می همان چیزی است که جبهه نظام بینجامد. این دقیقا  

 .بخش مستقل صنفی به یک آلترناتیو سیاسی رهایی 

ی مبارزه  های پراکنده یابی صنفی، اقتصادی که ارتقای آن و اتصال حلقهبنابراین شعار روز ما نه کنار گذاشتن تشکل 

انقلابی یزنجیره  به یک و   متحد  ایجاد سندیکاها و شوراهای مستقل در هر کارخانه  برای  باید  است. ما همزمان 

و محله بکوشیم  این تلاش  و مدرسه  با چنین  برای سراسری کردن  تنها  نماییم.  واحداقدام  قالب یک جبهه  ها در 

ی کنونی به سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و  توان امیدوار بود مبارزات پراکندهانداز وسیعی است که میچشم 

ی طبقاتی بشری در برابر ماست: از کمون پاریس تا  استقرار آزادی و برابری ختم شود. دستاوردهای تاریخی مبارزه

رهائی کار   زنند کهها فریاد میی این های اخیر. همه های سال خودمان تا همین خیزش   ۵۷انقلاب اکتبر، از قیام  

های  ها و چپ کمونیست  .شان ممکن استمردم فقط به دست خود مردم اما به سرانگشت تدبیر و اتحاد پیشروان 

از لاک تنگ فرقه  باید  را دارند،  و استثمار   سودای برانداختن ستم 
ً
با رویکردی  ایران اگر حقیقتا و  آمده  بیرون  ای 

انتقادی اما رفیقانه، دست همکاری به سوی یکدیگر دراز کنند. زمان به نفع ما نیست؛ هر روز که در تفرقه یا انفعال  

ی قوا را تغییر  تواند معادلهشوند. اما اتحاد ما می تر و آلترناتیوهای ارتجاعی جسورتر می سپری شود، رژیم حاکم قوی 

ی برای فتح در  که مارکس گفت کارگران جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند ولی جهاندهد. چنان 

به دست نخواهد آمد. پس بیاییم نخستین سنگ   یابی آگاهانه اتحاد و سازمان  این فتح اما جز با  –پیش رو دارند  

ی چپ انقلابی بگذاریم. هم زمان با تمام توان به ارتقاء  اکنون با ایتحاد در یک جبههبنای آن سازمان آلترناتیو را از هم 
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و   تاریخ  از  درس  بهترین  این  رسانیم.  یاری  آن  انقلابی  خزب  وتشکیل  کارگر  طبقه  سوسیالیستی  آگاهی  سطح 

 .ترین امید برای آینده استبزرگ 

 

 

 

 ۲۴۸منتشر شده در نشریه کار کمونیستی شماره 

  

۵۶ 



 

 

      

 ی چپ انقلابینقشهٔ راهبردی برای همگرایی نیروهای چپ و تشکیل جبهه

کند که نیروهای کمونیست، سوسیالیست و چپ برای ایجاد آلترناتیوی پیشرو و مترقی دست به ضرورت شرایط کنونی ایجاب می

راندن است.  همکاری بزنند. رژیم استبدادی حاکم تنها با بسیج وسیع نیروی کار و زحمت و مشارکت بیشترین نیروها قابل عقب

توانند به یک قطب هژمونیک در اپوزیسیون بدل شوند و صدای رسای کارگران، نیروهای چپ انقلابی اگر متحد شوند، می 

تواند در برابر آلترناتیوهای ارتجاعی و ضد انقلابی ایستادگی کرده و گذار به  زحمتکشان و فرودستان باشند. چنین بلوک چپی می

 دموکراسی و عدالت اجتماعی را نمایندگی کند.  

یافته و در  گام به سمت همکاری مشترک، همگرایی سازمانبهتدوین نقشهٔ راهی دقیق از صفر تا صد که این جمع متنوع را گام :هدف

ای که آلترناتیوی مترقی و انقلابی  را در صحنه سیاسی ایران و خارج از کشور را ی فراگیر چپ سوق دهد؛ جبههنهایت تشکیل جبهه

مدت،  شان تامین کند. این نقشهٔ راه شامل اهداف کوتاه نمایندگی بکند و مشارکت گستردهٔ نیروهای چپ را با حفظ هویت و اصول

 کند. مدت و بلندمدت است و جزئیات هر مرحله را تبیین میمیان

 

 ماه آینده(  ۶تا  ۱مدت )اهداف و اقدامات کوتاه
های میان نیروهای متنوع چپ است. گام ایجاد زمینهٔ مشترک همکاری و اعتمادسازیمدت، هدف اصلی  در مرحلهٔ کوتاه 

 :اند ازعملیاتی این دوره عبارت 

های چپ  های منظم مشورتی با حضور نمایندگان جریانبرگزاری نشست :تشکیل گروه مشورتی و سازوکار گفتگو •

های قدیمی کاهش  ها باید با رویکرد دیالوگ صریح و رفیقانه همراه باشد تا سوءتفاهممختلف و فعالان مستقل. این نشست

ایجاد یک کارگروه هماهنگی موقت که مسئول پیگیری مصوبات و ارتباطات باشد. این کارگروه نمایندگانی  :خروجی .یابد

 .های حاضر را در بر خواهد داشتاز همه طیف

در همین جلسات اولیه و بعد از گفتگوهای ضرور روشن وشفاف و پس از رسیدن به این   :هاتدوین اصول پایه و مرزبندی •

تهیه شود که اصول غیرقابل مذاکرهٔ جبهه را  منشور حداقلی مشترکنکته که ضرفیت اتحاد گسترده و جود دارد، یک 

کند. این منشور باید بر اشتراکات واقعی تأکید کند: سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و مخالفت با هر گونه  تعیین می

های خارجی در  ای ، نفی اتکا به قدرت های پایه دیکتاتوری مذهبی یا موروثی،  پایبندی به عدالت اجتماعی و آزادی 

اصول  تلاف بیآلترناتیوسازی، و با چشم انداز گذار به سوسیالیسم . همچنین خطوط قرمز ائتلاف مشخص گردد تا از ائ

 .سازدباهمی« را برطرف می کند و نگرانی »همهجلوگیری شود. توافق بر این اصول پایه اعتمادسازی می 

های مورد  به موازات گفتگوهای سیاسی، همکاری عملی در عرصه  :اتحاد عمل در موضوعات مشخص و آزمون همکاری •

ها و کردن روابط است. برای مثال: برگزاری آکسیونبهترین راه برای مستحکم اتحاد عمل موردی .توافق آغاز شود

صورت متحد )مثلًا تجمع علیه اعدام و حمایت از زندانیان سیاسی، های آنلاین و یا حضوری به تظاهرات مشترک، کنفرانس

کنار هم  عملاً توانند ها میرغم تفاوتدهد نیروهای چپ علی مطالبات کارگران و زنان و ...( این اقدامات مشترک نشان می 

همکاری   کند و به اعضای ائتلاف تجربههای ملموس نیروی وسیعی را جذب می مبارزه کنند. اتحاد عمل حول خواسته

 .آموزدمی 

)مثلًا یک گروه امن آنلاین یا   شبکه ارتباطی داخلیاندازی یک راه :های ارتباطی و تبلیغاتی مشترکایجاد کانال  •

گیری جمعی. همچنین در بیرون، آغاز به کار  خبرنامه( میان اعضای حاضر در ائتلاف برای تبادل سریع اطلاعات و تصمیم

سایت یا صفحهٔ شبکه اجتماعی که به نام جمع )ولو موقت( ولو در سطح محدود: مثلًا یک وب  های تبلیغی مشترکرسانه 
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اخبار و مواضع مشترک را منتشر کند. این رسانهٔ مشترک، صدای واحد نیروهای این جمع را به گوش مخاطبان خواهد 

 .کنددهی منظم اعتماد بدنه اجتماعی را جلب می رساند و با گزارش 

را که هنوز مرددند، با مشاهدهٔ   های چپ بیشتریها و تشکلچهرهتوان در این مرحله می  :جذب تدریجی نیروهای بیشتر •

خود بهره بگیرند تا   روابط شخصی و سیاسیعملکرد مثبت جمع، ترغیب به مشارکت کرد. بدین منظور، اعضای اولیه از 

های مشورتی )مثلًا بیانیهٔ خبری  های شفاف از نشستدیگران را به جلسات آتی دعوت کنند. تبلیغ شفاهی و انتشار گزارش

توانند با در پایان هر نشست( مفید است. تاکید شود که این ائتلاف در پی »وحدت در کثرت« نیروهای چپ است و همه می 

ن چپ، هنرمندان حفظ هویت سازمانی خود مشارکت داشته باشند. مشارکت افراد منفرد چپ )فعالان مستقل، دانشگاهیا

نسل جوان مترقی( نیز بسیار ارزشمند است و باید از ابتدا راه برای عضویت آنها در حرکت جمعی باز شود. تمرکز ویژه بر 

شدن ائتلاف نفسهای اخیر( که کمتر درگیر اختلافات قدیمی هستند، به تازه)دانشجویان، مهاجران جوان از جنبش چپ

 .کندکمک می

 سند :شکل گرفته باشد. خروجی مهم این مرحله عبارت است از اعتماد اولیه و چارچوب همکاریمدت، باید در پایان دوره کوتاه 

این   .های ارتباطی/تبلیغاتی فعال شده، و کانال توافق شده، کارگروه هماهنگی موقت، چند اقدام عملی مشترک انجام 

 .کنددستاوردها زمینه را برای ورود به مرحلهٔ بعدی فراهم می 

 
 ( سال ۱ماه تا  ۶مدت )اهداف و اقدامات میان 

در عرصهٔ سیاسی  شدهیافته و شناخته یک جبههٔ سازمان مدت، ائتلاف نوپای چپ باید از یک شبکهٔ غیررسمی به در بازهٔ میان 

نهادمندسازی ساختار جبهه، گسترش پایگاه اجتماعی، و تثبیت هویت سیاسی اند از تبدیل شود. اهداف کلیدی این مرحله عبارت

 :شودبه عنوان آلترناتیو مترقی. اقدامات زیر در این راستا پیشنهاد می  آن

ها، یک نویسپس از چند ماه همکاری و تهیهٔ پیش  :برگزاری شورای موسس و اعلام موجودیت رسمی جبهه  •

ها ، تشکلها و افراد مستقل( برگزار شود.  با حضور همهٔ اعضای همگرا )نمایندگان سازمان  گردهمایی سراسری موسس

انتخاب ساختار  ، و منشور و مرامنامهٔ جبههاین مجمع  حضوری )در یک کشور میزبان( باشد. دستورکار آن تصویب رسمی 

مدت است، به تصویب برسد؛ سندی  های کوتاه که نتیجهٔ بحث انداز جبهه سند چشماست. در این نشست باید  رهبری

اجتماعی وسیاسی نوین مبتنی  -که اهداف نهایی سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی وایجاد ساختارهای اقتصادی 

 سوی سوسیالیسم . اری عدالت اجتماعی و حقوق برابر برای همه مردم، و حرکت بهبرشوراها  ، برقر 

تأسیس برای پایداری نیازمند سازماندهی است. بر اساس  جبههٔ چپ تازه  :ایجاد ساختار سازمانی دموکراتیک و موثر •

ها با حفظ )ائتلاف گروه کنفدراتیو ها( و )مجمع نمایندگان گروه شورایی تجارب قبلی، دو گونه ساختار مطرح است؛ 

 بر پایه توافق رهبران بدون مشارکت بدنه،  اند )ائتلافاستقلال کامل(. هر کدام نقاط ضعفی داشته
ً
های مکانیکی صرفا

با حضور نمایندگان   شورای مرکزی جبهه ها اتخاذ شود: تشکیل یک شود ترکیبی از ایناند(. پیشنهاد میشکننده بوده

مثابه رهبری جمعی عمل کرده، منتخبینی از میان اعضای مستقل. این شورای مرکزی به   وهای عضو کلیه سازمان

ایجاد شود:   های تخصصیکمیته گیری  انجام میدهد. در کنار آن، ئل اجرائی را یا رأیتصمیمات راهبردی را با اجماع  مسا

مشی  خط،  مثلًا کمیتهٔ تبلیغات و رسانه، کمیتهٔ ارتباطات داخل کشور، کمیتهٔ مالی و پشتیبانی، کمیتهٔ تدوین برنامه

 الملل. گذاری راهبردی، کمیتهٔ روابط بینگیری و سیاستموضع
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تقسیم کار نهادمند موجب فعالیت منسجم و استمرار حرکت خواهد شد. ساختار باید منعطف ولی منضبط باشد؛  

ای، و  جبههای تصویب گردد که حقوق و تکالیف اعضا، نحوهٔ عضویت نیروهای جدید، شیوهٔ حل اختلافات دروناساسنامه

دهد های گذشته در ایران خودمان و سایر کشورها نشان می گیری را مشخص کند. تجربه مکانیزم دموکراتیک تصمیم

رمز موفقیت است ما باید از یک شبکهٔ شل به یک جمع منسجم با قواعد روشن گذر  شفاف و دموکراتیکداشتن ساختار 

 .کنیم 

بدنهٔ اجتماعی مدت جبهه باید از محدودهٔ حلقهٔ اولیه فراتر برود و  در میان :گسترش پایگاه اجتماعی و جذب نیرو •

 :را زیر چتر خود بسیج کند. چند راهبرد مشخص تریگسترده 

o های  تحلیلی، صفحات فعال در شبکه-)سایت خبری های جبهه رسانه اندازی رسمی راه :تبلیغات هدفمند

ای  های ساکن در ایران. تهیهٔ محتوای چندرسانهها ملیتاجتماعی، بولتن منظم( برای رساندن پیام جبهه به زبان 

های دهند. استفاده از رسانهها را توضیح میهای جوان عضو جبهه که اهداف و برنامه )کلیپ، پادکست( با چهره

 .های گفتگو جهت معرفی جبهه به عموم مردماز طریق حضور نمایندگان جبهه در برنامه 

o با محوریت مطالبات روزمره که جبهه  کمپین فراگیرطراحی و اجرای چند  :های سیاسی و اجتماعیکمپین

های فراخوان، برگزاری تظاهرات  ها با صدور بیانیهکنندهٔ اصلی آن را برعهده گیرد. این کمپیننقش هماهنگ

آوری امضا از ایرانیان داخل و خارج، و جلب حمایت نهادهای کارگری  همزمان در شهرهای مختلف جهان، جمع

اندازد ها می هایی نام جبهه را به عنوان نیرویی پویا و فعال بر سر زبان و افکار عمومی  همراه باشد. چنین فعالیت

 .و افراد بیشتری را جذب خواهد کرد

o  تواند در عین حفظ هویت مستقل، با جبههٔ چپ انقلابی می یون چپ:های اپوزیسهمکاری با سایر بلوک

گذاری کرده در اقدامات مشترک همکاری کند. این حضور هم به تقویت جنبش های که سیاستائتلاف

کند و هم جایگاه چپ را در درون اپوزیسیون  ضداستبدادی، ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی کمک می

گرا یا وابسته  های سیاسی و طبقاتی تا جبهه با نیروهای راستنماید. البته با حفط مرزبندیتر تثبیت می بزرگ

باشد. این  های جمعبر اساس پرنسیپهای اپوزیسیون باید همراه نشود. همکاری بلوک چپ با دیگر بلوک 

وزنهٔ  تر بزرگ های شود چپ در آیندهٔ ائتلاف استراتژی دو مسیره )حفظ استقلال چپ و تعامل با دیگران( باعث می

 .باشد کنندهتعیین

o فراخوان عمومی عضویتهمچنان فرآیند عضوگیری فعال ادامه یابد. در این مرحله،  :پیوستن نیروهای جدید  

نام کند. تشکیل تواند اعلام شود تا هر فرد معتقد به منشور جبهه، بتواند به عنوان »عضو هوادار« ثبتمی 

هایی از داوطلبان، در شهرهای مختلف محل سکونت ایرانیان خارج به صورت شبکه های محلی جبههکمیته

های چپ کوچکتر یا  برای سازماندهی تجمعات و ارتباط با جامعه محلی ایرانی مفید است. همچنین تشکل

کردند را تشویق به پیوستن رسمی به  کارگری در خارج کشور که تاکنون مستقل عمل می-محافل دانشجویی

ای در شورای جبهه خواهد داشت. بدین ترتیب، ظرف  ندهوارد طبق اساسنامه نمایجبهه کنید. هر نیروی تازه

به تریبون واحد ها و کنشگران چپ در تبعید را پوشش دهد و تواند بخش اعظم سازمانیکی دوسال جبهه می 

 .چپ تبدیل شود

از آنجا که هدف نهایی، تاثیرگذاری در روند مبارزات داخل ایران است، جبهه باید  :گیری با نیروهای داخل کشورارتباط •

ارتباط منظم با فعالان کارگری، دانشجویی و زنان  هایی با داخل ایجاد کند. اقداماتی نظیر: برقرار کردن مدت کانال در میان 
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های داخل و  های کلیدی جنبشها؛ ارسال ادبیات و منشور جبهه برای چهرهرساناز طریق اینترنت امن یا پیام  داخل کشور

ای به اعتصابات کارگری، یا معرفی آلترناتیو چپ سازی داخل )مثلًا کمک رسانهکسب نظرات آنها؛ حمایت عملی از شبکه

  های هوادار مخفیهستهتوان در شعارهای اعتراضات(. اگرچه تشکیل سازمان علنی در داخل فعلًا ممکن نیست، اما می 

تواند تلاش کند صدای مطالبات و مبارزات  می ای جبهه تیم رسانه اند. به علاوه، در داخل شکل داد که با جبهه در ارتباط

ر خارج تقویت شود. ها منعکس کند تا پیوند جنبش داخل و فعالین د های اجتماعی داخل را در رسانهطبقه کارگر  و جنبش

کند و از جبهه چهرهٔ  این تعامل دو سویه اعتماد جامعهٔ مبارز و جنبشهای اجتماعی داخل را به جبههٔ چپ انقلابی جلب می

 گروهی در تبعیدیک »حامی واقعی آزادی و عدالت اجتماعی« می
ً
 .سازد نه صرفا

شده در فضای سیاسی اپوزیسیون مطرح  به عنوان یک آلترناتیو انقلابی شناخته جبههٔ چپرود مدت، انتظار میدر پایان دورهٔ میان 

ها و محافل سیاسی، رشد  شدن جبهه در رسانهوجود ساختار منسجم و اعضای متعهد، شناخته باشد. ملاک موفقیت در این مرحله؛ 

های ارتباط با صحنهٔ داخل کشور گذاشته  همچنین باید پایه  .آفرینی موثر در چند حرکت سیاسیچشمگیر حامیان و اعضا، و نقش

 .شده باشد

 سال و بیشتر(  ۱انداز بلندمدت )از اهداف و چشم 
و در تحولات آیندهٔ ایران نقشی  همچون یک آلترناتیو انقلابی و مترقی هژمونیک بدل شوددر افق بلندمدت، جبههٔ چپ باید  

 کننده ایفا کند.  تعیین

 :اند ازاهداف بلندمدت و اقدامات کلیدی عبارت

قطب اصلی های آینده، جبههٔ چپ باید آنچنان رشد کند که طی سال :تبدیل جبهه به نیروی هژمونیک در اپوزیسیون  •

؛ گسترش نفوذ گفتمانیآید: نخست، محسوب شود. این امر از دو طریق به دست می  اپوزیسیون دموکراتیک و انقلابی

عدالت اجتماعی، دموکراسی شورایی، سکولاریسم، حقوق زنان و ملل،  های چپ )بدین معنی که شعارها و برنامه 

( به گفتمان مسلط در جنبش اعتراضی تبدیل شود. مثلا اگر موقعیت انقلابی داریضدیت با نولیبرالیسم و سرمایه 

فراهم شود و یا تغییراتی در جهت توازن قوا رخ دهد، خواست عدالت و برابری به اندازهٔ آزادی سیاسی مطالبهٔ عمومی  

؛ یعنی تعداد اعضا و  توسعهٔ تشکیلاتیکسب کند. دوم،  هژمونی فکری جبهه با کار تئوریک و تبلیغی خود باید  باشد.

هواداران به قدری افزایش یابد که جبهه بتواند بسیج میدانی گسترده انجام دهد و در هر کشور/شهر جامعهٔ ایرانیان، 

یافته داشته باشد. اگر امروز در تظاهرات خارج، چپ تنها ده درصد جمعیت است، در بلندمدت باید به  حضور سازمان 

تر شود، تنوع درونی  جبهه حیاتی است. هرچه جبهه بزرگ وحدت درونینسبت مسلط بدل شود. برای این منظور، حفظ 

ز  مشی منعطف اما منضبط را تقویت کرد تا اهای دموکراتیک حل اختلاف و خطشود؛ لذا باید مکانیزمآن هم بیشتر می 

 انشعابات جلوگیری شود. 

جبههٔ چپ باید خود را برای سناریوهای مختلف دوران بحرانی کنونی آماده کند.   :آمادگی برای مشارکت در گذار سیاسی •

ای، دخالت خارجی، و ... نظام جمهوری اسلامی ساقط شود و مرحلهٔ انتقالی آغاز  احتمال دارد در اثر یک خیزش توده

 در اتحاد با سازمانهای کارگران و زحمتکشان نمایندگان شایسته و برنامهٔ مدونیگردد. در آن صورت، جبههٔ چپ باید 

 :کار کرد گذاری و کادرسازی سیاستاکنون باید روی برای مشارکت درتحولات داشته باشد. برای این منظور از هم 

o  های آموزشی داخلی برای اعضای فعال جبهه در زمینه رهبری سیاسی، برگزاری دوره  :پرورش کادرهای رهبری

شده از دل جبهه بتوانند مذاکره، سازماندهی مبارزات و … تا در لحظهٔ مناسب، افرادی کارآزموده و شناخته

 های بزرگ را بپذیرند.  مسئولیت
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ای تواند بخشی از جنبش چپ منطقه در افق بلندمدت، جبههٔ چپ انقلابی ایران می :ایالمللی و منطقه همبستگی بین  •

تواند به گیری با دیگر نیروهای چپ در غرب آسیا  و در جهان، می و جهانی باشد و از حمایت آنها برخوردار شود. ارتباط

المللی منجر شود. در دوران بحرانی کنونی، همراهی افکار عمومی جهان و احزاب مترقی  تبادل تجربه و جلب حمایت بین

های بزرگ خواهد بود. از  المللی با نیروهای چپ ایران، سدی در برابر مداخلات ارتجاعی خارجی و امتیازخواهی قدرت بین

بی و سوسیالیستی جهانی گردد های جهانی مانند »انترناسیونال مترقی« یا مجامع انقلارو، جبهه باید عضو فعال شبکهاین

 .و صدای انقلاب مردم ایران را به گوش جهانیان برساند

کند. این مسیر البته را ترسیم می هژمونی سیاسی تا  اعتمادسازی و هماهنگی ابتدایینقشهٔ راه پیشنهادی، مسیری پیوسته از 

خطی و هموار نخواهد بود؛ موانعی چون اختلافات درونی، سرکوب رژیم، جنگ روانی بدخواهان و کمبود منابع ممکن است پیش 

ها  توان بر این چالشمی انداز روشنها، کار جمعی منضبط و چشمپذیری در تاکتیکپایبندی به اصول مشترک، انعطاف آید. اما با  

اکنون که زمینهٔ عینی برای همکاری مهیاست، نیروهای چپ باید از این فرصت تاریخی بهره گیرند. اتحاد در عین تکثر، غلبه کرد. هم

کند، بلکه ضامن تحاد نه تنها قدرت سرنگونی انقلابی رژیم را بیشتر می هدف، ممکن است. این ابدون فروکاستن به »همه با هم« بی

های تحت ستم و استثمار ایران  ای است که در آن آزادی سیاسی با عدالت اجتماعی درهم آمیخته و بدیل واقعی برای توده آینده

گام به سوی آن پیش بهای باشد؛ با نقشهٔ راهی سنجیده، گامتواند نویدبخش چنین آیندهشود. جبههٔ چپ انقلابی می فراهم می

 .خواهیم رفت

 
 

 

 

 

 

  

 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

https://fedayi.org 

webmaster@fedayi.org 
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